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کبوترخانه روستای «اجگرد» از توابع  فلاورجان اصفهان که حدود ۳۰۰ سال عمر دارد

کبوترخانه ها بخشی از تاریخ اقتصادی اجتماعی ایران است. برای قرن های متمادی ساخت بناهایی برای اسکان کبوترها، 
به ویژه در مناطق مرکزی ایران رواج داشته است. تعداد این کبوترخانه ها در برخی شهرها به صدها مورد می رسیده است. 

شاهد این سخن، انعکاس وضعیت کبوترخانه ها در برخی سفرنامه ها است.

کبوترخانه ها بخشی از تاریخ اقتصادی اجتماعی ایران است. برای قرن های متمادی ساخت بناهایی برای اسکان کبوترها، 
به ویژه در مناطق مرکزی ایران رواج داشته است. تعداد این کبوترخانه ها در برخی شهرها به صدها مورد می رسیده است. 

شاهد این سخن، انعکاس وضعیت کبوترخانه ها در برخی سفرنامه ها است.

كبوترخانه



 قابل توجه نویسندگان و مترجمان: 

 مقاله‌هایی كه برای درج در مجله می‌فرستید، 
با اهداف و رویكردهای آموزشی تربیتی فرهنگی 

این مجله مرتبط باشند و نباید قبلاً در جای دیگری 

چاپ شده باشند.  مقاله‌های ترجمه شده با متن 

اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه 

آن باشد. چنان‌چه مقاله را خلاصه می‌كنید، این 

موضوع را قید بفرمایید.  مقاله یك خط در میان، 

در یك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. 

مقاله‌ها می‌توانند با نرم‌افزار word و بر روی CD و 

یا از طریق رایانامه مجله ارسال شوند.  نثر مقاله 

روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و 

در انتخاب واژ‌ہ‌های علمی و فنی دقت لازم مبذول 

شود.  محل قراردادن جدول‌ها، شكل‌ها و عكس‌ها 

در متن مشخص شود.  مقاله دارای چكیده باشد 

و در آن هدف‌ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم 

شود .  كلمات حاوی مفاهیم نمایه )كلید واژہ‌ها( 

از متن استخراج و روی صفحه‌ای جداگانه نوشته 

شوند.  مقاله‌ دارای تیتر اصلی، تیترهای فرعی 

در متن و سوتیتر باشد.  معرفی‌نامۀ كوتاهی از 

نویسنده یا مترجم پیوست شود.   مجله در رد، 

قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌های رسیده مختار 

است.  مقالات دریافتی بازگردانده نمی‌شود. 

 آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  
مسئولان مجله نیست.

مدیرمسئول:محمدابراهیم محمدی
سردبیر: مسعود جوادیان
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هیئت تحریریه : دکتر حسین مفتخری
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دکتر جواد عباسی
دکتر عبدالرسول خیراندیش
دکتر فرج احمدی
دکتر عباس پرتوی مقدم

ویراستار:  جعفر ربانی 
مدیر هنری: کوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: احمد قائمی مهدوی
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77 وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 

فصلنـامه آموزشـی، تحلیلی و 
اطــلاع‌رسـانی   بـرای معلمان

دانشجومعلمـان  و کارشنـاسان  
وزارت آمــوزش ‌و‌ پـــــرورش

اللهـم صــل عـلـی محّمـد و آل محّــمــد )عج(
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یخ /یادداشت سردبیر/ صلاحیت های حرفه ای معلم تار
کلاس های مجازی و چالش های آن
یخ استان البرز /  محمد حسین معتمد راد  از زبان دبیران تار
  بررسی  چند مجسمة دورۀ اشکانی
 در شهرهای هاترا، مالمیر و شوش/  معصومه امیری
خ تمام عیار/  رحیم شبانه توسیدید ، مور
اسکندر در شاهنامه/ بصیر کوشکی
نقش سید جمال الدین اسد آبادی
یم نژاد علیشاهی  در بیداری مشرق زمین/  فرحناز کر
ماه رمضان در استانبولِ ترکیه و
 آشنایی با مسجد ایوب سلطان/  سکینه سلیقه دار
یار شهبازی تفاوت »دیوان« و »درگاه«   در دورۀ غزنویان/ماز
نام آوران مدرسة ادسا/  غلامرضا آذری خاکستر



چنــدی پیش در یک وبینــار، که مجری 
وزارت  ستـــادی  دفـــاتر  از  یکـــی  آن 
آموزش‌وپــرورش بود، شــرکت‌کننده‌ای 
اســت  شایســته  کــه  داشــت  اظهــار 
آموزش‌وپــرورش بیش از پیــش در باب 
معلمــان«  حرفــه‌ای  »صلاحیت‌هــای 
اندیشه کند و دیدگاه‌هایش را در معرض‌ 
اطلاع عموم قرار دهد. همان‌جا به نظرم 
رســید که ســرمقاله‌ای را به این موضوع 
اینــک، این‌ ســطور،  اختصــاص دهم. 
نظرات صاحب این قلم اســت که با نقد 
و ارزیابی شــما خواننــدگان و همکاران 

می‌تواند کامل شود. 
بی‌تردید، نخستین ویژگی هر معلم تاریخ 
این است که در این رشته تحصیل کرده 
و دانش لازم را آموخته باشــد. این البته 
بدیــن معنی نیســت که فقط کســی که 
دارای لیســانس یا فوق‌لیســانس تاریخ 

است قادر به تدریس تاریخ خواهد بود.
چه بســا افرادی باشند، در هر رشته‌ای، 
که به دلیل داشتن علاقه و مطالعۀ کافی 

بتوانند خود را به سطح دانش‌آموختگان 
آن رشته ارتقا دهند. با وجود این، چنین 
مــواردی قاعــده و معیار نیســت و باید 
همچنان بر لزوم آموختن دانش کلاسیک 
یا آ‌کادمیک تاریخ تأکید کرد. چرا؟ چون 
دانشــجوی تاریخ، واحدهای درســی را 
تدریجی و زیر نظر اســتاد متخصص این 
رشــته می‌گذراند و اندک‌اندک ذهنیت و 
نگرش تاریخــی لازم را که ضرورت فهم 
تاریخی است به دست می‌آورد. علاوه بر 
اینکه کم‌کم با منابع و نقد و ارزیابی آن‌ها 

نیز آشنا می‌شود.
ویژگی دیگر هر معلم تاریخ، آشــنایی او 
با روش‌های تدریس و ارزشــیابی است. 
توضیــح اینکه، گاه یک موضوع درســی 
را بــه روش ســخنرانی بهتــر می‌توان به 
دانش‌آموز انتقال داد و به او تفهیم کرد و 

گاه به کمک فیلم یا نمایش و غیره.
در واقع این معلم تاریــخ آموزش‌دیده یا 
استاددیده است که می‌داند در کار خود 
کجــا از تصویر بهره بگیرد. کجا از ســند 

استفاده کند، کجا از کتاب و ...
خوشــبختانه شــرایط کرونایی کنونی و 
ناگزیر شدن برگزاری کلاس‌ها به‌صورت 
مجازی، بسیاری از معلمان را به استفاده 
از این روش‌ها و ابزارهــا، بیش از پیش، 
سوق داد و امید می‌رود نهادینه شود و در 

دورۀ پساکرونا نیز ادامه پیدا کند.
ســومین ویژگــی معلم تاریــخ، اطلاع او 
از اهــداف آموزشــی و تمرکــز بــر روی‌ 
آن‌هاســت و این باید در هر ســه حیطۀ 
دانش، نگــرش و مهارت مدنظر باشــد. 
مثــاً می‌بایســت بدانیــم کــه طراحان 
و مؤلفــان کتــاب درســی، در پــی چــه 
چیزهایــی بوده‌اند که چنیــن تألیفی را 
عرضه کرده‌اند؛ و البته بر معلم است که 
بــا آن نقّادانه برخورد کنــد. بدین‌منظور 
چــه بهتر که در صورت امــکان، معلم به 
راهنمای برنامۀ درســی دسترســی یابد 
و آن را دقیــق بخوانــد و یــا دســت‌کم با 
واســطه‌ یا بی‌واســطه، اهداف آموزشی 
را از کارشــناس و مؤلف جویا شــود تا با 

یادداشت سردبیـر

معلم تاریخ

صلاحیت‌های 
حرفه‌ای
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عوامل  آشــپزخانه ای که این غذا را تهیه 
کرده و بر سر سفره اش گذاشته اند آشنا 
شود. دسترســی به این گونه اطلاعات و 
مهیّا کردن این مهم از وظایف مسئولان 
ذی ربط در ادارات آموزش وپرورش است 
و البته معلم علاقه مند زودتر و بهتر بدان 

دست خواهد یافت.
شــایان ذکر اســت که اهداف آموزشی 
تاریخ در همۀ کشــورهای جهان یکسان 
و یکدســت نیســت. اهدافــی همچون 
»علاقه منــد نمــودن دانش آمــوزان بــه 
میهــن خود« و یــا »توانایــی انجام یک 
پژوهش ســادۀ تاریخــی« و از این قبیل 
ممکن اســت در همه جــای دنیا لحاظ 
شــود؛ اما ایــن ، همــۀ ماجرا نیســت. 
کشوری ممکن اســت از اقوام مختلف، 
و  مذهب هــا  و  چندگانــه،  زبان هــای 
آیین های گوناگون تشــکیل شده باشد. 
کشوری دیگر چه بســا مدام در معرض 
بلایای طبیعی باشد. در سرزمینی دیگر 
ای  بســا آموزش یک اندیشۀ سیاسی در 

اولویت باشد. به همین دلیل در همۀ این 
کشــورها، کتاب های درسی تاریخشان 
یکســان نخواهد بــود و ســاختارهایی 
به عــلاوه،  داشــت.  خواهــد  متفــاوت 
برخی کارشناســان  به انتقال مفاهیم و 
اطلاعات بــه دانش آموزان تأکید دارند و 
برخی دیگر اصل را آموزش »مهارت های 
پژوهش« قــرار می دهند. این ها همه در 
طراحی و شکل گیری کتاب درسی تأثیر 
و نقــش اساســی دارد و آگاهــی از آن، 
موجب می شود که معلم به بیراهه نرود و 
به جای تأکید بر نکات خارج از چارچوب 

اهداف، بر اهداف تأکید ورزد.
در کنــار مــوارد فــوق، طبعاً هــر معلم 
صلاحیت هــای  از  می بایســت  تاریــخ 
عمومــی معلمــی هم برخوردار باشــد؛ 
مثــلًا آراســتگی ظاهــر، بیــان خوب، 
خیرخواهــی نســبت بــه دانش آموزان، 
صبــر و متانت کافی در ســروکله زدن با 
آن هــا و در برهۀ حاضر آشــنایی با انواع 

ابزارهای مجازی برای تدریس.

چنیــن معلمی لازم اســت منابع اصلی 
تاریــخ ایران و جهان را بشناســد و حتی 
برخی از آن ها را در اختیار داشــته باشد 
و از مطالعــه و پیگیری اخبــار حرفه ای 

غفلت نورزد.
سخنی هم با اولیای امر! شایسته است 
وزارت آموزش وپــرورش، در انتخــاب و 
گزینش و اســتخدام دبیــر تاریخ، موارد 
گفته شده در فوق را در نظر داشته باشد؛ 
و البتــه نه تنهــا در مــورد دبیــران تاریخ 
بلکــه در مورد اســتخدام ســایر دبیران 
حسب شرایط و صلاحیت های حرفه ای 
رشته ها. زیرا ســهل انگاری و عدم توجه 
بــه ایــن نــکات، چه بســا ســرمایه ها و 
سرمایه گذاری ها را هدر می دهد و سبب 
می شــود محصــول نهایــی  کار، یعنی 
یــا  فارغ التحصیــلان آموزش وپــرورش 
همان دانش آموختگان مدارس به میزان 
لازم از دانــش و ســرمایۀ علمــی مایه ور 

نشوند.
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از زمانی که بیماری کرونا در تمام کشورها و از جمله در کشور ما شیوع پیدا کرده تا 
از  یکی  همواره  مجازی،  به صورت  درس  کلاس های  برگزاری  صحیح  اجرای  امروز، 
دغدغه های معلمان، مدیران، دانش آموزان و حتی اولیای آن ها بوده است. در این 
شماره به سراغ چند تن از دبیران استاد البرز رفتیم تا از چالش ها و مشکلاتی که در 
آموزش های مجازی- خصوصاً برنامۀ »شاد« ـ با آن مواجه اند برای ما بگویند. آقایان: 
محمد رضا معلمان، دبیران تاریخ ناحیۀ 3  علی سلطان محمدی و  محمد لطفی، 
ربابه شفیعی،  ناحیۀ 2 کرج،  تاریخ  دبیر  و  بیژنی، سرگروه  مریم  و خانم ها:  کرج 
دبیر تاریخ ناحیۀ 4 کرج و فاطمه حاجی پور، دبیر تاریخ اشتهارد، حاضران در این 
گفت وگو بودند. با تشکر از ایشان که حضور در گفت وگو را پذیرفتند شما را به خواندن 
متن گفت وگو دعوت می کنیم، شایان ذکر است که به علت شیوع ویروس کرونا این 

گفت وگو نیز به شکل مجازی برگزار شده است. 

کلاس های مجازی 
و چـالش هـای آن 
از زبان دبیران تاریخ

محمد حسین معتمد راد استان البرز

گفت و گو

ابتدا  در  الرحیم.  بسم الله الرحمن  معتمدراد:    
تشکر می کنم از شما دبیران محترم که زحمت کشیدید 
کردید.  شرکت  مجازی  گفت وگوی  و  بحث  این  در  و 
در  حضوری  نشست  یک  در  داشتیم  تمایل  خیلی 
خدمت شما باشیم ولی نگرانی از این ویروس خطرناک 
ما را مجاب کرد که گفت وگو را در فضای مجازی انجام 
دهیم. همان طور که همه شاهد هستیم نه تنها کشور ما 
بلکه جامعۀ جهانی هم مدتی است گرفتار و تحت تأثیر 
را  آموزش  فرایند  و  گرفته  قرار  بیماری  و  ویروس  این 
تحت تأثیر خود قرار داده است. در این نشست مجازی 
نخست می خواهیم بدانیم که همکاران چه شناخت و 
از کلاس های مجازی دارند و سپس وضعیت  تعریفی 
کلاس های آموزشی مجازی را به طور عام و کلاس  های 
درس تاریخ خود را به طور خاص تشریح فرمایند. من از 

آقای لطفی می خواهم شروع کنندۀ بحث باشند. لطفاً 
بفرمایید آقای لطفی.

○ لطفــی: به نام خداوند جان و خرد، و ســلام خدمت همکاران 
عزیــز و گرامــی. مــن این گفت وگــو را به فــال نیــک می گیرم و 
امیــدوارم بتوانیم در جلســۀ دیگری به دغدغــۀ اصلی همکاران 
از مشــکلات آموزشــی تاریخ به ویژه در اســتان البــرز بپردازیم. 
همان طور که می دانید و همکاران عزیز هم مســتحضر هســتند 
آمــوزش مجازی یا آموزش الکترونیکی در بســتر اینترنت و از راه 
دور امکان پذیر می شــود. این آموزش چه آنلاین و چه غیرآنلاین 
آموزش برنامه ریزی شده ای است که در آن معلم و دانش آموزان یا 
یاددهنده و یادگیرنده ها در محیط های جدا از هم قرار می گیرند. 
طبعاً در این نحوۀ آموزش به تکنولوژی های ارتباطی و نهادهای 
زیرســاخت برای طراحی های آموزشــی و ارتباطی نیاز است که 
متأســفانه ما در ایــن تکنولوژی )آموزش مجــازی( هنوز ضعیف 

اشاره
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هستیم، علاوه بر این هم دستگاه هایی که قرار است محتوا تولید   
کنند و هم دستگاه هایی که باید سیاستگذاری برنامه ریزی  را اجرا 
کنند نیز قوت لازم را ندارنــد. به خصوص که آموزش اگر بخواهد 
دو طرفه باشــد باید به صورت آنلاین دو طرفه باشــد تا بین معلم و 
یادگیرنده ارتباط به شــکل تعاملی برقرار شــود. این یک مقدمه 
و کلیتــی در مورد آموزش مجازی. اما بــا توجه به حادثه ای که از 
دی ماه 98 ابتدا در چین اتفاق افتاد و سپس کشورهای دیگر و از 
جمله  ایران هم گرفتار آن شدند، دیدیم که آموزش و پرورش ما هم 
مجبور شد مدارس را تعطیل کند و به سمت آموزش های مجازی 
بــرود؛ چون یک دفعه این اتفــاق افتاد و طبــق روال برنامه ریزی 
خاصی هم برای آن نبود. بیشــتر از همه، خود همکاران و دبیران 
در سراسر کشور بار این کار را بر دوش کشیدند، چه از نظر فراهم 
کردن فضــای اینترنتی و چــه از نظر تهیۀ ســخت افزارها، مثل 
گوشی و تبلت و ... . متأسفانه در آن شرایط بحرانی نتوانستیم آن 

بستر نرم افزاری را تهیه کنیم. 
به هــر حال، اکنون بعد از حدود یک ســال در کانال ها و گروه ها 
می بینیم که در تمام رشــته ها، از جمله در رشــتۀ تاریخ، معلمان 
و دبیــران خودشــان به روش هــای مختلف توانســته اند آموزش 
مجازی را به نحو احســن به جریان بیندازند. در استان البرز هم، 
آموزش مجازی کلید خورد، در برخی از مدارس آن مثل مدارس 
تیزهوشان و مدارس خاص پیشگام شدند و با تهیۀ نرم افزارهایی 
متنوع این امکان را برای دبیران از جمله دبیران تاریخ در مدارس 
فراهم کردند و ما هم توانستیم از طریق این سیستم های نرم افزاری 
آموزش مجازی را شروع کنیم. دیگر مدارس هم بسترهایی مانند 
زوم، واتســاپ و بعدها شاد در این مسیر قرار گرفتند که متأسفانه 
اشــکالاتی داشــته و دارد البته نباید انتظار داشــته باشــیم که 
نرم افزاری بدون هیچ سابقه ای و پشتوانه ای، مخصوصاً وقتی در 
تنگنا ساخته می شــود نواقصی نداشته باشد. حتی شرکت های 
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معتبری که الان در حال ساخت نرم‌افزارها هستند 
مشکلاتی دارند، و در هر صورت، ما این نرم‌افزارها 
را در مدارس استفاده کردیم. اگرچه شما می‌دانید 
کــه در برخی از مــدارس حتی تا اردیبهشــت ماه 
‌99هم هیچ‌خبری از آموزش مجازی نبود و بسیاری 
از معلمان فقط در حد اینکه از طریق واتساپ و یا ... 
متن یا صوتی برای دانش‌آموزان بفرســتند آموزش 
می‌دادند. البته برخی از همکاران هم بودند که در 

مراکز تیزهوشان زحمت‌های خوبی کشیدند. 
با توجه به توضیحاتی که دادم و با آن سیاستگزاری 
کــه در امــر برگــزاری امتحانات نهایی گرفته شــد 
می‌توانم بگویم عملًا عمدۀ زحمات ما در سال 98 
هدر داده شد و این خودش زمینه‌ساز این بود که در 
مهرماه 99 مشــکلاتی به‌وجود بیاید. در سال قبل 
ما آموزش را به نحو احســن برگــزار کردیم و انتظار 
داشتیم براساس کلیّت کتاب و آن آموزشی که داده 
شده بود تصمیم گرفته شــود. ولی امتحان نهایی 
را تا 80 درصد گرفتنــد، یعنی تا آخر بهمن ماه که  
تدریس شده بود؛ عملًا دانش‌آموزان یک مقدار به 
سختی به کلاس‌ها می‌آمدند و انگیزۀ امتحان را از 
دست دادند چون تصور می‌  کردند مثل سال قبل 
اســت. اضافه کنم من بالغ بر 26 سال است که به 
تدریس تاریخ در کرج مشــغولم و جــز تاریخ درس 

دیگری را تدریس نکرده‌ام. 

  معتمد راد: یکی از دغدغه‌های اولیا، 
در رابطه با آموزش از راه دور، تعامل معلمان 
بـا دانـش‌آمـوزان آن‌هـاست. خـانـم بیـژنـی 

بفرمایید این تعامل چگونه است؟
○ بیژنــی: بــه نام پــروردگار یکتا. در مــورد تعامل 
دانش‌آمــوزان بــا دبیــران در فضای مجــازی یکی 
از دغدغه‌هــای اولیــای آن‌هــا هــم همین اســت 
و همچنیــن خــود مســئولان آموزش‌و‌پــرورش و 
معلمان دغدغۀ اصلی‌شــان همان ارتباط معلمان 
و دانش‌آمــوزان در فضای مجازی اســت. من قبل 
از هــر توضیحی یک نگاهی بینــدازم به زمانی که 
ما کلاس‌های حضوری داشتیم و بعد بیاییم سراغ 
آموزش مجازی. در آموزش حضوری ارتباط بصری 
زنده بین معلم و دانش‌‌آموز قوی‌تر است. دانش‌‌آموز 
ســر ســاعتی به کلاس می‌آید و تکالیفــی دارد که 
باید انجام دهد و در بحث‌های کلاســی و پرســش 

و پاســخ هم شــرکت می‌کند. با همکلاسی‌هایش 
در کلاس نیز ارتباط دارد، و مجموعۀ این شــرایط، 
می‌تواند در رشد شخصیت اجتماعی دانش‌آموز در 
جنبه‌های مختلف تأثیرگذار باشــد. این شرایط در 
فضای مجازی وجود ندارد و بچه‌ها با همکلاسی‌ها 
و معلمشان در ارتباط نیستند. در آموزش حضوری 
معلــم در هر لحظه از تدریســش کامــاً بر کلاس 
اشراف دارد و همۀ‌ دانش‌آموزان مخاطب او هستند. 
دانش‌آموزی اگر اشکالی داشته‌ باشد در همان وقت 
می‌پرســد و در مجموع از فرصت‌ها بهتر اســتفاده 
می‌شــود. اما در آموزش مجازی بین سؤال معلم و 
جوابی که دانش‌آموز می‌فرســتد وقفــه می‌افتد و 
کلاس به انــدازۀ کلاس حضوری نمی‌تواند تنظیم 
شــود. در فضای حضــوری معلم می‌توانســت به 
دانش‌آموزان قوی یا دانش‌آموزان متوسط یا سطح 
پایین توجه داشته باشد، با اولیا در ارتباط باشد و از 
طریق مدرسه کارهای آن‌ها را پیگیری کند. اما در 
آموزش‌ مجازی چنین امکان و فرصتی وجود ندارد. 
ببینید، ما از ســال 98 تا امروز کلاس‌های مجازی 
را تجربه کرده‌ایم. خــود وزارت آموزش‌وپرورش هم 
پیش‌بینی نمی‌کرد که ممکن اســت این مشــکل 
پیــش بیاید و بخواهــد از آموزش مجــازی در  این 
ســطح اســتفاده کند. قبل از اینکه مسئولان این 
وزارت‌خانــه بخواهند به‌طور جدی برنامه‌ای بریزند 
و کار را شــروع کنند خود معلمــان آمدند و آموزش 
مجازی را از طریق برنامه‌هایی مانند واتساپ شروع 
و از اپلیکیشن‌هایی که در اختیارشان بود استفاده 
کردند. واقعیت این اســت. ببینیــد، ما هیچ وقت 
نمی‌توانیــم بگوییــم آن ارتباطی کــه در حضوری 
بــود در مجازی هم شــکل بگیرد. بــه چند دلیل: 
یکی اینکه هیچ‌وقــت آن کلاس درس مثل کلاس 
حضوری نشــد. ما در تدریس مجــازی نمی‌دانیم 
که آیا این بچه‌ها که در خانه نشســته‌اند و ما داریم 
برایشان تدریس می‌کنیم اصلًا توجه به درس دارند 
یا ندارند. واقعاً این‌ها چه می‌کنند؟ شاید دانش‌آ‌موز 
برای رفع تکلیف فقط یک گوشــی به دست گرفته! 
البتــه در همان آموزش مجــازی دانش‌آموزانی هم 
داریــم که پیگیری می‌کنند و دغدغه درس را دارند 
و حتی نگران هســتند. دانش‌آ‌موزی داشتم که به 
لحاظ درســی دانش‌آموز سطح بالایی بود، ولی باز 
می‌گفت آمــوزش اگر حضوری بــود ما بهتر درس 

لطفی: متأسفانه ما  
در این تکنولوژی )آموزش 
مجازی( هنوز ضعیف 
هستیم، علاوه بر اینکه 
هم دستگاه‌هایی که 
قرار است محتوا تولید‌‌ 
کنند و هم دستگاه‌هایی 
که باید سیاستگذاری 
برنامه‌ریزی  را اجرا کنند 
قوت لازم را ندارند
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را یــاد می‌گرفتیم. این را دقت کنیــد که منِ معلم 
کلیپ‌هــای تدریس را دقیقاً آمــاده می‌کنم، حتی 
قبل از کلاس یا در حین کلاس که برگزار می‌شــود 
از طریق صدا و نوشتار می‌فرستم ولی باز هم حلقۀ 
مفقوده به لحاظ آمــوزش داریم. یعنی نمی‌توانیم 
با دانش‌آموز ارتباط مســتقیم داشــته باشیم. این 
واقعاً چالش جدی ما در فضای مجازی اســت. هر 
چند که در هر جلســه حضور و غیاب هم می‌کنیم 
ولی بــاز هم هیچ وقــت تعامل واقعــی دانش‌آموز 
و دبیــر شــکل نمی‌گیرد. تازه مشــکلات دیگر هم 
هســت. مثلًا ما موردی داشــتیم از ســال پیش که 
برای بعضــی دانش‌آموزان امکان تهیــه نت وجود 
نداشــت. یا به لحاظ گوشــی مشــکل داشــتند یا 
ممکن است کلیپ‌هایی را که ما می‌فرستیم نتوانند 
بــا توجه به کلاس‌هــای دیگری کــه دارند دریافت 
کنند؛ و ببینند، این یک مســئلۀ جدی اســت. در 
فضای مجازی هم گرچه اولیای مــدارس را  داریم 
که مسائل را دنبال می‌کنند ولی باز در همین فضا 
فاصله‌مان با آن‌‌ها بیشتر شده است. به هر حال ما 
در هر جلسه که حضور و غیاب می‌کنیم به مدرسه 
اطلاع می‌دهیم که فلان دانش‌آموز غایب اســت و 
مدرســه پیگیری می‌کند که چرا او غایب بوده و در 
آخر از طریق خانواده اطلاعاتی به ما داده می‌شود. 
از آن طــرف بعضی از اولیا هم یــک وقت‌هایی در 
آموزش مجازی شــرکت می‌کننــد و با خیال راحت 
همــۀ کارها را به معلم می‌ســپرد‌ند، در حالی که ما 
واقعــاً دانش‌آموزانی داریم که مشــکل دارند، و نیاز 
هست که اولیایشان به آن‌ها توجه داشته باشند  که 
چه کار می‌کنند، چطور به کلاس توجه می‌کنند، و 
وقتی در کلاس پرســش می‌شود آیا واقعاً خودشان 
جواب می‌دهند یــا از روی متن می‌‌خوانند. این‌ها 
خیلــی اهمیــت‌ دارد و ما همه چیــز را نمی‌توانیم 

کنترل کنیم.
مجــازی،  چالش‌هــای  مــورد  در  دیگــر  نکتــۀ   
دانش‌آمــوزان پایۀ دهم  هســتند کــه ورودی‌های 
جدید دبیرســتان می‌باشــند و شــناخت آنچنانی 
نســبت به پایۀ دهم ندارند. مــن در فضای مجازی 
درس تاریخ، ســعی می‌کنم بــا طرح چالش‌هایی، 
حتی با استفاده از تصاویر کتاب، سؤالات مفهومی 
طرح کنم. مثلًا می‌گویم مباحث درسی را پیگیری و 
فعالیت‌ها را در همان لحظه در کلاس بررسی کنند، 

و ســپس نظراتشــان را با هم مبادله کنند که از این 
طریق خودشان هم یک نوعی مشارکت در تدریس 
داشته باشند و توانایی‌هایشــان را در کلاس نشان 
بدهند. با همۀ این‌ها باز هم می‌گویم آن شــناخت 
دقیقی که من نسبت به بچه‌های یازدهم و دوازدهم 

دارم در مورد بچه‌های دهم ندارم. 
به هر حال من طی یک مدت برای پایۀ دهم ســعی 
کردم آزمون مفهومی برگــزار کنم که فعالیت‌محور 
باشد و بشود حداقل یک ارزیابی نسبی از بچه‌های 
دهــم صورت بگیــرد. اما مطمئنم شــناخت کامل 
نسبت به این بچه‌ها تا پایان ترم اول طول می‌کشد. 
مــا دانش‌آموزی داشــتیم به اصطلاح ســر کلاس 
مجــازی بود ولی در ســرکار بود. این‌هــا زمانی که 
کلاس حضوری هم داشــتیم کار درست و حسابی 
انجام نمی‌دادند چه رسد به حالا که کلاس مجازی 
شده اســت! از روزی که آموزش مجازی شروع شد 
تعدادی از بچه‌ها مشــغول کار هم شــده‌اند، مثلًا 
رفته‌انــد و در فروشــگاهی کار می‌کنند، فقط یک 
گوشی به دست می‌گیرند ولی توجه کافی به درس 
ندارند. فقط حضورش را اعلام می‌کنند. ولی حتی 
آزمون‌هایی که می‌دهد به ‌طور یقین آزمون واقعی 
نیســت. این هم یکی از مشــکلات مجازی است. 
زمانی که کلاس حضوری بود دســت‌کم بچه‌ها سر 
کلاس می‌آمدنــد ولی از روزی که کلاس‌ها مجازی 
شــده، بعضی از بچه‌ها به لحاظ اخلاقی هم تغییر 
کردند طــوری که والدین هم نمی‌توانند برایشــان 
کاری بکننــد. این هم مشــکلاتی هســت که با آن 

مواجه هستیم. 

   معتمدراد: در برنامۀ درسی، اهدافی 
که برای کتاب‌های درسی پیش‌بینی شده، 
سعی بر این بوده که توسط معلم‌ها محقق 
اهداف  این  بفرمایید  معلمان  آقای  شود. 
مجازی  آموزش  در  اندازه  چه  تا  آموزشی 

تحقق یافته است. 
○ معلمان: دربارۀ این موضوع به چند مسئلۀ بنیادی 
باید توجه کنیم. ما با دانش‌آموزانی روبه‌رو هستیم که 
امروز نسبت به گذشته، از راه‌های مختلفی اطلاعات 
و آگاهی به دســت می‌آورند و این باعث می‌شود که 
اطلاعات درست و نادرست زیادی در اختیار داشته 
باشــند و از طرفی هم به دانش‌آموزان  مباحثی القا 

بیژنی: در آموزش مجازی 
بین سؤال معلم و جوابی 

که دانش‌آموز می‌فرستد 
وقفه می‌افتد و کلاس به 

اندازة کلاس حضوری 
نمی‌تواند تنظیم شود
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معلمان: در گذشته 
کلاس‌های ما فاقد امکانات 
هوشمند بود بنابراین 
امکان نمایش فیلم و 
عکس برای دانش‌آموزان 
میسر نبود. ولی در 
شرایط حاضر من تلاش 
می‌کنم تدریسم را در 
قالب پاورپوینت انجام 
بدهم

می‌‌شود که نتیجه این شــده که ما دبیران تاریخ در 
کلاس‌ها با این ســؤال مواجه هســتیم کــه »تاریخ 
به چه درد ما می‌خورد؟«من بــاور دارم که افراد اگر 
دلیل یک فعالیت را بدانند آن فعالیت را بیشتر انجام 
می‌دهند. بنابراین من جلسۀ اول تمام کلاس‌های 
تاریــخ خودم را بــا پرداختن بــه این موضــوع آغاز 
می‌کنم؛ یعنی با تعریف علم تاریخ شــروع می‌کنم. 
در گام دوم به چرایی درس تاریخ می‌پردازم که تاریخ 
مطالعۀ ریشه‌های مشــترک نیاکان ماست و ما را به 
یکدیگر پیوند می‌دهد و هویت اجتماعی و فردی ما 
را شکل می‌دهد. در ارتباط با موضوع فضای مجازی 
و کلاس‌هــای مجــازی، در گذشــته کلاس‌های ما 
فاقد امکانات هوشمند بود، بنابراین امکان نمایش 
فیلم و عکس برای دانش‌آموزان میسر نبود. ولی در 
شرایط حاضر من تلاش می‌کنم تدریسم را در قالب 
پاورپوینت انجام بدهم. همچنین فیلم‌های آموزشی 
مناسب را در رابطه با موضوع درس برای دانش‌آموز 
ارسال کنم. نیز سعی می‌کنم محورهای اصلی درس 
را مطرح کنم و از بچه‌ها می‌خواهم که آن محورها را 
داخل کتاب پیدا کنند و در کلاس بحث کنند. بعد 
از آن تأکید زیاد دارم که در مباحث درس مجازی به 
فعالیت‌ها پرداخته شود و آن‌ها را بررسی کنیم و یک 
ربع آخر کلاس سعی می‌کنم پرسش‌ مهم در رابطه 
با هر درس مطــرح کنم و از دانش‌آ‌مــوزان بخواهم 
به‌صورت فعال نظراتشــان را بگوینــد و جمع‌بندی 

کنند. 

شاد  کاربردی  نرم‌افزار  معتمدراد:    
آموزش‌وپرورش  وزارت  برنامه‌های  از  یکی 
و  معلمان  اختیار  در  هم‌اکنون  که  است 
حاجی‌پور  خانم  دارد.  قرار  دانش‌آموزان 
فرصت‌های  و  محدودیت‌ها  که  بفرمایید 
چه  تاریخ  درس  در  برنامه  این  از  استفاده 

اندازه است؟
○ حاجی‌پور: بسم‌الله الرحمن الرحیم، ما با حجم 
زیادی از اطلاعات تاریخی روبه‌رو هســتیم. حجم 
زیاد کتاب تاریخ همیشه دغدغۀ دبیران تاریخ بوده و 
ما گاهی مجبور هستیم برای رساندن خود به طرح 
درس و بازۀ زمانــی، برخی از مطالب را کم کنیم یا 
ســریع از آن عبور کنیم. ایــن کمبود وقت خودش 
باعث ملموس نشدن مطالب تاریخ برای دانش‌آموز 

شده و همچنین، عدم امکانات برای تفهیم موضوع 
هم خــودش مشــکلاتی را به‌وجــود مــی‌آورد، اما 
خوشبختانه وجود نرم‌افزار شاد سبب شده مباحث 
از قبل حاضر شــود و توضیحات تکمیلی هم داده 
می‌شود. علاوه‌بر این به جز اتکای صرف بر تصاویر 
و مطالب کتاب می‌توان از ســایت‌های مجاز هم بر 
طبق موازین آموزشی و اهداف آموزشی که در خود 
کتاب ذکر شده، ‌استفاده کرد و درک مطلب را برای 
دانش‌آموز ممکن ســاخت. از مزایای دیگر نرم‌افزار 
شــاد این اســت که معلم متکلم‌وحده نیســت و او 
می‌تواند بلافاصله اطلاعــات تکمیلی را به‌صورت 
متــن، تصویر و فیلــم در اختیار دانش‌آمــوزان قرار 
بدهد و آن‌ها را وارد بحث و گفت‌وگو کند و مشارکت 
را در همین بحث‌ها برای دانش‌آموزان فراهم نماید. 
ولی مشــکلی که وجود دارد اینست که فرصت کم 
اســت و محدودیت هــم وجود دارد، مثلًا ســرعت 
اینترنت کم اســت. ما معمولًا حتی در گفت‌وگوی 
متنی با دانش‌آموزان با مشــکل مواجه هســتیم و 
بعضــاً پیام ما یا دانش‌آموز دیر رد  و بدل می‌شــود. 
ســایت‌هایی که مــا می‌توانیــم بــرای کتاب‌های 
تاریخی معرفی کنیم سایت نورلیب و نورمگز هست. 
همین‌طور سایت دانشگاه تهران، سایت پژوهشگاه 
علوم انسانی، سایت کتابخانه ملی، و یا حتی کانال 
مستند برنامه تلویزیون و سایت ‌موزه‌ها را می‌توانیم 
برای فعالیت‌ها و تحقیقات کلاسی به دانش‌آموزان 
معرفی کنیم، اما در اینجا محدودیتی به نام آموزش 
سواد رســانه‌ای استاندارد وجود دارد که به معلم‌ها 
و شــاگردان و اولیای آن‌ها آموزش‌داده‌نشده. این 
اتفاق کرونا خیلی ناگهانی بود و آموزش را به‌صورت 
درســت و غلــط و تجربی انجــام دادیــم. در ابتدا 
عدم آشــنایی معلمان تاریخ به نرم‌افزارهای شــاد و 
امکانات آن باعث شــده بود آموزش کمی ســخت 
شــود ولی همین محدودیت تبدیل به فرصت شد؛‌ 
یعنی معلم مجبور شد خودش را به‌روزرسانی کند تا 
بتواند آموزش دهد و از توانایی‌هایش در برنامه شاد 
استفاده کند. فرصت دیگر اینکه امکان بارگذاری و 
اشتراک‌گذاری ســایت‌ها، دسترسی به کتاب‌های 
تاریخی و دسترسی به سایت ‌‌موزه‌ها به‌وجود آمد تا 
در صورت نیاز دانش‌آموزان به این سایت‌ها مراجعه 
کنــد و اگر فعالیــت‌ و تحقیقی از آن‌ها خواســتیم 
مطلبــی بــرای ارائه به کلاس داشــته باشــند. اما 
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حاجی‌پور: از مزایای 
دیگر نرم‌افزار شاد این 

است که معلم متکلم‌وحده 
نیست و او می‌تواند 

بلافاصله اطلاعات 
تکمیلی را به‌صورت 

متن، تصویر و فیلم در 
اختیار دانش‌آموزان قرار 
بدهد و آن‌ها را وارد بحث 

و گفت‌وگو کند و مشارکت 
را در همین بحث‌ها برای 

دانش‌آموزان فراهم نماید

محدودیــت دیدن عکــس و فیلم خیلــی موضوع 
را بــرای دانش‌آمــوز قابــل لمس نمی‌کنــد. ما در 
کلاس‌های مدرسه امکانات کاملی نداشتیم. مثلًا 
برای یک سفر علمی نیم‌روز مجبور بودیم ساعت‌ها 
برنامه‌ریــزی کنیم و با مدرســه هماهنگ کنیم که 
معمولًا با مخالفت مدرســه مواجه می‌شدیم. حالا 
اگر همۀ این‌ها هم مهیا می‌شد نهایتاً می‌توانستیم 
یک سفر نیم‌روزه داشته باشیم. مثلًا به دیدن موزه 
یا دیدن آثار باســتانی یک شهر. حالا در برنامه شاد 
باتوجه بــه معرفی این ســایت‌ها می‌توانیم از موزه 
دیدن کنیم یا حتی به‌راحتی می‌توانیم با استفاده 
از سایت‌های مختلف یک کتاب یا بخشی از مطالب 
آن را بارگــذاری کنیم. از طرفی مشــارکت بچه‌ها و 
تعامل با آن‌هــا در این فضا راحت‌تر اتفاق می‌افتد. 
دانش‌آموزانی که خیلی نظر دیگران برایشــان مهم 
است موقعی که می‌خواهند پاسخی بدهند در این 
نرم‌افزار می‌توانند راحت داده‌هایشــان را بارگذاری 
کنند یا حتی صوت بگذارند. البته در این مشارکت 
محدودیتی کــه برای دانش‌آموزان دارد این اســت 
که انســان یک موجــود اجتماعی اســت و تکامل 
روحی و جســمی او در اجتمــاع و در تعامل واقعی 
اتفاق می‌افتــد که این واقعیــت در فضای مجازی 
وجود نــدارد. لذا ما در فضای مجازی نیاز به تجربه 
داریم تا ببینیم این موضوع چه نتیجه‌ای دارد و این 
پذیــرش و تطبیق به کجا می‌انجامــد. به این نکته 
هــم توجه کنید کــه در فضای حقیقــی آموزش‌ها 
به‌صورت دیداری و شــنیداری بوده ولی ما در شاد 
می‌توانیم فقط به‌صورت شــنیداری این آموزش‌ها 
را بدهیم. اگر شرایطی مهیا می‌شد که این آموزش 
به‌صورت شنیداری و دیداری با هم می‌شد فرصت 
آموزش بهتری صورت می‌گرفت. فرصتی که برنامه 
شاد ایجاد کرده، بازدهی بیشتر یاددهی و ملموس 
شــدن ارتباط درس تاریخ با دروس میان‌رشــته‌ای 
مثــل باستان‌شناســی، فیزیک و شــیمی اســت. 
همچنین زمان بازدهی فعالیت کوتاه شــده، یعنی 
نیاز نیست چیزهایی را به جلسه بعد موکول کنیم. 
باز با محدودیت دیگری که روبه‌رو هستیم سرعت و 
حجم اینترنت است که دانش‌آموز بتواند از خودش 

تصویر یا صوت بفرستد و نمونه‌هایی از این قبیل.

  معتمدراد: قطعاً هر معلمی در آموزش 

شیوه‌هایی را به‌کار می‌گیرد تا دانش‌آموز را 
به فهم محتوا برساند. آقای سلطان‌محمدی 
چــه  از  مجــازی  آمـوزش  در  بفـرمـاییـد‌ 

شیوه‌هایی می‌شود بهره گرفت؟
○ ســلطان‌محمدی: ما در حال حاضر ابتدای راه 
آموزش مجازی هستیم و هنوز تجربۀ زیادی از این 
آموزش نوین نداریم. در هر حال باید این کمبودها 
را به فرصت تبدیل کنیم تا بتوانیم به مهم‌ترین هدف 
که ارتقای ســطح آموزش است برسیم. بنده بر این 
باور هســتم که هیچ چیزی مثل آموزش حضوری 
نمی‌شــود چون در علوم انســانی فقط بــا ارتباط 
مســتقیم و دوسویه بین معلم و دانش‌آموز است که 
گفت‌وگو شــکل می‌گیرد. اما چه کنیم که همگی 
به این کار مجبور هســتیم. پس ترجیح می‌دهم از 
مزایا و فرصت‌ها بگویم و چالش‌ها را برطرف کنیم. 
برای یک معلم متد و روش و شــیوه‌های یاددهی و 
یادگیری بر خودیادگیری رجحان دارد. چون اساساً 
حرفــۀ معلمی یعنــی اینکه معلم بتوانــد محتوای 
آموزشی را هرچه بیشتر به فراگیر منتقل کند. پس 
چگونگی نیل به این هدف و اینکه چه شــیوه‌ای را 
دنبال کند در فرایند آموزشی بسیار اهمیت دارد. در 
اینجا چون آموزش مجازی محوریت دارد و سرفصل 
و محتوای مشــخص دارد، یادگیری تلفیقی اعم از 
خود معلم، حرفۀ معلم، کتاب درسی، کمک‌درسی 
و پایه‌های آموزشی، سی‌دی‌های تعاملی، هر کدام 
از این‌ها می‌تواننــد در فرایند آموزش نقش خود را 
ایفا کنند. یکی از شــیوه‌های آموزشــی، یادگیری 
در قالــب »پروژه« اســت، یعنی معلــم کلیدواژه‌ها 
و مســئله‌ها را مطرح کنــد و از شــاگردها بخواهد 
مســئله را بررســی کنند و مطالعاتی انجام دهند. 
به‌عنــوان مثال در تدریس تاریــخ معاصر، در درس 
نهضت مشروطه، کلیدواژه‌های مشروطه چیست؟، 
دموکراســی چیســت؟، خواسته‌های شــهروندان 
چیســت؟، نقش استعمار دول خارجی چی بوده؟ 
و ... این‌هــا کلیــدواژه اســت. مــا از جلســۀ قبل 
کلیدواژه‌ها را به دانش‌آموزان می‌دهیم تا براســاس 
آن‌ها اطلاعات کسب کنند و به جلسۀ بعد بیاورند. 
بعــد درس جدید را خودمان ارائــه بدهیم و بعد در 
یک کار گروهی از مشــارکت دانش‌آموزان استفاده 
کنیم. یا از آن‌ها بخواهیم آرشــیو بســازند تا موقع 
مطالعه بتوانند از آن‌ها اســتفاده کنند و دسترسی 
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سلطان‌محمدی: ما 
در حال حاضر در ابتدای 
راه آموزش مجازی هستیم 
و هنوز تجربة زیادی از 
این آموزش نوین نداریم. 
در هر حال باید که این 
کمبودها را به فرصت 
تبدیل کنیم تا بتوانیم 
به مهم‌ترین هدف که 
ارتقای سطح آموزش است 
برسیم

داشــته باشــند. خودمان هــم بر تکمیــل فایل‌ها 
نظارت و در نهایت جمع‌بندی کنیم. پرسش‌هایی 
مطرح می‌کنیم تا بتوانیم بفهمیم اهداف آموزشی 
محقق شده است یا نه، فرایند آموزش شکل‌گرفته 
یا نــه. بالاخره از پاســخ‌هایی که دانش‌آمــوزان به 

پرسش‌های ما می‌دهند به‌منظور خود می‌رسیم.

  معتمدراد: یکی از مکمل‌های آموزشی 
و  در کنار کتاب‌های درسی، تصاویر، فیلم 
اسناد دیگر است. خانم شفیعی بفرمایید 
مجازی  آموزش  در  مکمل‌ها  این  کاربرد 

چگونه است؟
○ شفیعی:‌ همان‌طور که همۀ همکاران می‌دانند 
کاربرد وسایل آموزش در آموزش خیلی مهم است. 
تصاویــر، فیلم، اســناد یا هر وســیله‌ای کــه برای 
آموزش اســتفاده شــود کمک می‌کنــد به آموزش 
چــه در کلاس‌های مجــازی و چــه در کلاس‌های 
حضــوری. مــن خــودم از این وســایل اســتفاده 
می‌کنم. مثلًا از نقشه خیلی استفاده می‌کنم. اگر 
نقشــه‌های کتاب کافی بود که از همان‌ها استفاده 
می‌کنم در غیر این‌صورت از مدیر مدرسه خواهش 
می‌کنم که یک دور کامل نقشــه تاریخی را، از دورۀ 
باســتان تا زمان حاضر، برای مدرسه تهیه کند. در 
کلاس مجــازی هم از نقشــه‌ها و هــم از فیلم‌های 
مرتبط اســتفاده می‌کنم. برای پایۀ دهم موزۀ ایران 
باســتان را به‌صورت فیلم‌های کوتاه نشان می‌دهم 
و اســناد مثل دست‌نوشتۀ آیت‌الله میرزای شیرازی 
در فتــوای توتــون و تنباکو و اســنادی که مرتبط با 
کلاس درس هستند برایشان می‌فرستم مخصوصاً 
از شــخصیت‌هایی کــه نام بــرده شــده و در کتاب 
تصویری از آن‌ها نیســت، شــاید یک تصور ذهنی 
هم دانش‌آموز نسبت به آن‌ها نداشته باشه این‌ها را 
برایشان ارسال می‌کنم، یا فیلم موزۀ جواهرات را در 

کلاس‌های مجازی برای بچه‌ها ارسال می‌کنم.

برنامه  صحیح  اجرای  در  معتمدراد:    
بفرمایید  بیژنی  خانم  شاد،  آموزشی 
و  معلمان  و  دارد  وجود  چالش‌هایی  چه 
دانش‌آموزان در آن به چه مشکلاتی مواجه 

هستند؟
○ بیژنــی: ببینیــد؛ واقعیت این اســت که ما یک 

مسائلی داریم که نمی‌توان از طریق شاد انجام داد 
یعنی برنامه شــاد این امکان را ندارد. همکاران ما 
مجبورند به دلیل مشکلاتی که در شاد وجود دارد، 

از برنامه‌های دیگر استفاده کنند.
برنامۀ شــاد برنامۀ رســمی وزارت آموزش‌وپرورش 
اســت برای آموزش مجازی. من خودم دارم از این 
برنامه اســتفاده می‌کنم. اول که اصلًا مشکلاتش 
خیلــی زیاد بــود و تازه زمانــی آمد که مــا از قبل 
کلاس‌هایــی را در واتســاپ تشــکیل داده بودیم؛ 
لذا انتقال کارها به شــاد کار سختی بود. ما انتظار 
داشتیم که این برنامه یک برنامه‌ای باشد که بتواند 
حداقل مشکلاتمان را برطرف کند. ولی دیدیم نه، 

مشکلات‌ همان‌طور باقی است.
ما چند تا چالش عمده در برنامۀ شــاد داریم. یکی 
کامــل نبودن امکانات شــاد اســت بــرای آموزش 
مجازی. شــما باید بدانید که یک برنامه آموزشــی 
مثل شــاد بــا اپلیکیشــن‌های دیگر خیلــی فرق 
دارد. چــون آن‌ها که برای آموزش مجازی طراحی 
نشــده؛ برای گفت‌وگوست. با وجود این ما از آن‌ها 
برای آموزش مجازی اســتفاده کردیــم. لذا انتظار 
داریم که خــود مســئولان وزارت آموزش‌وپرورش 
یــک برنامــه‌ای در اختیار معلمان قــرار بدهند که 
سرورهای قوی داشته باشد. در برنامه شاد، اولین 
چالش‌هــا این اســت که ســرورهای قــوی ندارد. 
ببینید خیلی از مدارس از شــاد استفاده می‌کنند 
ولی پاســخگو نیســت. مثلًا ناگهان هنگ می‌کند 
و توقــف در کلاس به‌وجود می‌آید، وقتی توقف در 
کلاس به‌وجود می‌آید. من که نمی‌توانم صبر کنم 
و ببینــم این مشــکل توقف کی از بیــن برود. پس 
مجبور هســتم بروم مثلًا از برنامه یا از ابزار دیگری 
اســتفاده کنم. در لحظه شروع کلاس به‌روزرسانی 
شــاد انجام می‌شــود ولــی چیزی نمی‌گــذرد که 
مشــکلی در آن ایجاد می‌شود. این باعث می‌شود 
که مــا نتوانیم از زمان کلاس کــه در اختیار داریم 
درســت اســتفاده کنیم. در حالی کــه در آموزش 
حضوری زمــان آموزش کلاس ما مشــخص بود و 

اختیارش هم دست خودمان بود.
مســئله دیگر این است که اگر شــاد برای آموزش 
طراحی شــده بایــد امــکان ارتباط بــا دانش‌آموز 
در آن قــوی باشــد. باید بــا بچه‌هــا صحبت‌های 
تصویری هم داشــته باشــیم. و این از ضعف‌های 
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شفیعی:‌ شاد، در مقابل 
واتساپ، چون براي 

آموزش طراحي شده 
امكانات خوبي دارد. تنها 
ايرادش اين است كه سرعت 

اينترنتش پايين است. 
آن هم به‌خاطر اين است 

كه مخاطبان در ساعت 
8 تا 12 خيلي زيادند و 

سرعت اينترنت را پايين 
مي‌آورند

شــاد اســت که ارتباط ما محدود به صــوت و صدا 
شــده یا مثلًا چالشــی داریم تحت‌عنوان امتحان 
گرفتــن از دانش‌آمــوزان، مــا در کلاس حضوری 
براساس کتاب، ســؤالات را طراحی می‌کردیم ولی 
در شــاد این امکان وجود ندارد. در شاد یک بخش 
آزمون‌ســاز داریم کــه تازه برای بعضی‌هــا هم کار 
نمی‌کند. علاوه‌بر این محدود به ســؤالات تســتی 
است و سؤالات تشریحی نمی‌شــود طرح کرد. ما 
باید بتوانیم آزمون‌هــای خوبی برگزار کنیم ضمن 
اینکه امتحان نیاز به نظارت هم دارد ولی در شــاد 
همچنین چیزی نیســت. معلوم است که بعضی از 
بچه‌ها از این فضا سوء‌استفاده می‌کنند و کتاب را 
نگاه می‌کنند در نتیجــه آزمون به‌طور کامل انجام 
نمی‌شود. باید امکانات بهتری به شاد اضافه شود. 
مســئلۀ دیگر ارتباط با اولیای دانش‌آموزان است. 
در زمان کلاس حضوری اگر دانش‌آموزی مشــکل 
داشــت به مدرســه منتقل می‌شــد حــالا مثلًا در 
آموزش مجازی ممکن است بچه‌ها وارد سایت‌های 
دیگر شوند و پدر و مادر هم متوجه نشوند. لذا نیاز 
اســت که اولیا بدانند بچه‌ها چه زمانی چه درسی 
دارند و بدانند فلان ســاعت برنامۀ اصلی بچه شاد 
اســت. صفحۀ دانش‌آموز را ببیند که در کلاس در 
چه سطحی است. غیبت‌ها را جویا شوند و مسائل 
و مشــکلات بچه‌ها را دنبال کننــد. در این صورت 
آن‌ها به معلم‌ها هم کمک می‌کند و سبب می‌شود 
همه کارها به عهده معلم نباشــد. هر معلم هم یک 
ظرفیتی بــرای کلاس مجــازی دارد. مطمئناً اگر 
مدیــران و عوامل اجرایی، کارهــا را پیگیری کنند 

خیلی کمک می‌شود.

اكنون  كه  سؤالی  شاید  معتمدراد:   
ذهن برخی از اولیا را به خود مشغول كرده، 
آیا معلمی كه در كلاس‌های  كه:  باشد  این 
حضوری موفق نبوده، می‌تواند در آموزش 

مجازی موفق باشد؟
○ حاجی‌پور: وقتی سواد و آگاهی معلم و علم او 
به وقایع تاریخی و تسلط او بر محتوای آموزشی در 
راستای اهداف آموزشی باشد فرصت برای تفهیم 
این درس به مخاطبان، یعنی دانش‌آموزان، فراهم 
می‌شود؛ حالا این فرصت چه در كلاس حضوری 
باشــد و چه در فضای مجــازی. به‌نظر من در این  

برهه از زمــان اگر معلمان تاریــخ آگاهی كامل بر 
همــه مباحــث و كتاب‌ها و نقشــه‌ها و تصاویر، كه 
امروزه اطلاعات میان‌رشته‌ای هم جزو آن حساب 
می‌شــود، داشــته باشــند، تفهیــم دانش‌آموزان 
راحت‌تــر خواهــد بود. البتــه در فضــای مجازی 
كمبود زمان و عدم تعامل دوســویه باعث شده كه 
ما از زمان نهایت اســتفاده را ببریم. یعنی دیگر در 
یك كلاس40 نفری همه با هم شروع نمی‌کنند به 
حرف زدن،‌ یا همه بخوانند یا با هم جواب سؤالی 
را بدهنــد و در نتیجــه كلاس درس را به‌هم بزنند. 
در فضای مجازی شــاد پیام‌ها ناخودآگاه خوانده 
می‌شود و صوت‌ها ناخودآگاه گوش داده می‌شود 
لذا حواس‌ها هم خیلی پرت نمی‌شــود. به‌خاطر 
همین اســت كه فضای مجازی ممكن است برای 
بعضی از معلمان پربارتر هم باشــد. در همه این‌ها 
ما باز هم با مشــكل ســرعت و همزمان فرستادن 
صوت و پیــام مواجه هســتیم. در پایــان این‌طور 
می‌توانم جمع‌بندی كنم كه تسلط بر فن تدریس 
و روش تدریــس و آگاهی كامل بــر آن درس برای 
معلم فرقــی نمیك‌ند در فضای مجــازی تدریس 
كند یا در كلاس حضوری. تنها می‌‌توان گفت اگر 
معلمی در برقراری نظم در كلاس حضوری مشكل 
داشته باشــد شــاید در كلاس مجازی بهتر عمل 

كند تا در كلاس حضوری.

  معتمدراد: با وجود خلاءهایی كه در 
سلطان  آقای  می‌بینیم  دور  راه  از  آموزش 
ضمن  جدید  دوره‌های  به  نیاز  آیا  محمدی 

خدمت هست؟
○ ســلطان‌محمدی: حتمــاً و حتماً هســت. چرا 
كه تكنولوژی در حال پیشــرفت اســت و پیوســته 
نرم‌افزارهای جدید ســاخته می‌شــود. پس باید با 
اســتفاده از معمــاری جدید، معماری آموزشــی، 
روان‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی آموزشی مدام 
معلم روزآمد شــود؛ مخصوصاً در زمان ما كه خیلی 
از فراگیرها رشته‌شــان كامپیوتر و نرم‌افزار اســت و 
هوش سرشــاری هم دارنــد و در تكنولوژی گاهی 
از ما جلوتر هســتند و مهارت هم دارند. این از نظر 
روانی بسیار مهم است كه اگر بچه‌ها چیزی بیشتر 
از معلمشــان بدانند آن باوری كه نســبت به معلم 
دارند ممكن اســت خدشه‌دار شــود. پیشنهاد من 
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این است که دوره های فشــرده و قوی بگذارند که معلم ها حتماً 
بــه لحاظ تکنولوژی از دانش آموز خودش جلوتر باشــد تا فرایند 

آموزش به بهترین شکل صورت بگیرد.

 معتمدراد: اولین ابزار آموزشی غیررسمی بعد از 
موضوع کرونا، واتساپ بود. خانم شفیعی این برنامه را 

در مقایسه با برنامه شاد چگونه ارزیابی می کنید؟
○ شفیعی: واتســاپ چون برای فضای آموزشی طراحی نشده 
بود اشــکالاتی داشــت. تنها نکتۀ مثبت آن ســرعتش است که 
راحت تر می شــد در آن کار انجام داد ولی ایرادهایش این اســت 
که قابلیــت ویرایش متن را ندارد. وقتی یك پیامی حذف شــود 
همه می فهمند که من یك پیام فرســتاده و بعد حذفش کرده ام. 
مخاطب من حداقل جای حذف شدن پیام من را می بیند، دیگر 
اینکه اگر کســی مدیر گروه باشد حالا می تواند با لینك یا اضافه 
کــردن افراد دیگر را وارد کلاس بکنــد. این موضوع در بعضی از 
کلاس ها مشکلاتی را ایجاد کرده بود که دانش آموز می توانست 
افرادی را به کلاس اضافه نماید. ایراد دیگر این رســانه این است 
کــه تدریس زنده ندارد و حجم صوت نیز اگر از دوازده یا ســیزده 
دقیقه بیشــتر باشد ارســال نمی کند و باید آن را به قسمت های 
کوچك تر تبدیل کرد. پیامی اگر ارســال شود مدتی از آن بگذرد 
دیگر مخاطب نمی تواند از آن استفاده کند. این ها معایبی است 
که این رســانه دارد، اما شــاد، در مقابل آن، چــون برای آموزش 
طراحی شــده امکانات خوبی دارد. تنها ایرادش این اســت که 
ســرعت اینترنتــش پایین اســت. آن هم به خاطر این اســت که 
مخاطبان در ســاعت 8 تا 12 خیلی زیادند و ســرعت اینترنت را 
پایین می آورند، و بعضی وقت ها عملًا امکان کار برای ما نیست. 
دیگر اینکه لینك حضور و غیاب دارد. برای آزمون و تکلیف دادن 
خوب است. البته اگر سرعت اینترنت بالا باشد کارایی آن خیلی 
بیشتر اســت و اگر تقویت شود به نظرم خیلی بهتر از رسانه های 

دیگر است. البته در واتســاپ دیده ایم که پدر یا مادر دانش آموز 
یا افراد دیگر وارد کلاس می شــوند ولی در شاد این امکان وجود 
ندارد که به نظرم بهتر است چون محیط آموزشی است. شاد در 
مورد مســائل تربیتی و آموزشــی هم اطلاعاتی به دانش آموزان 
می دهد، و به نظرم اگر تقویت شــود بســیار کاربردی تر اســت. 
یك مشــکل دیگر که در فضای مجازی شــاد یا دیگر رسانه های 
مجازی داریم این اســت که دانش آموز ظاهراً در کلاس حاضری 
می زند ولی معلوم نیســت که واقعاً  خودش حضور داشته باشد. 
من دانش آموزی داشتم که برایم پیام داده بود که من نمی توانم 
امتحان بدهم. بعد که سؤال کردم که در کلاس حاضری؟! گفت 
آخه من در قطار هســتم و دارم مسافرت می روم! یا دانش آموزی 
دارم که ســرکار می رود و از توی فروشگاهی که کار می کند برای 
من کار می فرســتد که پر از سر و صداست و معلوم نیست در چه 
حالتی  است. و عموماً که بچه ها کارشان را برای من می فرستند 
می بینم که در همان محدودۀ تختشــان هستند و از تخت پایین 
نمی آیند و در همان فضا کار می کنند و گاهی که برای من عکس 
می فرستند می بینم که کتاب زیر دستشان باز است. خب معلوم 
اســت چطور امتحان می دهد! یا دانش آموزی داشتم که خیلی 
دیر سر کلاس مجازی حاضر  شد و گفت تازه گوشی تهیه کرده ام. 
یا هستند کسانی که می گویند فقط می توانیم از گوشی پدرمان 
استفاده کنیم آن  هم فقط در شب ها و یا صبح خیلی زود. این ها 

مشکلاتی هستند که ما در فضای مجازی با آن مواجهیم.

 معتمدراد: همکارها خسته نباشند من به سهم 
خود از شما تشکر می کنم،  بار اول ما بود که در فضای 
مجازی به این سبك به گفت وگو نشستیم. ممنونم از 
شما که توانستید تجربیات خود را بیان کنید. اگر در 
مباحث کلاس های مجازی مطلبی داشتید برای مجله 

بفرستید. همه شما را به خدا می سپارم.
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بررسی چند مجسمة

روش تحقیق
نگارنده به‌منظور پاســخ‌دادن به ســؤالات فوق از روش‌های زیر 

استفاده کرده است: 
- مطالعۀ نتایج حاصل از کاوش‌های چند دهۀ اخیر، که توسط 
باستان‌شناسان در شهرهای هاترا، مالمیر و شوش انجام گرفته. 
- بررسی و مقایسه مجسمه‌های دورۀ اشکانی در موزه‌های ایران 

و عراق. 
- مطالعــه کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌های نوشته‌شــده که در 

مراکز علمی و کتابخانه‌ها موجود است. 
- اســتفاده از منابع دســت دوم و کتاب‌های معتبر انگلیسی و 

فارسی در کتابخانه ملی ایران و کتابخانه‌های شخصی. 
نتایــج حاصل از کاوش‌ها و تحقیقات انجام شــده در دهه‌های 

معصومه امیری    دانشجوی دکترای هنر 

اشاره
اشکانیان به فرماندهی ارساکس )ارشک یا اشک( علیه سلوکیان قیام کردند و آن‌ها را از ایران بیرون راندند و خود 
تقریباً 5 قرن بر ایران فرمانروایی کردند. با وجود این از دورۀ پانصد ســاله و وسعت قلمروشان آثار اندکی به دست 
آمده اســت. از بررسی همین آثار اندک آشکار می‌شود که اشکانیان به تدریج در طی امپراتوری خود تلاش کردند 
تا هنر اصیل ایرانی را احیا و سبک‌ها و شیوه‌های هنری خاصی ایجاد نمایند که در میان آن‌ها هنر مجسمه‌سازی 
به‌عنوان یک هنر مشخص و واجد ویژگی‌‌های معین و مستقل از دیگر سبک‌ها و شیوه‌های هنری دنیای باستان 
ایران، قابل بررسی است. بر طبق کاوش‌های باستان‌شناسی و آثار کشف شده در مناطق غربی و شرقی امپراتوری 
اشکانی، در دهه‌های اخیر، بیشترین و متنوع‌ترین مجسمه‌ها و پیکره‌های این دوره به دست آمده است که برخی 

از آن‌ها مستقیماً متأثر از هنر یونان است و بسیاری نیز مطابق با سلیقه‌های بومی و محلی ساخته شده است. 
در این مقاله تلاش شــده است تا با مطالعه آثار به‌دســت آمده، ویژگی‌‌های مجسمه‌سازی اشکانی در برخی از این 

مناطق مورد بررسی قرار گیرد. در واقع این نوشته تلاشی است در جهت پاسخگویی به دو سؤال زیر: 
1. مجسمه‌های مناطق شرقی و غربی اشکانیان دارای چه ویژگی‌های مشترکی است؟ 

2. هنر یونان چه نقشی در ایجاد این ویژگی‌ها داشته است؟ 
از مقایســۀ این تندیس‌ها می‌توان به ویژگی‌های هنر ایرانی و اشــکانی و میزان تأثیر‌پذیری آن‌ها از هنر یونانی پی 
برد. با توجه به وسعت قلمرو اشکانیان این مقاله تنها برخی از مجسمه‌های یافته شده در شهرهای هاترا، شوش 

و مالمیر را بررسی می‌کند. 
کلید‌واژه‌ها: اشکانیان، مجسمه‌سازی، هنر یونانی، هاترا، شوش، مالمیر.

51. pariya@ gmail.com

دورة اشــکـانـی
در شهرهای هاترا، مالمیر و شوش
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در دورة اشکانی علاوه 
بر نقوش برجسته، 
تعداد زیادی مجسمه و 
پیکرک‌های کوچکی 
از گل پخته، عاج، 
فلزات، گچ و مرمر با 
شیوه‌ها و روش‌های 
گوناگونی ساخته 
می‌‌شده که به شاهان 
و حاکمان محلی و 
اشخاص نظامی و 
مذهبی تعلق داشته‌ 
است

اخیر نشــان می‌دهد کــه بیشــترین و متنوع‌ترین 
مجســمه‌های به دســت آمده در ایــران مربوط به 
دوران اشکانیان اســت. این مجسمه‌ها به شیوه‌ها 
و روش‌های گوناگونی ســاخته شــده‌اند. تا جایی 
که بســیاری از باستان‌شناســان بر ایــن باورند که 
این تنوع و تحول نشــان‌دهندۀ تأثیــر تمدن یونان 
بــر هنر مجسمه‌ســازی ایــن دوره اســت، چرا که 
اشــکانیان اصــاً اقوامی چادر‌نشــین بودنــد و از 
هنــر مجسمه‌ســازی اطــاع چندانی نداشــتند. 
باستان‌شناســان مجســمه‌های منطقــه شــمی و 
شــوش را نمونه‌های متأثر از هنر یونانی می‌دانند. 
اما با توجه به نقصان اســناد و مدارک، بررسی این 
ویژگی‌هــا و دیدگاه‌ها، نیاز بــه مطالعات دقیق‌تر و 

بیشتری دارد. 
به دلیل توســعۀ قلمرو پارتیان و تسهیل در مطالعه 
هنر مجسمه‌سازی در این دوره، نگارنده به بررسی 
برخی از مجســمه‌های سه شــهر مهم پارتی هاترا 
)الحضر( در قلمرو غربی،  و ایذه )مالمیر( و شوش 
در قلمرو شــرقی که از نظر موقعیــت جغرافیایی، 
اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی با هم 

متفاوت هستند پرداخته است. 

امپراتوری اشکانیان 
)250 ق.م تا 224م( 

اطلاعــات مــا دربــارۀ دورۀ اشــکانیان، به‌ویژه در 
زمینۀ مســائل تاریخی و هنری آن، بسیار محدود و 
مغشوش اســت. مدارک موجود غیر از چند نمونۀ 
مختصر نوشته بر روی پوست و تعدادی کتیبۀ کوتاه 
و سفال‌نوشــتۀ مکشوف در نسا، که مربوط به خود 
اشکانیان اســت، بقیه را متونی تشکیل می‌دهند 
که توســط یونانی‌ها و رومی‌ها نوشــته شده است؛ 
متونی که تاکنون دست‌کم ضد‌و‌نقیض بودن آن‌ها و 
بی‌اعتبار بودن بخش مهمی از آن‌ها توسط محققان 
‌ـ18(. اما  برملا شــده اســت )ورجاوند،24:1352
با مقایســه این متــون و کاوش‌های انجــام گرفته، 
می‌توان گفت که اشکانیان، که به‌عنوان امپراتوری 
پارت‌ها نیز شناخته می‌شوند، از اقوام چادرنشین 
و بیابانگردی بودند که در خراســان شمالی زندگی 
می‌کردنــد )Ayatollahi, 2002:95( ایالــت پارت 
یکی از ایلات ساتراپ‌نشــین هخامنشــی به‌شمار 

می‌رفت کــه در کتیبه‌هــای داریوش با نــام پرثوه 
آمده اســت )هرمــان، 1373: 27( در قرن 3 قبل 
از میلاد، ارشــک )ارســاکس( با همکاری برادرش 
تیرداد علیه آنتیوخوس دوم سلوکی قیام و سلسلۀ 
اشــکانیان را تأســیس کرد. بعد از آن جانشینانش 
خودشان را اشــکانی نامیدند. در زمان مهرداد اول 
بود که حکومت اشکانیان بر همه ایران تسلط پیدا 
کرد. مهرداد با تصرف مناطق ماد و میانرودان قلمرو 
اشــکانی را تا حــد زیادی گســترش داد. پهناوری 
دولت اشــکانی در دورۀ اقتدار مهرداد از رود فرات 
تا هندوکــش و از کوه‌های قفقاز تــا خیلج‌فارس را 
شــامل می‌شــد )همان: 27و 28(. اشکانیان پس 
از راندن ســلوکیان ســاختار اداری و سازمان‌های 
پیشــینیان و شیوۀ ادارۀ کشــور را دگرگون نکردند. 
)Ayatollahi,2002:95( این امپراتوری ســرانجام 
در اثــر اختلافــات داخلی و جنگ‌‌هــای خارجی، 
بعد از حدود پنج‌قرن، در شــرق و غــرب به تدریج 
ضعیف شد و سرانجام به دست اردشیر اول ساسانی 

منقرض گردید. 

هنر اشکانیان 

موضوع‌شناســایی هنر دورۀ‌ اشــکانی امری است 
کــه به کمتر از یــک قرن اخیر مربوط می‌شــود. تا  
حدود ســال 1920 میلادی ســخن از هنر خاص 
دورۀ اشــکانی در بیــن نبــود و در واقع هنــر ایرانِ 
دوران اشــکانی به عنوان بخشــی از هنــر )روم( و 
به‌گونه‌ای هنــر ناحیــه‌ای و شهرســتانیِ هنر روم 
قلمداد می‌شــد؛ ولی در ســال 1920میلادی در 
تعقیب حفاری‌هایی که در شــهر دورا اوروپوس در 
سرزمین‌های غربی شاهنشــاهی اشکانی صورت 
گرفــت، میشــل رســتوتزف براســاس یافته‌هــای 
مزبــور  آن را به‌عنــوان »هنــر پارت« مطــرح کرد. 
‌ـ18( مالکــوم کالج از هنر  )ورجاونــد،‌24:1352
پارت به‌عنوان هنری که از شهرها پایه و مایه گرفته 

است، یاد می‌کند. 
برای مطالعه هنر اشکانی می‌توان آن را به سه بخش 
جغرافیایی- تاریخی تقســیم کرد: هنر اشــکانی، 
هنر فلات ایران و هنر میان‌رودان. هنر اشــکانی در 
مهرداد کرت )نســا( ترکیبی از هنر یونانی و ایرانی 
در راســتای سنت‌های هخامنشی و سلوکی است. 
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هنر فلات گویای تأثیر آثار هنری دورۀ هخامنشــی 
اســت و هنــر میــان‌رودان بــه تدریج، با گذشــتن 
مرزهای اشکانی از میان‌رودان، شکل گرفته است. 
در بین عناصــر موجود در هنر اشــکانی، می‌توان 
عناصر یونانی، هخامنشــی و پارتی را بازشناخت. 
به‌عنوان مثال می‌توان به پیکرۀ آفرودیت با ســبک 
و موضوع یونانی، و پیکرۀ اســب بالدار و شیر دال، 
با سبک و موضوع هخامنشــی، بر روی ساغرهای 
عاجی شــهر نســا، معمــاری، تزئینــات گچ‌بری، 
پیکر‌تراشــی، مجسمه‌سازی و تندیس‌های سنگی 
با شیوه‌ و سبک اشــکانی در شهر هاترا اشاره کرد. 
)ویسهوفر، 1377: 164( ویژگی‌هایی مانند ترسیم 
چهره از روبه‌رو، توجه زیاد به ترســیم جزئیات نظیر 
جامــه یا جواهــرات به کار برده شــده، بی‌تحرکی، 
خشــکی حالات و اجزای تن، پوشیدگی، استفاده 
از الگوهای هندســی و طرح‌های گیاهان از جمله 

ویژگی‌های هنر اشکانی است. 

مجسمه‌سازی در دورۀ اشکانی 

در دورۀ اشــکانی علاوه بر نقوش برجســته، تعداد 
زیادی مجسمه و پیکرک‌های کوچکی از گل پخته، 
عــاج، فلزات، گــچ و مرمر با شــیوه‌ها و روش‌های 
گوناگونی ساخته می‌‌شده که به شاهان و حاکمان 
محلی و اشــخاص نظامی و مذهبی تعلق داشــته‌ 
است. برخی از این مجســمه‌ها متأثر از هنر یونان 
و بســیاری نیز مطابق با سلیقه‌های محلی و بومی 
خود می‌باشــند.  با توجه به وســعت قلمــرو پارتی 
کلیه آثار را می‌توان به دو گروه غربی )در شــهرهای 
پالمیر، هاترا و نمرود داغ( و شــرقی )در شــهرهای 
شوش، ایذۀ مالمیر، برده نشانده، مسجد‌سلیمان، 
نهاوند، نسا، مرو، و کالچیان( تقسیم کرد. گیرشمن 
مجســمۀ برنزی منطقه شــمی در مالمیر را یکی از 
مهم‌ترین اثرهای پیکرتراشی تمام برجسته می‌داند. 
در مورد نقش‌برجسته‌ها آیت‌اللهی ضمن مقایسه با 
نقاشــی‌های این دوره آن‌ها را چندان در خور توجه 
نمی‌داند و می‌نویســد »تنظیم و ترکیب ناخوشایند 
و خشــن نقش‌هــای معمــولًا از روبه‌رو )به شــیوه 
برخــی از نقش‌هــای ایلامی متأخــر( بی‌علاقگی 
 هنرمنــدان را بــه پیکر‌تراشــی نشــان می‌دهــد«

.)Ayatollahi,2002:109(

موضوعــات مهم نقش برجســته‌ها عبارت‌ اســت 
از: اجرای مراســم تشــریفات سلطنتی، بخشیدن 
منصب‌ها، تشــریفات مذهبــی در برابر آتشــگاه، 

جنگ، شکار و غیره. 

هاترا )الحضر(

شهر هاترا، که معروف است به پرستشگاه خورشید، 
در 50 کیلومتری شمال آشور و در 100 کیلومتری 
جنوب غربی نینوا در کنار مسیر بیابانی بین پالمیر، 
دوراپوس، نینوا و آشــور قرار داشته است. این شهر 
در مســیر تجاری مهمی که بین‌النهرین را به غرب 
متصل می‌کرد، وضعیتی استراتژیک داشت، اما تا 
پایان قرن اول میلادی اطلاعات قطعی در مورد آن 
در دســت نیست و چه بسا در دوره سلوکی استقرار 
یافته باشد. وضعیت دقیق پادشاهان هاترا نیز معلوم 
نیست. آن‌ها خود را پادشاه اعراب می‌خواندند که 
تا حدی استقلال سیاسی‌شــان را نشان می‌دهد. 
اما این واقعیت که بعضی از آن‌ها نام‌های اشــکانی 
چــون ارد، بلاش یا سیتاتروســس را اختیار کردند 
ممکن است نشان‌دهنده حاکمیت اشکانی بر این 
شــهر باشــد. )کرتیس، 1389: 44( این شــهر در 
سال 240 میلادی با حملۀ ساسانیان سقوط کرد. 

)بروسیوس، 1392: 178(. 
در مورد هنر هاترا هرمان معتقد اســت که این هنر 
آمیــزه‌ای از هنر پارتــی و یونانی یا ســوری- رومی 
اســت، وی می‌نویسد: ساخت مجســمۀ‌ کامل در 
قرن‌های اول تا ســوم میلادی در هاترا رواج داشت 
و در نتیجــه حفاری‌هایــی که در ســال‌های اخیر 
توسط والتر اندره و ادارۀ عتیقات عراق انجام گرفته، 
تعــداد زیادی پیکره در اندازۀ طبیعــی از خدایان، 
شاهزادگان و خانواده‌هایشان، جنگاوران و نیز تجار 
هاترا پیدا شده اســت. )هرمان، 1373: 66و67( 
که نمونه‌های درخشــانی از هنر هاترا را براســاس 
الگوهای اشــکانی به نمایش می‌گذارند. ســاخت 
این مجسمه‌ها با موهای مجعّد، کلاه و لباس‌های 
اشکانی، شامل نیم‌تنه بند‌دار بر روی شلوارچین‌دار 
و اســتفاده از جواهرات، نشان می‌دهد که نجبای 
هاتــرا مایل بوده‌اند خود را به شــیوه‌ اشــکانیان به 
تصویر بکشــند. در هنر هاترا هنرمند ســربندها و 
لباس‌ها را با دقت و ظرافت بسیار ساخته به‌طوری 

یکی از بخش‌های 
مهم ایذه منطقه شمی 
است که در سال 1934 در 

آن مجسمه‌های مفرغی 
و اشیای گوناگونی 
توسط بختیاری‌ها 

و بعد از آن توسط 
سرارل‌شتین و آندره گدار 

کشف شده است
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کــه طرح‌های هندســی آن‌ها را به خوبــی نمایان 
می‌سازد. او با استفاده از نوعی برجسته‌کاری، نقش 
و نگار زیادی پدید آورده و استفاده از جواهرات را در 
جامه‌ها به خوبی ترسیم کرده است. نیم‌تنه‌ها دارای 
کمربند‌هایی‌انــد که غالباً طرح‌هــای هنرمندانه و 
سگک‌های زیبای فلزی دارند و رنگ‌هایی بر آن‌ها 
زده‌اند. از تندیس‌های زنان چنین برمی‌آ‌ید که آنان 
لباس‌های دراز و چین‌دار می‌پوشــیده و با سنجاق 
سینه لباس را بر یکی از شانه‌های خود می‌بسته‌اند، 
روسری‌های بلند و پرزرق و برق بر سر می‌کردند که 
از پشت به‌صورت چادری بلند آویزان می‌شده؛ این 
روســری‌ها به مروارید و جواهر مزین بودند. زنان از 
گردن‌بند‌ها، گوشــواره‌ها و حلقه‌ها هم اســتفاده 

می‌کردند )تصویر شمارۀ 1(. 
کمربنــد،  ســبک  لبــاس،  آذین‌هــای  میــزان 
روســری و همچنیــن میزان جواهرات بــه‌ کار رفته 
 نشــان از ســطح و منزلــت اجتماعی آنــان دارد. 

)بروسیوس، 1392: 179-180(. 

مجسمۀ اوتهال )تصویر شمارۀ 2(

این مجســمۀ تمام تنه به قامت حــدوداً 2/20 ‌متر 
یکی از زیباترین مجسمه‌های الحضر است. دارای 
کلاهی اســت بلند به ســبک پارتــی و نقوش روی 
کلاه به شــکل لوزی و در داخل هر کدام، اشــکال 
دکمه مانندی نیز ترسیم شده. کلاه روی گوش‌ها را 
پوشانده و تا گردن پایین آمده است. در حد فاصل 
پیشــانی و قســمت بالای کلاه دو ردیــف تزئینات 
دندانه‌شکل ایجاد شده است. چشم‌های مجسمه 
برجسته است و داخل آن محلی برای قرار دادن نگین 
تعبیه شده است. در گردن این مجسمه گردن‌بندی 
دیــده می‌شــود. شــنل اوتهــال دارای لبه‌هایی با 
نقوش تزئینی هندسی اســت و آستین‌های شنل 
نیــز به‌صورت افقی چیــن خورده اســت. روی قبا 
لبادۀ بلندی بر تن پادشاه الحضر دیده می‌شود. در 
این تندیس اوتهال دســت چپ خود را روی قبضه 
شمشیر گذاشته ولی دست راست خود را به حالت 
نیایش بلند کرده است که حالت خشک و جبهه‌ای 
در این مجسمه را نشان می‌دهد. هنرمند در ساخت 
این مجسمه از ویژگی‌های هنری ایرانی الهام گرفته 
اســت. ریزه‌‌کاری‌ها و حالت مجسمه  متأثر از هنر 

هخامنشی است. ژســت و فیگور این مجسمه کلًا 
منطبق با روحیات هنر شرق است. تزئینات، حالت 
ایستادن، حالت دست‌ها و کلاه همگی سبک رایج 
و شایع دوران پارتی است. مجسمه اوتهال متعلق به 
قرن دوم میلادی است )نامجو، 1373: 76 و 77(. 

مجسمه سناترک‌ )تصویر شمارۀ 3(

این مجسمه 2/24 متر ارتفاع دارد و از مرمر ساخته 
شده است؛ صاحب آن سناترک پادشاه الحضر بوده 
است. موهای این شــخص مانند موهای مجسمه 
شمی )در مالمیر( با نواری بسته شده و در طرفین 
صورت آویزان است و همچنین گردن‌بندی بر گردن 
و گوشــواره‌ای بر گــوش دارد. کلاه این مجســمه 
شکل نیم‌تاجی است که شاهین‌الحضر در آن تعبیه 
شــده اســت و موها به صورت عجیبی از آن بیرون 
زده است. پوشاک آن منحصر به بالاپوش و شلواری 
با تزئینات زیاد اســت. بیشــتر تزئینــات به‌صورت 
اشکال هندسی است که در حد فاصلشان تزئیناتی 
به شــکل مروارید‌دوزی ایجاد شــده اســت. نامجو 
می‌نویســد: فرم ریش و حالت صورت و دست، فرم 
پاها، خشــکی، بی‌تحرکی و حالت نیایش آن شبیه 
به مجســمه اوتهال اســت ولی چین‌های شلوار او 
نسبت به چین‌های شلوار اوتهال بسیار ناچیز است 
و در دست راســت او شاخه گلی قرار دارد. هنرمند 
پیکر‌ساز با ترکیب هنر شــرقی و تا حدودی یونانی 
تحولی در هنر مجسمه‌سازی هاترا ایجاد کرده و آن 
استفاده از سمبل شهر هاترا یعنی شاهین و ترکیب 
موهای آن با سبک تزئینی یونانی است. این ترکیب 
آنچنــان مــوزون و دقیق صورت گرفته که تناســب 
آن در ســر مجسمه کاملًا مشــهود  است. )نامجو، 

.)77-79 :1373

مرد جنگاور هاترایی 
)تصویر شمارۀ 4(

 این مجســمه حدوداً 2 متر ارتفاع دارد و از ســنگ 
آهک ساخته شده است. پوشیدن بالاپوش و شلوار، 
آن هم با چین‌های افقی، بالا آمدن دست راست به 
حالت احترام، خشــکی و بی‌تحرکی چهره و حالت 
نگاه‌ها همه حکایت از روح شــرقی این مجســمه 

▲ تصویر شماره 2 
)مجسمه »اوتهال« پادشاه »الحضر«(

▲ تصویر شماره 3 
)مجسمه سنا ترك پادشاه الحضر(

▲ تصویر شماره 1 
)تندیس ملکه اشکانی(
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دارند. اما ترکیب تزئینات موی ســر و شــنلی که بر 
روی دوش مجسمه افتاده الهام‌گرفته از هنر یونان 
است. حتی ژســتی که مجسمه گرفته، یعنی جلو 
بودن پای راســت نســبت به پای چپ، نیز متأثر از 
هنر یونان می‌باشد. با همۀ این‌ها هیچ‌گونه نشانی 
از تحرکی که در مجسمه‌های یونانی وجود دارد در 

این مجسمه دیده نمی‌شود )نامجو، 1373: 80(.
با وجودی که هنرمند خصوصیات لباس را با دقت 
نشان داده ولی خشکی و بی‌حالتی روش تمام‌رخ 
را می‌تــوان در مجســمه‌ها مشــاهده کــرد و حتی 
حرکت مخصوص ســتایش در این پیکــره بی‌روح 
تأثیر نکرده است این نوع پیکرتراشی از خصوصیات 
تمدن ایرانی نواســت که یکــی از مراکز اصلی‌اش 
بین‌النهریــن بــود، قلم پیکر‌تراش کــه فاقد تجربه 
نیست احساس  معنویت را که حاصل روش تمام‌رخ 
است نقش کرده است. )گیرشــمن، 1370: 88( 
این حالت بیشتر نمودار و جلوه‌گاه روح پادشاهانه 
فرمانروایان اســت که با خدای خود روبه‌رو شده و با 
دســت‌های به دعا بلند کرده و حالت پرستش، او را 
نیایش می‌کنند )مالکــوم، 1380: 141( بر طبق 
نظر گیرشمن روش تمام‌رخ که اساس آن بر تحلیل 
جزئیــات در لباس و گیســو و گوهرهاســت در هنر 
پارتی مورد توجه و علاقه هنرمندان پیکرساز است 

)گیرشمن، 1370: 89 و 88(. 
مهم‌تریــن وجوه اشــتراک مجســمه‌های هاترایی 
پوشــیدگی و اســتفاده از تزئینات اســت. در اینجا 
علی‌رغم خشــکی حالت و بی‌تحرکــی، هنرمند با 
ترسیم چین‌های مواج و پرتحرک لباس می‌خواهد 
به جســم جنبش و تحــرک ویژه‌ای ببخشــد و او را 
زیباتر از آنچه که هســت پدیدار ســازد؛ همچنین 
هنرمند شــرقی مصنوعات انسانی را در جهت زیبا 
نمودن تن انســان به کار برده است و با استفاده از 
نقوش گیاهی و هندســی به تن نشــاط و طراوتی 

خاص می‌دهد. 

ایذه 

شــهر ایذه )آیا پیر، مالمیر( در استان خوزستان در 
دامنه رشــته‌کوه‌های زاگرس قرار دارد که به شــهر 
نگارکنده‌های ســنگی و صخره‌ای معروف اســت. 
پیشینه تاریخی ایذه بنابر پژوهش‌های انجام شده 

و سنگ نبشته‌ها و کتیبه‌های باســتانی، به دوران 
عیلامیــان و هخامنشــیان برمی‌گــردد و یکــی از 
ایالت‌های امپراتوری اشــکانی بوده است. از جمله 
آثار مهم این شــهر می‌توان به کتیبه خونگ اژدر و 
مجســمه معروف مرد پارتی اشــاره کرد. در کتیبه 
خونگ اژدر مهرداد اشــکانی سوار بر اسب در حال 

دادن حلقۀ قدرت به حاکم محلی ایذه است. 
یکی از بخش‌های مهم ایذه منطقه شمی است که 
در سال 1934 در آن مجسمه‌های مفرغی و اشیای 
گوناگونــی توســط بختیاری‌ها و بعد از آن توســط 
ســرارل شتین و آندره گدار کشف شده است. یکی 
از آن‌ها مجســمه‌ای از سر یک زن از مرمر است که 
محققاً کار یونانی است و دیگری باز از مرمر است که 
سر مردی را نشان می‌دهد با ریش نوک‌تیزی شبیه 
به مردان اشــکانی. این ســردیس یــک کار محلی 
است. تنها مجسمه تقریباً کاملی که در این منطقه 
به دست آمده مربوط به یک مرد پارتی است که تنها 
بازوی راست و دست چپ و آنچه در آن داشته مفقود 

شده است )تصویر شمارۀ5(.
 مجسمۀ مزبور شکل شخصی را نشان می‌دهد که 
لباس پارت‌های شــرقی را به ‌تن دارد. این مجسمه 
به بلندی یک متر و نود و چهار از دو قســمت ســر و 
تنه تشــکیل شــده و چنین به نظر می‌رســد که به 
دست یک اســتاد و در یک جا ساخته نشده باشد. 
ســر آن ممکــن اســت در جلگۀ نزدیک شــوش به 
دســت پیکر‌تراش ماهری که از هنــر یونانی الهام 
گرفته ذوب و قالب‌گیری شــده باشــد امــا تنه آن 
کــه از مفــرغ زمخــت و ناصافــی اســت و چندین 
ســانتی‌متر ضخامت دارد به قدری ســنگین است 
کــه نمی‌تواند جز در خود شــمی ســاخته شــده 
باشــد )گــدار، 1358: 216( این مجســمه دارای 
چشــمانی درشــت و ابروانی پرپشت و بینی باریک 
و کشــیده و سبیلی دراز است. ریش به دقت شکل 
داده شــده با قلم‌زنی ظریــف، در نزدیک خط زیر 
چانه مشــخص گردیده است. موی بلند در نزدیک 
ابروها توســط یک نیم‌تاج بسته شده و تاب خورده 
به ســمت عقب برگردانده شده اســت. دور گردن 
یک طوق ساده اســت و طوری با دقت نشان داده 
شده که طرح ظریف جناغی زنجیر فلزی سنگین 
 و ســنگ‌ پهن مســطح وســط آن را نمایان ســازد.
 )هرمان، 1373: 41( این مجسمه نیم‌تنۀ کوتاهی 

▲ تصویر شماره 4 )مرد جنگاور هاترابی(

▲ تصویر شماره 5
 )مجسمه مرد پارتی. دوره اشکانیان(

رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیست‌ودوم
17شـمـــــــــارۀ 3  |  بـــــــهـار 1400



با حاشــیۀ چرمی پوشیده است که ســینۀ آن باز و 
پشتش برش مربعی دارد و بدون تکمه، با بند و بست 
دیگر در جلو، صلیب‌وار روی هم افتاده و با کمربند 
بسته شده است. آستین‌ها بلند و بدون یراق و زینت 
هســتند. این لباس فاقد آرایش و خیلی چســبان 
اســت. زیر نیم‌تنه شــلوار کوتاهی دیده می‌شود و 
فاصله ما بین شــلوار و نوعی ساق‌بند برهنه است و 
احتمال می‌رود که لباس منحصراً نیم‌تنه و شــلوار 
کوتاه بوده که تنها هنگام سواری یا برای محافظت 
از پاها از گزند خارها استفاده می‌شده. اسلحۀ این 
نظامی، دست‌کم آنچه ما در او می‌بینیم، منحصر به 
دو خنجر است ولی ممکن است در دستی که قطع 
شــده و از میان رفته چیزی داشته بوده است. این 
مجسمه به جز دو خنجری که روی هر یک از ران‌ها 
قرار دارد به سلاح دیگری مسلح نیست. اورل شتین 
معتقد است که با توجه به نیم‌تاجی که این مجسمه 
روی ســر دارد باید از شخصیت‌های سلطنتی بوده 
باشد؛ اما گدار می‌نویسد علی‌رغم لباس پارتی‌اش، 
وی پارت نبوده، بلکه یکی از فرمانروایان بومی بوده 
است که لباس معمول زمان خود را پوشیده )گدار، 
1358: 216 و 217( او همچنین می‌نویسد‌»پس 
حالا ما یک مجسمه از دورۀ رسمی )250-224 بعد 
از م( پارت در اختیار داریم که بهرۀ آن از هنر یونانی 
فقط مهارت حجّاری است که صورت آن را ساخته 
است. با وجود این صورتی طبیعی است و هیچ چیز 
تصنعــی و نامعهود در آن دیده نمی‌شــود. بقیه هر 
چه هست هنر محلی و عاری از مهارت و کاردستی 
کســی اســت که از رموز و اســلوب زمان بی‌اطلاع 
بوده و قالب‌گیری‌های بی‌تناسبی کرده«. پرداخت 
پشــت تندیس تا اندازه‌ای خشن اســت و احتمالًا 
 آن را برای قــرار دادن کنار دیوار ســاخته بوده‌اند.

)هرمــان، 1373: 42( گیرشــمن می‌نویســد: با 
وجودی که اندازه ســر برای بدن کوچک است ولی 
سامان و وحدت کلی پیکرتراشی را بر هم نمی‌زند؛ و 
معتقد است که کوچکی سر در این مجسمه متأثر از 
ایده آلیسم سنتی هخامنشی است. این مرد پارتی 
که شــانه‌های پهن و نیرومندی دارد و بدون حرکت 
به نظر می‌رســد. در یک حالت تمــام‌رخ رو در روی 
بیننده ایستاده است. احتمالًا تمام‌رخ ساختن آن 
برای نوعی اعمال نفوذ در بیننده و حتی تســلط بر 

او بوده است )پرادا، 1391: 271(

اگر این مجسمه را با مجسمۀ مرمری اوتهال پادشاه 
هاترا )قرن دوم میلادی( مقایسه کنیم می‌بینیم که 
در سبک و ساخت آن قید کمتری به کار رفته است.

حالت گشودۀ بازوی چپ مجســمه آن را از وضع و 
حالت منجمد مجسمۀ هاترا جدا می‌سازد. پاهای 
این مجسمه تا اندازه‌ای از هم جدا و فاقد تزیینات 
معمول اوتهال است. نامجو می‌نویسد. »در مجموع 
روح کار ایــن مجســمه  الهام گرفتــه از هنر غربی 
است. جدایی دست‌ها و پاها از یکدیگر و واقع‌گرایی 
محــض در چهره همگی دلالت بــر تأثیر هنر یونان 
دارد، ولی شــکل لباس‌ها، نوع نگاه، تمام‌رخ بودن 
صــورت و بی‌تحرکــی همه حکایت از روح شــرقی 

دارد« )نامجو، 1373: 163( 
در مورد تاریخ این مجسمه، کرتیس می‌گوید پیکرۀ 
شــمی با کت کوتاه، ســاق پیچ، نیم‌تاج و طوق به 
نقش سکه‌های اشــکانی بازمانده از نیمۀ قرن اول 
قبل از میلادی تا قرن اول میلادی شبیه است، اما 
پرادا احتمال می‌دهد کــه آن متعلق به اواخر قرن 

اول تا نیمۀ اول قرن دوم میلادی باشد. 
یکی دیگر از آثار پیدا شده در شمی ‌سری مرمرین 
اســت که گویا چهــرۀ یک بزرگ دیگر پارتی باشــد 

)تصویر شمارۀ 6(.
 موها و نیم‌تاجش همانند مجسمۀ مفرغی است، اما 
بعضی دگرگونی‌های مهم در آن، از لحاظ ســاخت 
کار، بــه چشــم می‌خــورد. طرح چهره و پیشــانی 
فرورفتــه و نوعــی نرمــیِ خــاص در پرداختن این 
مجسمه کاملًا با سطوح هموار و هنرمندی استوار 
سر مفرغی متفاوت است. این شاید حاصل کار یک 
هنرمند تربیت یافته به سبک هنری یونانی باشد که 
به کار ساختن یک موضوع پارتی گمارده شده بوده 

است. )مالکوم، 1380: 140و141(. 

شوش 

شــهر شــوش واقع در اســتان خوزســتان یکی از 
مهم‌ترین و باشــکوه‌ترین شــهرهای باستانی ایران 
بوده اســت و حتی پس از ســقوط هخامنشــیان، 
بــا وجودی که دیگر پایتخت نبود، شــهری مهم به 
شــمار می‌رفت. پــس از روی کار آمدن ســلوکیان 
شــوش به‌عنوان یک مرکز تجاری به صورتی تقریباً 
مســتقل اداره می‌شــد. چنین وضعیتی تقریباً تا 

شهر شوش واقع در 
استان خوزستان یکی از 
مهم‌ترین و باشکوه‌ترین 
شهرهای باستانی ایران 
بوده است و حتی پس از 
سقوط هخامنشیان، با 
وجودی که دیگر پایتخت 
نبود، شهری مهم به شمار 
می‌رفت

▲ تصویر شماره 6 
)مجسمه مرد پارتی در دوره اشکانی(
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پایان دورۀ اشــکانی حاکم بود. همچنین در میان 
ساختمان‌هایی که گیرشمن در شهر شاهی شوش 
کاوش کرده، ویلاهایی مربوط به دورۀ سلوکی پیدا 
شده است که به روشنی تأثیر سبک معماری یونانی 
را بر معماری شوش نشــان می‌دهد. تأثیر فرهنگ 
یونانی‌مآب مخصوصاً در شــوش خیلی قوی بود و 
در دوران ســلوکی این شــهر کاملًا ظاهر یک شهر‌ 
یونانی‌نشین را به خود گرفته بود با همان تشکیلات 
اجتماعی، ورزشــگاه‌ها، تأتر و غیره حتی خدایان 
یونانــی در شــهر پرســتش می‌شــدند  )کرتیس، 
1387: 116( از معدود آثار مکتوبی که از سلوکیان 
به دســت آمــده کتیبه‌هایی اســت که در شــوش 
یافت شــده است. شوش در دورۀ اشکانیان یکی از  

استان‌های مهم این دولت محسوب می‌شد. 
نقوش برجســته و مجسمه‌های به‌دســت آمده در 
شــوش  ویژگی‌های هنر اشــکانی و یونانی را نشان 
می‌دهند. نقش برجســتۀ اردوان پنجم که بر تخت 
نشســته و فرمانی را به ســاتراپ )استاندار( شوش 

می‌دهد از آن جمله است. 

سرملکۀ موزا )تصویر شمارۀ 7(
مجسمه سر مرمرین یک ملکه در شوش پیدا شده 
که آن را ســرِ ملکۀ موزا، زن فرهاد چهارم اشکانی، 
می‌داننــد که به هنر یونانی باز می‌گــردد. از این رو 
این اثر می‌بایســتی متعلق به اواخــر قرن اول قبل 
از میــاد باشــد. تاجی که بر ســر ملکه قــرار دارد 
هخامنشــی اســت. بر روی این تاج به خط یونانی 
کلمات آنتیوخوس پســر دریاس حک شــده است 
)گیرشــمن، 1370: 96(. موهــا به‌صورت مواج از 

فرق ســر به جناحین جمع شده و از زیر تاج بیرون 
زده اســت. صورت کاملًا آرام و کاملًا واقع‌گرا به‌نظر 

می‌رسد )نامجو، 1373: 153(

سر یک مجسمه )تصویر شمارۀ8(

مجسمۀ سر مردی که در شوش پیدا شده و محتملًا 
ســر مجســمه‌ای به اندازۀ طبیعی بوده اســت که 
نشــان کاملی از ســنت‌های شــرقی دارد. ساخت 
جزئیات چهره به وسیلۀ برش‌های خطی و مسطح 
که از نقش تمام‌برجسته دور می‌شود و نیز تمام‌رخ 
بودن کامل چهره این اثر را به نقوش برجستۀ ایرانی 
نو نزدیک می‌ســازد. اگــر چه انحناهــا در صورت 
نرمشــی دارند ولی تراش‌هــای تیز بــه این چهرۀ  
سنگی حالت یک تخته ســنگ را می‌بخشد که در 
آن همه چیز به یک منظرۀ ســادۀ بی‌حرکت مبدل 
گشته است.  )گیرشمن، 1370: 98( موها به‌طور 
ساده‌ای تزئین شده که قسمت فرق آن به طرف بالا 
با خطوطی نازک شانه شده است و ابروها به وسیله 
خطوطی ایجاد شد و چشــم‌ها به صورت درشت و 
از حدقه بیرون زده، ترسیم شده‌اند. تزئین ریش‌ها 
و ســبیل‌ با خطوطی نیمه‌برجسته سبک شرقی را 
نشان می‌دهد. این مجسمه احتمالًا متعلق به سدۀ 

اول یا دوم میلادی است )نامجو، 1373: 153(

پیکرۀ مرمری 

قطعــه‌ای از یک پیکــر مرمری کوچــک متعلق به 
دورۀ اشکانی در شوش به دست آمده که از آن تنها 
بخشی از بالا‌پوش- شــلوار و مچ دست باقی‌مانده 
است. این قطعه اینک در موزۀ ملی ایران نگهداری 
می‌شــود )نامجــو، 1373: 153( و می‌تــوان آن 
را نمونــۀ مشــابه کوچکی از پیکرۀ مفرغی شــمی 
دانست. این مجسمه کت کوتاهی با یقه و لبۀ پهن، 
مربعی به نشانۀ سگک کمربند و ساق‌پیچ‌ گشادی 
به تــن دارد. )کرتیس، 1389:‌ 37( پوشــاک فاقد 
تزئینــات و از ســادگی برخوردار اســت. چین‌های 
افقی تنها تزئین پوشــاک اســت، مچ دســت آن به 
قسمت پایین بدن کاملًا چسبیده است و زانوی پای 
چپ به جلو آمده و فیگور مجسمه‌های یونانی را به 
خود گرفته است. با توجه به سبک موجود می‌توان 

▲ تصویر شماره 8 
)مجسمه سر مردی در شوش( 

اشکانیان بعد از بیرون 
کردن سلوکیان از ایران، 

دنباله رو دستاوردهای 
فرهنگی و هنری آنان 

شدند. بنابراین طبیعی 
است که آثار به دست آمده از 

اشکانیان واجد ویژگی‌های 
هنر یونانی باشد
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تاریــخ آن را بــه قرن اول پیش از میلاد نســبت داد 
)نامجو، 1373: 153و154(.

نیم‌تنۀ سنگی

نیم‌تنۀ دیگری از یک مجســمۀ سنگی از شوش به 
دست آمده اســت. این نیم‌تنه قسمت بالایی بدن 
را تشــکیل می‌دهد و فاقد دســت و ســر می‌باشد. 
چین‌‌هــای عمــودی حاشــیۀ لبــاس و چین‌های 
جناقی وســط لبــاس تنها تزئینات این پوشــاک را 
تشکیل می‌دهد )نامجو، 1373: 154( برهنگی یا 
نیمه‌برهنگی و یا اســتفاده از پوشاک ساده و بدون 
دوخــت و چین‌‌های فراوان عمــودی از ویژگی‌های 
هنر یونانی اســت که در بین مجســمه‌های شوش 
نیــز مشــاهده می‌شــود. همچنیــن چین‌هــای 
نیمه‌برجستۀ افقی و تراش‌های سطحی ایجاد شده 
در ســنگ که از حداقل ســایه برخوردار هستند از 
مهم‌ترین شاخص‌های سبک مجسمه‌سازی در این 
منطقه است. ورجاوند می‌نویسد. »سبک خاص و 
پرداخــت طبیعت‌گرایانۀ تصاویر، همــراه با نمودار 
ســاختن حالت و روحیه صاحب تصویر در چهره و 
تکیه بــر روی حالت گیرا و پرجذبه نــگاه و بالاخره 
دقت در ریزه‌کاری‌ها، هنــر این عصر را از اعتباری 
خاص و سبکی ویژه و موفق بهره‌مند کرده است که 
ما نمونه‌های جالب این اثر را در یافته‌های شــوش، 

شمی‌ و هاترا مشاهده کردیم«. 

نتیجه 

اشــکانیان بعد از بیرون کردن ســلوکیان از ایران، 
دنبالــه رو دســتاوردهای فرهنگــی و هنــری آنان 
شدند. بنابراین طبیعی است که آثار به دست آمده 
از اشــکانیان واجد ویژگی‌های هنر یونانی باشــد. 
مردم در شرق، به دلیل روحیۀ چادر‌نشینی و شیوۀ 
زندگــی و مهاجرت‌هــای پی‌درپــی دارای فرهنگ 
مجسمه‌ســازی نبودند. بــه همین دلیــل مدل‌ها 
و روش‌های یونانی بیشــتر به مناطــق غربی نفوذ 
کرده اســت. با وجــود این، مطالعات انجام شــده 
نشان می‌‌‌دهد که اشکانیان از همان ابتدا به دنبال 
شــکوفایی دوبــارۀ تمدن ایران در همــه جا، بعد از 
ســلطه همه‌جانبه یونانیان بر ایران بودند. آن‌ها در 

طی دوران حکومتشــان بــرای روی کار آوردن هنر 
اصیل ایرانی تلاش می‌کردند و به تدریج هنر یونانی 
را بــه هنر یونانی- ایرانی تغییــر دادند به‌طوری که 
نقوش برجســته و مجسمه‌ها ضمن داشتن ویژگی‌ 
هنــر یونانی خصیصه‌های هنــر ایرانی را نیز حفظ 
کردنــد. اشــکانیان آنچه را که لازم بود از ســبک‌ها 
و شــیوه‌های هنــری یونان اقتباس و بــا تلفیق آن 
با ســنت‌‌های ایرانی هنری نو ایجــاد کردند که در 
تاریخ هنر به‌عنوان »هنر پارتی« شناخته می‌شود. 
شــیوۀ تمام‌رخی و ایجاد حالت معنوی، پوشیدگی 
مجســمه‌ به‌عنــوان عاملی بــرای خــروج از حالت 
خشــکی و بی‌تحرکی، از جملــه ویژگی‌های خاص 
هنر پارتی است. در واقع می‌توان گفت هنر یونانی 
یک دورۀ گذرایی بیش نبود. دوره‌ای که اشــکانیان 
بــه خوبی از آن اســتفاده و تحول جدیــد را در هنر 
ایــران ایجاد کردند. تحولی که حکومت‌های بعد از 

آن‌ها توانستند از آن به خوبی بهره ببرند. 
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توسیدید 
مورخ تمام عیار

مقدمه
اگر هرودوت بر نوشتن تاریخ جهان 
شناخته شدۀ زمان خود همت کرد 
و در این راه افســانه و شعر را نیز به 
خدمت گرفت، توســیدید هموطن 
معاصــر او تاریــخ اختصاصی خود 
را جهــان یونانی و آن هــم یک دورۀ 
محــدود از تاریخ یونان، یعنی وقوع 
داد.  قــرار  پلوپونــزی  جنگ هــای 
هرودوت جنگ های ایــران و یونان 
را حادثۀ مهــم تاریخ می دانســت، 
امــا توســیدید شــاید در رقابــت با 
را  یونــان  داخلــی  جنگ هــای  او 
بزرگ تریــن حادثۀ تاریخ بشــر قرار 
داد و ســعی کرد تاریخی پیراســته 

از اغراق های شــاعرانه و افسانه های 
مردم فریب ارائه دهد. بنابراین می توان گفت تأثیری که 
او در تاریخ نگاری یونان و جهان داشته بسیار بیشتر از 
تاریخ نگاری هرودوت اســت. توســیدید به عنوان یک 
»مورخ علمی« به آیندگان معرفی شده و کسی است که 
در نگارش خود واقعیت و عقل گرایی را فدای سرگرمی 
مردمان نکرده است. او که نویسندۀ کتاب »تاریخ جنگ 
پلوپونزی« اســت، از کســانی بود که در زمان وقوع این 

جنگ به جمع آوری اسناد و مدارک 
از شــاهدان عینی پرداخت و تاریخ 
سیاســی و نظامی یونــان در زمان 
وقوع این جنگ را به نگارش درآورد. 
براســاس تحلیــل  او  نوشــته های 
واقعیت های این جنگ تدوین شده 
اســت. لذا به جای افسانه ســرایی 
کــه شــیوه مرســوم زمــان بــود، 
اســتدلال های عقلی از گفته های 
شــاهدان عینی را مبنای کار خود 

قرار داد. 
در ضمــن او بــه مقولــۀ سیاســت 
آن گونه که هســت، نــه آن گونه که 
بایــد باشــد پرداخت. نوشــته های 
توســیدید در طول تاریخ سرمشق 
مورخــان و سیاســتمداران بــوده 
است. او در کتاب خود که اختصاصاً 
دربارۀ تاریخ یونان زمــان وقوع جنگ داخلی پلوپونزی 
اســت،  به ناچار به طور پراکنده و به مناســبت توجه به 
تحولات داخلی یونان به روابط ایران عصر هخامنشــی 
بــا دولت شــهرهای یونانــی هــم پرداخته اســت. این 
مقالــه ضمن معرفی توســیدید، نگاهی ویــژه به روابط 
هخامنشــیان با دولت شــهرهای یونانــی از دیدگاه این 

مورخ عقل گرای جهان باستان دارد.

رحیم شبانه   دبیر تاریخ، بهبهان
rahim1348@gmail.com
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زندگی و زمانه توسیدید
 (Thucvdides) تـوسیـدیـــد  یــا  تـوکـودیـــدس 
یونــان  شــهیر  مــورخ   (Fokidid) فوکیدیــد  یــا 
باســتان پــس از ســال 460 پ م و بــه احتمــال 
از  پــس  دهــه  ســال‌های  از  یکــی  در   بیشــتر 
450 پ م متولد شد ]داک، 1389: 15[ تولد او را 
25 سال پس از تولد هرودوت نوشته‌اند ]فضلی‌نژاد، 
1382: 52[ و محــل تولــدش را الیمونــت آتیک 
می‌دانند ]موســوی، 12:1380[. توســیدید خود 
محل تولدش را آتن نوشته، پدرش اولورس از مردم 
آتن بود. او یک اشراف‌زاده بود و خانواده‌اش مالک 
چند معدن طلا در تراس بودند ]بهمنش، 1375: 
388[. پــدر وی بــا خانــدان پادشــاهی تراکیه در 
جنوب شرقی اروپا نسبت فامیلی داشت. بنابراین 
توســیدید را از بازماندگان یک خاندان ســلطنتی 
می‌دانند. برخی حتی او را از بســتگان میلتیادس 
ســردار بزرگ آتنی در جنگ ماراتن دانسته‌اند. نام 
مادرش هگســپوله بــوده اســت ]داک، 1389: 
17[. توســیدید چون نجیب‌زاده بود حق تحصیل 
داشــت. در حالی‌کــه برخــی مطمئن نیســتند او 
ازدواج کرده باشد. برخی دیگر مدعی‌اند که ازدواج 
کرده و همســرش احتمالًا اهل تراکیه بوده است. 
توسیدید از طرف پدر یا همسرش در تراکیه صاحب 
ملکی شد. این خانه در اسکاتپه هوله شهر کوچکی 
در ساحل تراکیه بود. این منطقه در زمان قدیم مرکز 

استخراج طلا بوده است ]همان: 34[.
در ســال 430 پ م هنــگام حملــه اســپارتی‌ها به 
آتیــکا، بیماری همه‌گیری در آتن شــیوع یافت که 
توســیدید در کتابش اوصاف آن را ذکر کرده است 
]توسیدید، 1377: 120[. شاید تنها سند بر جای 
مانده از این بیماری بزرگ، نوشــته‌های توســیدید 
باشد. ظاهراً چیزی که این بیماری را در آتن تشدید 
کرده، نداشــتن مجرای فاضلاب در این شهر بوده 
است ]داک، 1389: 60[. در سال 429 پ م خود 
توســیدید هم به این بیماری مبتلا شد، اما اندکی 

بعد بهبود یافت.
او در دهه چهارم زندگی خود، در حدود ســال 424 
پ م به مقام »استراتگوس« یا سرداری برگزیده شد. 
این مقام مهم تنها مقامی بود که فرد از طریق قرعه 
انتخاب نمی‌شــد بلکه مردم آتن هر سال ده نفر از 
افراد طبقات بالا را که توانایی نظامی داشتند، برای 
آن انتخــاب می‌کردند. این افراد دارای اســتقلال 
عمل بودنــد و حتی اجازۀ مذاکره و بســتن پیمان 
با دولت‌شــهرهای دیگــر را داشــتند. منتهی این 
پیمان‌هــا بایســتی به تأیید مجلس آتن می‌رســید 
]همــان: 69[. آن‌هــا در مقابــل مجلس مســئول 
بودنــد و هر ســال می‌بایســتی ده بار بــه مجلس 
گــزارش عملکرد خــود را ارائه می‌دادنــد. به دلیل 
علاقه توســیدید به منطقه تراکیــه او مأمور ناوگان 
شــمال نیروی دریایی آتن شــد. وی در همان سال 

توسیدید 20 سال را در 
تبعید به سر برد و در 
همین دوران بود که شروع 
به تهیه مقدمات برای 
نوشتن تاریخ خود نمود

▲ جنگ پلوپونزی
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424 پ م که ســال هفتم جنگ‌های پلوپونزی بود 
در یکی از مأموریت‌های خود به دلیل دیر رســیدن 
به شــهر آمفیپولیس و تصرف این شــهر به دســت 
متحدان اسپارت، در مأموریتش شکست خورد. این 
شکست باعث تبعید او از شهر آتن شد. وی احتمالًا 
داوطلبانه محل تبعید خود را در تراکیه انتخاب کرد.

توسیدید 20 سال را در تبعید به سر برد و در همین 
دوران بود که شــروع به تهیه مقدمات برای نوشتن 
تاریــخ خود نمود. او حق مســافرت به هر جا به جز 
شــهر آتن را داشــت. لذا قریب 20 سال را در میان 
اقوامی که در جنگ پلوپونزی شــرکت داشــتند به 
سر برد و مشغول جمع‌آوری اطلاعات برای نوشتن 

کتاب شد ]بیات، 1370: 22[.
در سال 404 پ م حکم تبعید توسیدید لغو شد و به 
آتن بازگشت. البته به یقین نمی‌توان گفت که او به 
آتن بازگشته بوده باشد. در این زمان که جنگ‌های 
پلوپونــزی پایــان یافته بــود، او به منظم ســاختن 
یادداشــت‌های خود و نوشــتن تاریخش پرداخت 
]همــان، 22[. مرگ او در حدود ســال‌های قبل از 
397 پ م نوشــته‌اند. از چگونگی مرگ توســیدید 
در پنجاه سالگی هم، همانند زندگی‌اش اطلاعات 
زیادی در دست نیست. در حالی‌که برخی گفته‌اند 
در تبعید مرده، بر طبق یک افسانه، سال‌ها پس از 
بازگشت به آتن یا تراکیه به طرز خشونت‌باری به قتل 

رسیده است ]داک، 1389: 92[.
ظاهــراً توســیدید ناگهانــی از دنیا رفتــه، چرا که 
نتوانســته تاریخ خود را به پایان ببــرد به طوری که 
تاریخ او یک‌باره در سال 411 پ م، یعنی هفت سال 
قبل از وقایع پایانی جنگ قطع می‌شــود. کتاب او 
هشت جلد یا هشــت کتاب است و از سبک کتاب 
هشتم پیداست که این قسمت اخیر را بعد از مرگ 
او با به هم پیوستن یادداشــت‌های وی نوشته‌اند. 
تقسیم‌بندی این تاریخ به هشت کتاب و هر »کتاب 
به بندهای متعدد« از خود توســیدید نیست، بلکه 
این کار در دورۀ یونانی‌مآبی پس از اسکندر به دست 
محققان اسکندرانی صورت گرفته است ]توسیدید، 
1377: 12[. بعدهــا گزنفون مورخ معروف تاریخ 
یونان )هلنیکا( خود را در ذیل تاریخ جنگ پلوپونزی 
توسیدید نوشــت. ضمن اینکه نقلی وجود دارد از 
اینکه توسیدید در بستر مرگ، نسخۀ منحصربه‌فرد 
تاریخ خود را به گزنفون سپرد و او را مختار ساخت تا 

آن را مــرور کند و تصحیح لازم را در آن به عمل آورد 
]گزنفون، 1343: 13[.

دربارۀ منابع کتاب »تاریخ جنگ پلوپونزی« می‌توان 
گفت که هستۀ اصلی آن را نقلیات شفاهی تشکیل 
می‌دهد که توسیدید از شرکت‌کنندگان این جنگ 
به دســت آورده بود. چنان‌که خود گوشزد می‌کند 
این کار بســیار پرزحمت و طاقت‌فرســا بوده است 
]توســیدید، 1377: 34[. البته در زمان توسیدید 
منابع شــفاهی وجه غالب کار اکثــر مورخان بوده 
اســت. منتهی توسیدید سعی داشــت دربارۀ این 
گفته‌هــای شــفاهی تحقیــق و تفحص کنــد و هر 
چیــزی را نپذیرد. در آن زمان اکثر یونانیان »نه‌تنها 
دربارۀ رویدادهای گذشــته بلکه درخصوص وقایع 
معاصر هم به خبرهای نادرست اعتماد می‌کردند. 
اما توسیدید براساس معیار عقل به تحلیل نقلیات 

پرداخته است« ]همان: 35[.
اگرچــه او پــس از تبعید عمــاً در صحنۀ جنگ‌ها 
حضور نداشــت. اما دوران تبعید فرصت خوبی در 
اختیارش گذاشت که از میدان‌های نبرد بازدید کند 
و با بازماندگان هــر دو طرف جنگ صحبت نماید. 
عــاوه بر آن او از منابع دســت‌اول ماننــد نامه‌ها و 
اسناد رسمی نیز بهره گرفته است. برخی از منابع 
وی کتیبه‌ها و نوشــته‌های روی ستون‌ها و معابد، و 
نیز یادگارها و علامت‌های پیروزی ســپاهیان بوده 
که از نزدیک آن‌ها را مشاهده کرده است. توسیدید 
بین مطالبی که از افراد مختلف شنیده تفاوت قائل 
اســت، به برخی اعتماد داشــته و مورد وثوق بودن 
آن‌ها را با کلماتی مانند »خبرش را از منابع شــایان 
اعتماد دارم« و »خبر من یقین‌تر از خبرهای دیگران 
اســت« بیــان می‌کنــد. او در برخی مــوارد ضمن 
طرح نظرات دیگران در یک موضوع عقیدۀ خود را 
هم آورده و می‌نویســد: »و این بــه عقیدۀ من ....« 

]همان: 373[.
نمی‌تـوان انـکار کـرد کـه توسـیدید از نوشـته‌های 
مورخـان پیـش از خـود هـم بهـره گرفتـه اسـت. بـا 
وجـود ایـن او بـه بیشـتر ایـن منابـع انتقـاد داشـته 
اسـت. یکـی از کسـانی کـه تاریـخ 50 سـالی را کـه 
جنـگ  شـروع  و  یونـان  و  ایـران  جنگ‌هـای  بیـن 
پلوپونـزی فاصله دارد نوشـته »هلانیکوس« اسـت. 
او در قرن پنجم ق م می‌زیسـت و توسـیدید از او نام 
بـرده اسـت. در ذهـن توسـیدید گفته‌های کسـانی 

تاریخ توسیدید 
تاریخ جنگ‌های 

داخلی یونان است که 
باعث ویرانی یونان 
و زوال عصر طلایی آن 

شد. این جنگ‌ها به 
جنگ‌های پلوپونزی 

معروف است
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چـون هومـر بیشـتر افسـانه می‌نمـود تـا واقعیـت، 
چنان‌کـه می‌نویسـد »اگـر بتـوان بـه هومـر اعتماد 
کـرد ...« یعنـی اینکه او به گفتارهـای هومر اعتماد 
نداشـت. با وجـود این مطالعه کتـاب »تاریخ جنگ 
پلوپونـزی« نشـان می‌دهد توسـیدید هـم همچون 
مورخـان دیگـر یونان باسـتان تحت‌تأثیـر هومر قرار 
داشـته، به‌ویـژه در سـخنرانی‌هایی که از قـول افراد 
مختلـف بیـان می‌کند، سـعی کـرده هماننـد هومر 
احساسـات و حـالات درونـی ایشـان را نشـان دهـد 

]همیلتـون، 1384: 195[.
هرچنـد توسـیدید بـا نـام از هـرودوت اسـم نبـرده 
اسـت امـا از شـیوۀ او بـه شـدت انتقـاد می‌کنـد و 
کار او را شـبیه قصه‌گویـان و شـاعرانی دانسـته کـه 
تحریـف  باعـث  رنگارنـگ«  بـا »فریـب وصف‌هـای 
در   .]35  :1377 ]توسـیدید،  می‌شـوند  تاریـخ 
عیـن حـال گفتـه شـده زمانی کـه هـرودوت فصول 
کتـاب خـود را بـا صـدای بلنـد در میدان‌هـای آتـن 
بـرای مـردم قرائـت می‌کـرد، توسـیدید هـم ماننـد 
هـم  همیـن  و  می‌کـرد  گـوش  آن‌هـا  بـه  دیگـران 
باعـث علاقه‌منـدی وی بـه تاریـخ شـد ]احمـدی، 
1386: 91[. گفتـه شـده مطالبـی کـه توسـیدید 
نوشـته  م  پ   430 سـال  بـزرگ  بیمـاری  دربـارۀ 
بـوده اسـت بقـراط حکیـم  آموزه‌هـای   تحت‌تأثیـر 

 ]داک، 1389: 61[.

اهمیت تاریخ‌نویسی توسیدید
تاریخ توســیدید تاریــخ جنگ‌های داخلــی یونان 
اســت که در فاصلۀ ســال‌های 431 تــا 404 پ م 
بین دولت‌شــهرهای یونانی رخ داد و باعث ویرانی 
یونان و زوال عصر طلایی آن شــد. این جنگ‌ها به 
جنگ‌های پلوپونــزی یا جنگ پلوپونــزی معروف 
است. علت شروع این جنگ‌ها را ترس اسپارتی‌ها 
و متحدانشان از افزایش ســلطۀ آتن می‌دانند، که 
به بهانۀ دموکراســی در امور داخلی دولت‌شهرهای 
دیگر دخالت می‌کرد. رقابت‌های تجاری و اقتصادی 
بین دولت‌ و شــهرها را بایستی عامل اصلی جنگ 
دانســت. هرچند جنگ را اسپارتی‌ها شروع کردند 
اما تحرکات آتنی‌ها هم که باعث عکس‌العمل‌های 
متوالی رقیب شد، در شــروع جنگ بی‌تأثیر نبوده 

است ]خیراندیش، 1379: 105[.
با وجــود خوش‌باوری‌های اولیه کــه زمان جنگ را 
یک یا دو سال فرض می‌کرد، این جنگ حدود 29 تا 
30 سال طول کشید. توسیدید در این مورد نوشته 
است: »من خود به یاد دارم که از آغاز تا پایان جنگ 
بســیار کســان پیش‌گویی می‌کردند که جنگ سه 
سال به طول خواهد انجامید« ]توسیدید، 1377: 
301[. در نتیجه جنگ بین سال‌های 404 تا 371 
پ م سراســر یونــان تحت حاکمیت اســپارت قرار 
گرفت. با وجود این، آن‌هــا برای تحکیم حاکمیت 

توسیدید تاریخ 
را ناشی از ارادة 
انسان قلمداد 
می‌کرد. نیروی 
محرکة تاریخ را 
انسان و عملکرد او 
می‌دانست، و قدرت 
و وسوسه‌های آن را 
بزرگ‌ترین عامل 
محرک انسان فرض 
می‌کرد

هجوم آتنی‌ها به سیسیل که در نهایت به شکست آتنی‌ها انجامید ▼
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خود فاقد نیروی انسانی کافی، پول و قدرت دریایی 
بودند. تا اینکه دولت‌شهر تب با کمک آتن، ایران و 
دیگر دولت‌شهرها اتحادیه‌ای علیه اسپارت تشکیل 
داد و بیــن ســال‌های 371 تا 363 پ م شــهر تب 
بر یونان مســلط شــد. اما به دلیــل ادامه جنگ‌ها 
اقتدار این اتحادیه هم پــا بر جا نبود ]خیراندیش، 

همان:106[.
آغاز تاریخ شــفاهی را به توســیدید نسبت داده‌اند 
]الویری، 1385: 6[ اما او اساس این تاریخ شفاهی 
را بر طرح نقادانۀ وقایع قرار داده اســت. به همین 
خاطر به‌عنوان »پدر فلسفه تاریخ« شناخته می‌شود 
]رضــوی، 1386: 14[. در بین مورخان باســتان 
توســیدید تنها کسی اســت که عنوان »علمی« از 
ســوی مورخان عصر جدیــد دریافت کرده اســت 
]فضلی‌نــژاد، 1382: 52[. چرا که به قولی تا قبل 
از او کسی که بتواند تاریخی را با بی‌طرفی بنویسد 
پیدا نشــده بود ]بهمنــش، 1375: 385[. از این 
لحاظ شاید بتوان او را به تعبیر امروزی‌ها یک مورخ 

تمام‌عیار دانست.
توســیدید مورخی بود متفکر که ســعی در بررسی 
بگویــد  »می‌خواســت  او  داشــت.  وقایــع  علــل 
 کــه هــدف تاریــخ نشــان دادن راه آینده اســت«

]بیات، 1370: 23[. روش توسیدید در تاریخ‌نگاری 
بعدها مورد استفادۀ آیندگان قرار گرفت. او از تاریخ 
همان را می‌خواست که امروزه مورد توجه مورخان 
است، یعنی تاریخ را »آزمایشگاه تجارب و مجموعۀ 
دروس و راهنمــای سیاســتمداران و متفکریــن« 
می‌دانست ]بهمنش، 1375: 389[. توسیدید به 
افســانه‌ها و مذهب در تاریخ کاری نداشــت. تاریخ 
را ناشــی از ارادۀ خدایان نمی‌دانســت، بلکه آن را 
ناشی از ارادۀ انسان قلمداد می‌کرد. نیروی محرکۀ 
تاریخ را انســان و عملکرد او می‌دانست، و قدرت و 
وسوســه‌های آن را بزرگ‌ترین عامل محرک انســان 

فرض می‌کرد.
»ضعیف بایــد در برابر قوی تســلیم شــود«. »این 
اندیشه )اندیشــه حق و ناحق( تا امروز هیچ‌کس را 
مانع از آن نشده است که از هر فرصتی برای انباشتن 
کیسۀ خود استفاده کند« »همه برآنند که هر کس 
از طریــق زور کاری را می‌توانــد از پیش ببرد نیازی 
بــه قانون نــدارد« ]توســیدید،‌ 1377: 60 و 61[. 
اینها و صدها مورد دیگر از داخل کتاب توســیدید 

واقعاً حاکی از اندیشــه قوی اوست. وی مانند یک 
تئوریسن سیاست قلم را بر کاغذ گذاشته و عیناً در 
حال آموزش الفبای سیاســت به آیندگان است. او 
قدرت را به عریانی نشان می‌دهد، توسیدید مدرس 
علم سیاست است، آن‌گونه که هست نه آن‌گونه که 
باید باشد. کتاب تاریخ جنگ پلوپونزی را باید اولین 

تاریخ سیاسی به معنای واقعی امروزی دانست.
توسیدید آتن را بزرگ‌ترین شهر یونان می‌دانست و 
لایق ســروری بر دیگران و ایــن را از فحوای کلامی 
کــه او از زبان قهرمانــان تاریخــش آورده می‌توان 
درک کرد ]همان: 128[. او آتن را »مدرســه یونان« 
می‌دانســت که دیگران باید در آن در درس اخلاق 
و تربیت بیاموزنــد ]همان: 116[. از نوشــته‌های 
توســیدید می‌توان برداشت نمود که همان‌گونه که 
یونانی‌ها در تفکر خــود در برابر بیگانگان از جمله 
ایرانیان خود را مظهر آزادی می‌دانستند، در داخل 
یونان نیز همین دوگانگی به نوعی وجود داشــت. 
آتنی‌هــا حکومت دموکراســی و شــهر آزاد خود را 
برتــر از حکومت دولت‌شــهرهایی چون اســپارت 
می‌دانستند که براســاس نوعی حکومت اقلیت بر 
اکثریت اســتوار بود. لذا در تفکر کلی، یک یونانی 
در برابر بیگانگان اعتقاد برتری به لحاظ اندیشــه و 
تفکر آزادی وجود داشــت، در داخل خود مرزهای 
یونان نیز نوعی تقسیم‌بندی دیگری موجود بود که 
باز هم آزادی و دموکراســی بازتر یا بسته‌تر، عاملی 
بــرای نزاع و اختــاف ایجاد می‌کرد. پــس دو نوع 
ناسیونالیســم در یونان پیدا شــد. ناسیونالیسمی 
کــه یونانی‌ها را در برابــر غیریونانی‌ها )بربرها( قرار 
می‌داد و ناسیونالیســمی که این دولت‌شهرها را در 

برابر هم وامی‌داشت.
علی‌رغــم تمجیدهــای طولانــی که توســیدید از 
دموکراســی آتن می‌کند، می‌نویسد: قدرت اصلی 
در این شــهر بــا وجود نام دموکراســی در دســت 
»نخســتین شــهروند« قــرار دارد کــه در آن زمان 
پریکلــس بــود ]همــان: 1210[. توســیدید نیــز 
همچــون دیگر یونانی‌ها ملت خــود را از ملت‌های 
دیگر برتر می‌دانست. پس وقایع تاریخ خود را مهم‌تر 
قلمداد می‌کرد )همان: 25[. از مطالب توســیدید 
چنین برداشــت می‌شــود کــه در آن زمــان،‌ واقعاً 
ساکنان یک شهر یونانی خود را یک کشور احساس 
می‌کردند این کشور دارای یک شهر بزرگ مانند آتن 
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و یا اسپارت با شهرک‌ها و روستاهایی در اطراف آن 
بود. ساکنان آن به دو دسته همشهریان و بیگانگان 
تقسیم می‌شدند ]همان: 114[. شهر بزرگ و اصلی 
را توسیدید »مادر شــهر« و شهرک‌های پیرامونی را 
»دختر شهر« نامیده است. از نشانه‌های وابستگی 
دختر شهر به مادر شهر فرستادن هدیه‌های مرسوم 
در اعیــاد مشــترک بــود ]همــان:38[. از لابه‌لای 
نوشــته‌های توســیدید می‌توان به نوع مناســبات 
اجتماعی در دولت‌شــهرهای یونانی پی برد. مثلًا 
اینکه شــهرهایی که متحــد آتن بودنــد از مزایای 
شهروندی آتن برخوردار می‌شدند ]همان:183[. 
یــا اینکــه در زمــان برپایــی جشــن‌های دینی به 
شــهرهای رقیب حمله نمی‌کردند ]همان: 188[. 
عبور از قلمرو یک دولت‌شهر حتماً بایستی با اجازه 
باشــد ]همان: 254[. معابد حتی در جنگ‌ها هم 
مقدس بودند و مهاجمان یک شهر در شهر دیگر به 

آن‌ها جسارت نمی‌کردند ]همان: 263[.
توسیدید با وجود نوشتن تاریخ سیاسی به جغرافیای 
تاریخی و سیاســی یونان هم نظر خاصی داشــته 
اســت. شــاید از آن‌رو که بدون شناخت جغرافیای 
تاریخی طرح تاریخ سیاسی به راحتی ممکن نیست. 
حتــی گزارش وقایع طبیعی از قبیل زمین‌لرزه‌ها و 
ســیل‌ها و طوفان‌ها را هم فراموش نکرده است. او 
به تاریخ اجتماعی هم توجه داشته و برخی از رسوم 
رایج زمان خود یا پیش از زمان خود را آورده اســت 
]همان: 203[. در عین حال به برخی از جشــن‌ها 
و مسابقات ورزشــی و موسیقی هم پرداخته است. 
او از مناســبات خاص و رســوم اجتماعی یونانیان 
باســتان مطالب پراکنده و فراوانــی دارد. از جمله 

وجود »روستاییان وابستۀ زمین« که همانند بردگان 
بودنــد ]همان: 230[؛ و یا بزرگداشــت قهرمانان و 
فرماندهان بزرگ که گاهی آرامگاه‌های مجلل برای 
ایشــان می‌ساختند و قربانی نثار می‌کردند و به یاد 
ایشــان مسابقات ورزشــی ترتیب می‌دادند و حتی 
عنوان رســمی »مؤسس شهر« را به آن‌ها می‌دادند 
]همان: 291[. او از سنت بست‌نشینی در معابد و 
ده‌ها رسم و سنت دیگر یونانی‌ها خبر می‌دهد. اما 
تاریخ او به‌طور کلی تاریخ اجتماعی نیست، بلکه به 

مفهوم واقعی تاریخ سیاسی است.
از موارد مهمی که در شــیوۀ تاریخ‌نویسی توسیدید 
برجسته است، باید به نقل سخنان و سخنرانی‌های 
طولانی افراد و اشخاص اشاره کرد، هرچند نقل این 
ســخنرانی‌های خیالی که او به قهرمانانش نسبت 
داده از مواردی اســت که تا حدودی او را در معرض 
اعتراض مورخان امروزی قرار داده است. توسیدید 
خــود در این‌بــاره می‌نویســد: »بازگو کــردن عین 
کلمات و عبــارات گفتارهایی که چه در اینجا و چه 
در آنجا، خواه هنگام مشــاوره دربارۀ شروع جنگ و 
خواه در اثنای جنگ، به میان آمده است، چه برای 
مــن که آن‌ها را به گوش خود شــنیده‌ام و چه برای 
کســانی که از شــهرهای دیگر که آن‌ها را برای من 
روایت کرده‌اند، بسیار دشوار بود. از این‌رو گفتارها را 
با چنان کلمات و عباراتی آورده‌ام که هر گوینده‌ای 
در وضع و موقعیتی که داشــت می‌بایست بگوید«، 
او تذکــر می‌دهد که: »در مــورد رویدادهای واقعی 
جنــگ« چنین کاری نکــرده بلکــه از منابع موثق 
گرفته یا خود مشاهده نموده است. توسیدید معتقد 
اســت که حتی در این ســخنرانی‌های پنداری هم 
دید شاعرانه به‌کار نبرده است. او در موارد مختلف 
می‌نویسد: »تقریباً چنین گفتند« ]همان:186[. 
خود توســیدید می‌گوید: »ممکن است این روش 
مورد پسند همه مردم نباشــد، اما برای کسانی که 
می‌خواهند از روی حوادث گذشته آینده را ببینند 

بسیار مفید است ]همان: 36[.
توســیدید در بیشــتر موارد نظریات مملکت‌داری 
را از زبان قهرمانان تاریخ خــود که در اصل دیدگاه 
خود اوســت و برگرفتــه از محیط و زمانــه‌اش بوده 
ارائه می‌کند و با مقایســۀ سیستم اداری و سیاسی 
دولت‌شهرهای یونانی به‌ویژه آتن مزایا و معایب هر 
شیوه را بیان می‌کند. در این سخنرانی‌ها می‌توان 

توسیدید در کتاب خود 
که اختصاصاً دربارة تاریخ 
یونان و زمان وقوع جنگ 
داخلی پلوپونزی است،‌ به 
ناچار به‌طور پراکنده و به 
مناسبت توجه به تحولات 
داخلی یونان به روابط 
ایران عصر هخامنشی با 
دولت‌شهرهای یونانی هم 
پرداخته است

▼ پارتِنون، نیایشگاهی 
باستانی در آکروپولیس آتن 
است که پریکلس آن را ۲۵۰۰ 
سال پیش بنا کرد.
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قوی‌ترین اســتدلال‌ها و بیان‌ها را بــرای از میدان 
بــه در کــردن رقیبان و جلــب افــکار عمومی پیدا 
کرد. گفته می‌شــود ماکیاولی در نوشتن دو اثرش 
»گفتارها« و »شهریار« از نوشته‌های توسیدید الهام 
گرفته اســت. او کتاب توسیدید را با دقت خوانده و 
پاره‌ای از نظریاتش را در امر سیاســت از وی گرفته 
بود ]همان: 22[. نوشــته‌های توسیدید سرمشق 
بزرگی برای بســیاری از مورخــان و محققان بعد از 
او و حتی در دنیای امروزی بوده اســت. بســیاری 
در آثار خود او را ســتوده‌اند ]پلوتارک، 1379: 2[. 
البته برخــی نیــز از او انتقاد دارنــد و معتقدند در 
بعضی موارد کوتاهی داشــته، مثــاً هرگز در مورد 
شــکوفایی تمدن آتن در قرن پنجم پ م اشــاره‌ای 
ندارد ]فضلی‌نژاد، 52:1382[. گروهی از مورخان 
جدید بر این باورند که توسیدید رویدادها را تحریف 
کرده تا بهترین تصویر ممکن را از آتن نشــان بدهد 

]داک، 1389: 84[.
زمانــی کــه توســیدید تاریخ خــود را می‌نوشــت 
جنگ‌هــای ایــران و یونان به پایان رســیده بود و از 
آن لشکرکشی‌های عظیم داریوش و خشایارشا جز 
خاطراتی چند در اذهان باقی نمانده بود. البته در 
نوشته‌های توسیدید جزء خاطراتی پراکنده از این 
لشکرکشی‌ها مطالبی هم از روابط ایران و یونان در 
حین جنگ‌های پلوپونزی ارائه شــده که منســجم 

نیست.
مطالب پراکنده توسیدید از جنگ‌های ایران و یونان 
می‌رساند که یونانی‌ها از پیروزی‌های خود در نبرد 
ماراتن و سالامیس بســیار روحیه و اعتمادبه‌نفس 
پیدا کــرده بوده‌اند. توســیدید در حین ذکر وقایع 
جنگ‌های داخلی یونان از زبان قهرمانان تاریخ خود 
 اشاراتی چند به جنگ‌های ایران و یونان و عملکرد 
دولت‌شهرهای یونانی در این جنگ‌ها دارد. ضمن 
این اشارات به مقایسه، ارزیابی قدرت، سیاست، و 
نیروی ایرانیان با یونانیان می‌پردازد و یا به توصیفات 
اخلاقــی از رفتار ایرانیان در مقایســه با ســاکنان 

دولت‌شهرهای یونانی توجه دارد.
بنا به اخبار تأیید نشــده‌ای توسیدید با خط و زبان 
پارسی آشنا بوده و حتی ترجمه برخی از نامه‌های 
رسمی دربار هخامنشی از زبان پارسی به یونانی را 
به او نسبت می‌دهند ]داندامایف، 1373: 185[. 

در زمان شروع جنگ‌های پلوپونزی هنوز پیرمردانی 
کــه جنگ‌های ایران و یونان را به یاد داشــتند زنده 
بودند ]توســیدید، 1377: 107[. شاید توسیدید 
اطلاعات خود دربارۀ ایرانیان را از آن‌ها گرفته باشد. 
اطلاعاتی که او از اوایل دورۀ هخامنشــی می‌دهد 
بســیار کمتر و پراکنده‌تــر از اطلاعــات وی دربارۀ 
پادشــاهانی چون اردشیر اول است. اطلاعات او از 
روابط ایران و یونان از زمان اردشیر اول به بعد بیشتر 
اســت. شــرح این اطلاعات، خــود فرصتی دیگر 

می‌طلبد ... .
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توسیدید در حین ذکر 
وقایع جنگ‌های داخلی 
یونان از زبان قهرمانان 

تاریخ خود اشاراتی چند 
به جنگ‌های ایران و 

 یونان و عملکرد 
دولت‌شهرهای یونانی در 

این جنگ‌ها دارد
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مقدونيه در شبه جزيره بالكان واقع است. مردم اين 
ناحيه از دو منشأ بوده اند: 1. از اقوام هند و اروپايي 

2. از مهاجرين يوناني.
اولين پادشاهي كه مقدونيه را متحد كرد فيليپ 
بود (336- 359 ق.م). فيليپ هنگامي كه در سال 
336 ق.م در پي حمله به ايران بود كشــته شد و 
فرزندش اسكندر جانشين او شد و كار پدر را ادامه 

داد.
اســكندر به ايران حملــه كرد و در ســه جنگ 
داريوش  توانست  گوگامل  و  ايسوس  گرانيك، 
سوم پادشــاه هخامنشي را شكســت دهد. حال 
ببينيم چرا فردوسي اسكندر را برادر داريوش سوم 

معرفي كرده است.
در زمان داراب هخامنشي پدر دارا (داريوش سوم) 
گروهي از اعراب به فرماندهي شــعيب به ايران 
حمله مي كنند. داراب با ســپاهي به مقابلة آن ها 
مي رود. جنگي سخت درمي گيرد كه در آن اعراب 
شكســت مي خورند. داراب پيش روي مي كند و از 
راه سرزمين عربستان عازم روم و جنگ با روميان 
مي شــود. در اينجا قيصر روم فيلقوس (فيليپ) به 
مقابله با ســپاه ايران مي آيد، جنگ درمي گيرد و 
ســرانجام ايرانيان پيروز مي شوند ولي كار به صلح 
مي كشد. يكي از شروط صلح داراب با فيلقوس آن 

است كه وي دخترش ناهيد را به زني به او بدهد:
فرستادة روم را خواند شاه

بگفت آنچه بشنيد از آن نيكخواه
بدو گفت رو پيش قيصر بگوي
اگر جُست خواهي همي آبروي

پس پردة تو يكي دخترست
كه بر تارك بانوان افسرست
نگاري كه ناهيد خواني ورا
بر اورنگ زرين نشاني ورا

برمن فرستيش بابا ژ* روم
چوخواهي كه بي رنج ماني ببوم

داراب شــبي در كنار ناهيد به خواب مي رود ولي 
چون از دهان او بوي ناخوشــي استشمام مي كند 
از او روي برمي تابد؛ و با اينكه پزشــكان با دارويي 
گياهي به نام «اســكندر» بوي دهان او را برطرف 
مي سازند اما ناراحتي داراب از ناهيد از بين نمي رود 
و ناهيد به نزد پدر خود بازمي گردد در حالي كه از 

داراب كودكي در شكم دارد.
دل پادشا سرد شد از عروس
فرستاد بازش سوي فيلقوس
همي بود ازو كودكي در نهان

نگفت اين سخن با كسي در جهان
چو نهُ ماه بگذشت از آن خوب چهر

مقدمه
شــاهنامۀ فردوســی یکی از بزرگ ترین کتب تاریخی، ادبی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان اســت و 
افســانه ها و اسطوره های آن حاوی پیام های مهمی هستند. آنچه در این افسانه ها و اسطوره ها مهم 
است صحت و سقم تاریخی آن ها نیست بلکه مهم مفهوم و پیامی است که این اساطیر و افسانه ها 
برای خوانندگان دارد. در این مقاله تولد اسکندر مقدونی از جهت اینکه چرا در شاهنامه او را برادر دارا 

)داریوش سوم( دانسته اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها: شاهنامه، اسکندر، مقدونیه، داریوش سوم

اسکندر در شاهنامه
بصیر کوشکى    دبیرتاریخ معمولان
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یکي از مهم ترین اهداف 
فردوسي در شاهنامه، 

بازگو نمودن بزرگي، 
شکوه و قدرت مادي و 

معنوي ایرانیان است

يكي كودك آمد چو تابنده مهر
نام كودك را به يــاد داروي برطرف كنندة بوي بد 
دهان مادرش، اسكندر مي نهند و قيصر او را فرزند 
خود مي خواند تا بزرگان روم پس فرســتاده شدن 

دخترش از ايران را دستماية طعن او قرار ندهند.
ز بالا و اورند و بويا برش

سكندر همي خواندي مادرش
كه فرّخ همي داشت آن نام را
كه از ناخوشي يافت زو كام را

همي گفت قيصر به هر مهتري
كه پيدا شد از تخم من قيصري

نياورد كس نام داراب بر
سكندر پسر بود و قيصر پدر.

پس همان طور كه مي بينيم، فردوســي اسكندر را 
فرزند داراب و برادر دارا (داريوش ســوم) مي داند، 
لذا بايد گفت در شاهنامه اسكندر شخصيتي ايراني 
- رومي است. پدرش ايراني و مادرش ناهيد، رومي 
است. روشن است كه روايات مستند تاريخي چنين 
واقعيتي را قبول نمي كنند؛ با وجود اين بايد پرسيد 
چرا و به چه دلايلي فردوســي براي تولد اسكندر 
اين چنين داستان ســرايي مي كنــد و نژادش را به 
ايرانيان مي رساند؟ دلايلي را مي توان براي اين امر 

برشمرد:
1. فردوســي، حميّت ايراني بودن خــود را بالاتر 
و برتر از هر چيــزي مي داند. بنابراين نمي خواهد 
بپذيرد كه دارا (داريوش ســوم) در مقابل دشمني 
خارجي شكست خورده است. از اين رو اسكندر را 
با دارا از يك پدر معرفي مي كند تا شكست دارا در 
مقابل اســكندر را شكست از برادر خودش معرفي 

نمايد. 
2. در شــاهنامه، پهلوانان و قهرمانــان ايراني نيز 
همواره توســط خويشان خود شكست خورده و يا 
اينكه كشته شده اند. رستم پهلوان شكست ناپذير 
ايران به حيله برادر خويش يعني شــغاد كشــته 

مي شود.
اسفنديار پهلوان نامي ايران سرانجام توسط رستم 
كشته مي شود. سهراب، پهلوان جوان ايراني توسط 
پدر خــود و آن هم به صورت اتفاقي و ناشــناس 

شكست  مي خورد و كشته مي شود.
شــايد فردوسي مي خواهد اين پيام را در شاهنامه 
به خوانندگان و دوستداران ايران و ايراني بدهد كه 

ايران و ايراني شكست ناپذيرند مگر توسط خويشان 
و از هم نژادان خويش شكست بخورند.

3. آنچه در اســطوره و افسانه ها مورد توجه است، 
صحت و ســقم تاريخي آن ها نيست بلكه در دل 
افسانه ها و اســطوره هاي شاهنامه پيام هايي وجود 
دارد كه بايســتي با ظرافت خاصي آن ها را درك 
نمــود. در دل داســتان هاي شــاهنامه آرزوهاي 
بزرگي از ملت ايران وجــود دارد، بنابراين در اين 
كتاب آرزوها به صورتي ترسيم شده اند كه ايراني از 

غيرايراني شكست نمي خورد.
4. يكي از مهم ترين اهداف فردوسي در شاهنامه، 
بازگو نمودن بزرگي، شكوه و قدرت مادي و معنوي 
ايرانيان اســت. بنابراين او با جهت دهي داستان ها 
به ســوي شكســت ناپذير بودن ايرانيــان (به جز 
شكســت در مقابل خويشان) نوعي اعتمادبه نفس 
به خوانندگان و دوستداران ايران و ايراني مي دهد.

5. پيوســتگي و پايداري ايرانيان در تاريخ، امري 
مهم و ضروري براي فردوســي اســت، بنابراين با 
ايراني كردن اسكندر، از نوعي گُسست سياسي در 

تاريخ سياسي ايرانيان جلوگيري مي نمايد.
6. حادثة شكست  دارا (داريوش سوم) آنچنان براي 
فردوسي تلخ و ناگوار اســت كه در پايان داستان 
حملة اسكندر به ايران، از اين داستان به عنوان يك 
مرحلة ناگوار ياد مي نمايد و با تشــبيه آن به سدّ 

اسكندر چنين مي سرايد:
چنين است رسم سراي كهن
سكندر شد و ماند ايدر سخن

سخن به، كه ويران نگردد سخن
چو از برف و باران سراي كهن
گذشتيم از اين سدّ اسكندري
همه بهتري باد و نيك اختري

پي نوشت
٭ قیصر مي پذیرد و دخترش را براي داراب مي فرستد
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سمت، چاپ سوم، 1382.
3. فردوسي، ابوالقاســم، شاهنامه، ج 2، به تصحیح ژول مُل، 

انتشارات گلستان كتاب، چاپ اول 1374.
4. وُلســكي، یوزف، شاهنشاهي اشــكاني، ترجمه مرتضي 
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شرح حال سید جمال الدین اسدآبادی
سید جمال الدین اســدآبادی به سال 1254 ه. ق 
در ده اســدآباد، حوالی همدان پا به عرصه حیات 
گذارد. )مصباحی، 1375: 11( اما ابراهیم صفایی 
در کتاب رهبران مشــروطه، تولد سید جمال را در 
اسعدآباد کابل می داند و معتقد است که به تعصب 
گروهی از ایرانیان سید جمال به اسدآبادی معروف 

شده است )صفایی، 1362: 11(.
پدرش سید صفدر، اهل علم و مادرش سکینه  بیگم 
از سادات حسینی آن زمان بودند. سید جمال در ده 
ســالگی در قزوین به آموختن فقه و اصول پرداخت 
)مافی، 1342: 27( و در عراق خدمت شیخ مرتضی 
انصاری در علوم تفسیر، حدیث، فقه اصول، کلام، 
منطق و حکمت الهی تبحر جست. به خاطر هوش 
و ذکاوت مقدمات عربی را در ده ســال اول به خوبی 
تحصیل نمود )مدرســی، 69:1353( اندک زمانی 
گذشت که کیاست ســید بر علمای نجف و کربلا و 
. ق عازم  ســامرا معلوم شد. سید در ســال 1270 ه ـ
بمبئی شــود. پــس از آن به ســال 1274 عازم مکه 
. ق  برای زیــارت امام رضا )ع(  و در ســال 1277 هــ ـ
عازم مشهد شد و از آنجا به سمت کابل حرکت کرد. 
. ق به  )همان:19،18و20( سپس در سال 1280 ه ـ
سمت هند رفت اما دولت انگلیس از وجود او در هند 
احســاس خطر کرد )مافی، 1342: 41( و وی را از 

هند اخراج نمود و سید به سمت مصر حرکت کرد و 
از اینجا بود که پی برد که باید به مردم نزدیک شد. در 
مصر نیز حضور او برای استعمارگران خوشایند نبود 
بــرای همین به دولت قاهره فشــار آوردند که او را از 
مصر بیرون کنند. بدین ترتیب سید پس از چهل روز 
اقامت به طرف ترکیه حرکت کرد )همان:43، 45 و 
46( و در سال 1286 ه. ق وارد اسلامبول شد و مورد 

استقبال قرار گرفت )جمالی، 1385: 40(.

آثار و تألیفات سید جمال

1. کتاب و مقالات جمالیّه، مشتمل بر چندین مقاله 
علمی، فلسفی، اخلاقی و اجتماعی. این کتاب در 
تاریخ 1312 با ملحقاتی در مطبعه کلالۀ خاور تهران 
به همت میرزا نصرالله خان جمالی چاپ و منتشر شد. 

2. کتاب شرح حال اکهوریان با شوکت شمال.
3. رساله رد نیچریه در رد مادیون.

4. تاریخ الافغان به زبان عربی.
5. مجله  ضیاء الخافقین.

6. کتاب خاطرات سید، گردآورنده شیخ محمدعلی 
محزومی.

7. کتاب الوصیته السیاسیته الاسلامیه.
8. کتــاب الحقائــق، به قول مرحوم حاجی ســید 

هادی روح القدس اسدآباد.

    اشاره
بدون تردید می توان ســید جمال الدیــن را یکی از پایه گذاران نهضت های اســلامی 
معاصر دانست. او بود که بیدارسازی را در کشورهای اسلامی آغاز کرد. باید بدانیم که 
او درد جامعه اسلامی را چه چیزی تشخیص داده و راه چاره را در چه چیزی دانسته و 
چه راه هایی برای وصول به هدف های اصلاحی خود انتخاب کرد. او سعی کرد ماهیت 
جریان ها و شخصیت های کشورهای مختلف را بشناسد، برای همین در یک شهر یا 

یک کشور توقف نداشت؛ درواقع نهضت او هم نهضت فکری بود و هم اجتماعی.

نقش سید جمال الدین اسدآبادی در
 بیـداری مشرق زمیـن

فـرحـناز کـریـم نـژاد عـلیـشاهى    دبـیـرتـاریـخ ،شـهـریـار

سیدجمال الدین در 
ملاقاتی که با شیخ هادی 
نجم آبادی داشت اعلام 
کرد که ایران نیازمند 
انقلاب است و باید 
زودتر این کار انجام 
بگیرد

از نظر سید جمال الدین 
مبارزه با استعمار 
فرهنگی جهت حفظ 
موجودیت سیاسی و 
هویت مستقل جامعه 
اسلامی ضروری می باشد
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9. انتشــار 18 شــماره از روزنامــه عروة الوثقــی با 
همکاری شیخ محمد عبده در پاریس.

نقش سیدجمال در مطبوعات و 
مشروطة ایران

جنگ هــای ایــران و روس، توجــه انگلیــس را بــه 
حفاظت راه خشکی هندوستان و ماجراجویی های 
ناپلئون در مشــرق زمین جلب کــرد. اعزام محصل 
به اروپا، تأســیس مدارس به سبک جدید، اقتباس 
نظام لشگری فرنگ و تأسیس نمایندگی های ایران 
در خــارج و ترجمه کتاب های اروپایی مردم کشــور 
ما را از اوضاع سیاســی و اجتماعــی نامطلوبی که 
داشــتند آگاه ســاخت. گرچه فقدان صنعت چاپ 
و نبود روزنامه نمی گذاشــت این افــکار پراکنده به 
طبقات غافل برســد )طباطبایی، 150:1335( تا 
آنکه میرزاصالح شیرازی، دانشجوی اعزامی ایران 
به لندن، چاپخانه را به ایران آورد و ایران را با صنعت 
»چاپ ســربی« آشــنا کرد. او در زمان محمدشــاه 
روزنامه ای به چاپ رساند که به ترتیب در جراید هند 
و انگلیــس نام »کاغــذ اخبار« یا ترجمــه ایران نیوز 
داشت. در زمان ناصر الدین شــاه ادارۀامور به دست 
میرزا تقی خــان فراهانی افتاد و روزنامه رســمی به 
نام »وقایع اتفاقیه« منتشــر گردید. »روزنامۀاختر« 
اســتانبول نیز قدری اطلاعــات مردم را بــالا برد و 
ترجمه مقالات عروة الوثقی نیز که دربارۀاتحاد هند 
و مســلمانان بود باعث شــد که توجــه خوانندگان 
بــه حقیقت امور واقعی جلب شــد )همــان:151( 
محمدحسن خان اعتماد السلطنه نیز سعی کرد از 
تجربه سید در امور روزنامه نگاری استفاده کند. سید 
در ایــران اصول شب نامه نویســی را به مریدان خود 
آموزش داد و نامه هایی که برای علما و سیاستمداران 
در باب قضایای ایران فرستاده می شد از عوامل مهم 
شکســت ناصر الدین شــاه و اتابک در قضیه تنباکو 
بود )همــان:155( درواقع همکاری علمای دین با 
رجال سیاســی و هم چنین قدرت روحانیون در لغو 
قضیۀتنباکو ناصرالدین شــاه را به وحشت انداخت 
)محیط طباطبایی، 105:1335( زمانی که سید در 
ایران بود دو تن از علما، ســیدصادق طباطبایی و 
شیخ هادی نجم آبادی، با او ملاقات داشتند. تاریخ 
بیداری ایرانیان می نویســد که طباطبایی به سبب 

تماس هایی که با ســید جمال داشت مظنون بود. 
کوشــش های او برای توســعه این تماس ها موجب 

اخراج وی از ایران شد )الگار، 279،280:1356(.
اعتقاد سید جمال این بود که زورگویی و خودکامگی 
باید از بین برود و عدالت جای آن را بگیرد، در حالی 
که برخی روشــنفکران ایران اعتقاد داشــتند که به 
تنــدی نمی تــوان اصلاحــات را آغاز کــرد )واثقی، 
1335: 92( ســیدجمال الدین در ملاقاتــی که با 
شــیخ هادی نجم آبادی داشــت اعلام کرد که ایران 
نیازمند انقلاب است و باید زودتر این کار انجام بگیرد 
)مدرسی، 1353: 96( سید در تهران مردم را علناً بر 
ضد شاه و امتیازات و خودسری های امین السلطان 
بر می انگیخت. گاهی شب نامه ها و اشعار اقتصادی 
در تهــران انتشــار می یافت که همه را به او نســبت 
می دادند. حتی حکم مرحوم میرزای شیرازی دایر 
به تحریم تنباکو را ســید به وســیلۀ سیدعلی اکبر 
فال اســیری کــه در بصره بــا او ملاقات کــرده بود 
صــادر نمود و کشــور را به جنبــش در آورد و قدرت 
ناصرالدین شــاه را در هم شکســت. در نتیجه سید 
علما را وارد گود سیاســت خارجــی و داخلی ایران 
کــرد. علما از تحریم تنباکو به بعد تا آغاز مشــروطه 
اتحاد کلمه داشتند تا بتوانند مشروطه را جایگزین 
نمایند )طباطبایی، 93،101:1335(.  اســتبداد 
ســید جمال الدیــن در مجالس ســخنرانی فســاد 
اســتبداد داخلی را آشکارا مطرح و در محافل سرّی 
دوســتان خود را هم چنان به بیداری ســازی مردم 

دعوت می کرد )ستوده، 1374: 161(.

اندیشة اتحاد اسلام

ســید مــردی آزادی خــواه، دارای افــکار و عقایــد 
فلسفی، سیاســی، اجتماعی و ایجاد وحدت میان 
مســلمانان و تشــکیل اتحادیه دولت های سلامی 
بود )همان:160( وی برای پیشــرفت اتحاد اسلام 
بالغ بر پانصد مراســله و مکتوب به الســنه مختلف 
فارســی، عربی و ترکی به رشــته تحریر در آورد و به 
عتبات و ســایر بلاد اســلامی ارســال داشت و در 
پذیرفتن اتحاد اســلام ابتدا سلطان عثمانی ـ سید 
عبدالحمید ـ استقبال نمود )مدرسی، 1353: 25( 
سید در اروپا نیز با انتشار روزنامه عروة الوثقی نقش 
مهمی در شــکوفایی آگاهی و اندیشــه مسلمانان 

سید جمال الدین از جمله 
رهبرانی بود که نهضت 

خود را بر پایة فکری 
و اجتماعی قرار داد. 

او مهم ترین مشکل 
جامعه اسلامی را استبداد 

داخلی و استعمار 
خارجی می دانست و 

برای مبارزه با این دو 
اتحاد اسلامی را تبلیغ 

می کرد
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داشت. درواقع اندیشه اتحاد اسلام سید دفاع از استقلال ممالک 
اســامی و آزادی همه مســلمانان بود )همان: 99و 128( سید 
درد جامعه اسلامی را در اســتبداد حکام‌ـ نفوذ عقاید خرافی در 
اندیشه مسلمانان و دور افتادن آن‌ها از اسلام نخستین، جدایی 
و تفرقه میان مســلمانان به عناوین مذهبی و غیرمذهبی‌ـ و نفوذ 
استعمار غربی می‌دانست و برای رهایی از این دردها و مشکلات، 
همبستگی‌ دین و سیاست و اتحاد اسلامی را در برابر غرب مطرح 

می‌کرد )مطهری، 1363: 24، 32(.

سید جمال در مصر و لژ فراماسونری

سید جمال از راه ترعه سوئز به مصر که دومین لانۀاشغالی استعمار 
بود قدم نهاد )واثقی، 1335: 51( و در آنجا کتاب »شرح‌الطهار« 
را بــه دانشــجویان در خانه خود تدریس می‌کرد و ســخنرانی‌اش 

در دانشــگاه الازهر برای دولــت وقت مصر که 
حمایت از انگلیس می‌کرد گران تمام شد و در 
نهایت از آنجا به بهانه اینکه کشــیش نصرانی 
مصر به وسیله سید اســام را قبول کرد اخراج 

شد )همان: 52(. 
 تأســیس »حزب‌الوطنی« نیز از خدمات سید

 در مصــر بود )همان:70 و 78( شــیخ‌محمد 
عبــده اولیــن کســی بــود کــه عضویــت در 
ایــن انجمــن را پذیرفــت. از جملــه مــواردی 
کردنــد: مطــرح  انجمــن  ایــن  در   کــه 

نوافــل 2.  بــه جماعــت و  1. ادای فرایــض 
امــر به معــروف و نهــی از منکــر 3. دعوت به 
 اســام 4. احســان بــه فقــراء 5. صلــه رحم 

6. عیــادت مریض 7. زیارت قادمین 8. ارشــاد 
جاهــل و تنبیه عامل 9. دوری از لغو و بیهوده ســخن گفتن 10. 
اداره حقوق مالیه الهیه )خمــس و زکات و ...( 11. اینکه هر یک 
دفتری در جیب داشته باشند که هر کدام هر یک از مواد ذکر شده 
را کــه تقریباً 17 بند بود به‌جای آورند. )جمالی، 1358: 49( این 
انجمن قریب ده ماه طبق این برنامه کار کرد و در سال 1296 سید 
دستگیر و از مصر به هندوستان رفت )واثقی، 1335: 82( مبارزه 
با استعمار فرهنگی نیز از جمله اقدامات سید بود. او پی برده بود 
که در دوران معاصر بســیاری از بدعت‌ها و انحرافات و اندیشــه‌ها 
به‌ویــژه آن‌هایی که در تجزیه و خودباختگــی و بی‌هویتی جامعه 
اسلامی نقش مؤثری دارند بر مبنای استعمار فرهنگی و از طریق 
خودباختگــی در برابر غرب و غرب‌زدگی وارد می‌شــود. بنابراین 
تقلید از اخلاق و رفتار و تمدن ملت‌های دیگر طبعاً در میان وحدت 
آن ملت روزنه کوچکی برای دخول دشمنان به میان آنان می‌شود. 

پس نظر ســیدجمال‌الدین در مبارزه با استعمار فرهنگی جهت 
حفظ موجودیت سیاسی و هویت مستقل جامعه اسلامی ضروری 

می‌باشد )موثقی، 1370، ج 1: 314 و 315(.

سفر سید به اروپا و انتشار روزنامه 
عروة‌الوثقی

ســید جمــال از مصــر به هندوســتان رفت و به نوشــتن رســاله 
.‌ق حکومت  نیچریه، به زبان فارسی پرداخت. در سال 1299 ه‌ـ رد‌
هند به علت اوضاع بحرانی مصر او را از هند بیرون کرد. وی نیز از 
هند به آمریکا و از آنجا به لندن و سپس به پاریس رفت و ویلفرید 
نویسنده معروف انگلیســی او را در پاریس در منزل خود پذیرفت 
)محمــود، 1367، ج 90:5(. ســید به کمک شــاگردش محمد 
عبده نخستین شــماره عروة‌الوثقی را در تاریخ 15 جمادی‌الاول 
سال 1301 ق در پاریس منتشر کرد که آخرین 
شــماره آن در 26 ذیحجــه همــان ســال بود 
)عنایــت، 1363: 90(. هدف از انتشــار این 
روزنامه شــورانیدن مسلمانان بر ضد استعمار 
غربــی بود که در نتیجه بریتانیا این مجله را در 
مصر و هند ممنوع ساخت. از رویدادهای مهم 
اقامت سید در پاریس کنفرانس ارنست رنان 
فیلســوف و شرق‌شــناس نامدار فرانسوی در 
دانشگاه سوربن فرانسه دربارۀاسلام و علم بود 

)مصباحی، 1375: 110(.

فرجام زندگی سید جمال‌الدین 
اسدآبادی

دربارۀمرگ ســید جمال‌الدین اختلاف نظر وجــود دارد. گروهی 
معتقدند مرگ او در اثر بیماری سرطان بوده و گروه دیگر می‌گویند 
سلطان عثمانی »عبدا‌لحمید« او را مسموم و شهید کرد. گروه سوم 
اعتقاد دارند زمانی‌که وی به بیماری ســرطان دچار شد در حین 
مداوا مســموم گردید. )واثقی، 1335: 354( کتاب سیاستگران 
دورۀ قاجار نیز به سه روایت اشاره کرده است. 1. سید برهان‌الدین 
بلخی از دوســتان نزدیک سید بوده و حکایت می‌کند که یک روز 
قبل از وفات ســید جمال، حال ایشان خوب بود. 2. روایت دوم از 
نزدیکان سلطان عبد‌الحمید است. حکایت کردند چند ماه قبل 
از فوت سید سلطان امر کرده بود که از خانه بیرون نیاید، او هم به 
جایی نمی‌رفت. 3. روایت ســوم از یکی از مریدان سید موسوم به 
عبدالحسین همدانی است که از ایران به همراه سید به استانبول 
رفته تــا روز آخر با او بود. همان روز آخر شــب درد دندان گرفت و 
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جمیل پاشا ـ طبیب سلطان ـ دوائی به دندان سید زد که وی از در 
خانه بیرون نرفته بود که دهان و حلق او ورم کرد که در همان حال 
حالت خفگی به او دســت داد و جان سپرد. )ساسانی، 1354، ج 
1: 221 و 222( بــا این تفاصیل می‌توان گفت که ســید به مرگ 
طبیعی نمرده است. وی که یک نهضت بزرگ اسلامی و اصلاحی 
را پی‌ریزی کرده بود، سرانجام در روز سه‌شنبه 5 شوال 1314 دار 

فانی را وداع گفت )واثقی، 1335: 361(.
وی كــه يك نهضت بزرگ اســامی و اصلاحی را پی‌ريزی كرده 
بود، سرانجام در روز سه‌شنبه 5 شوال 1314 در تريكه دارفانی 
را وداع گفت. ابتدا در اســتانبول دفن شــد؛ اما به درخواست 
دولت وقت افغانســتان، پكير وی به اين كشور انتقال داده شد 
و در دانشگاه كابل دفن گرديد، و آنجا را دارالفنون نام نهادند.

نتیجه

بر  را  خود  نهضت  که  بود  رهبرانی  جمله  از  جمال‌الدین  سید 
جامعه  مشکل  مهم‌ترین  او  داد.  قرار  اجتماعی  و  پایۀفکری 
و  می‌دانست  خارجی  استعمار  و  داخلی  استبداد  را  اسلامی 
دولت  می‌کرد.  تبلیغ  را  اسلامی  اتحاد  دو  این  با  مبارزه  برای 
انگلیس را نه‌تنها قدرت استعماری بلکه دشمن صلبی مسلمانان 
می‌دانست. علاوه بر این بازگشت به اسلام نخستین و دور ریختن 
خرافات را تبلیغ می‌کرد. اعتقاد داشت که اسلام به‌عنوان یک 
مکتب و یک ایدئولوژی مسلمانان را نجات و رهایی می‌بخشد. 
وی توانست دامنه کوشش‌های خود را تقریباً در سراسر جهان 

اسلام توسعه دهد.
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رمضان در ترکیه

مــاه رمضان در میــان مردم ترکیه با وجود تغییــرات فراوانی که 
در عصــر حاضر در فرهنگ آنان به وجود آمده اســت از جایگاه 
و اهمیت خاصی برخوردار اســت. به همیــن علت ماه رمضان 
و پایــان آن که عید فطر اســت با شــکوه خاصی جشــن گرفته 
می‌شــود. مردم ترکیه ماه رمضان را ماه خیــر و برکت می‌دانند 
و دســت‌کم یک ماه مانده به آغاز این ماه خود را برای استقبال 
از آن آماده می‌کنند. شــاخص بودن ماه مبــارک رمضان برای 
مردم ترکیه به اندازه‌ای است که حتی غیر مسلمانان نیز با این 
امر به خوبی آشــنا هستند. شهر اســتانبول که در گذشته مرکز 
خلافت عثمانی بوده، میراث اســامی بســیاری از آن دوران را 
در خود جای داده اســت. مردم ترکیه قبل از شروع ماه رمضان 
بــه تزئین خیابان‌ها  و مســاجد می‌پردازند و با چراغانی و الوان 
کردن مســاجد و گذرها، آمدن ماه رمضان را به یکدیگر تبریک 
می‌گویند. کلیه مناره‌های شهر استانبول را چراغانی می‌کنند. 

چراغ مناره‌ها از نماز مغرب تا اولین ساعات صبح روشن است. 
به گفتــه مقامات مذهبــی ترکیه، بیش از 77 هزار مســجد در 
این کشــور وجود دارد که در رمضان جلــوه بی‌نظیری به خود 
می‌گیرند. قرائت قــرآن و برگزاری نمایشــگاه کتب مذهبی در 
مسجد سلطان ‌احمد از نشــانه‌های رسیدن ماه رمضان است. 
با شــروع این ماه مبارک در اســتانبول نمایشگاه‌های بزرگی از 
کتاب‌های اســامی برگزار می‌شــود که تا پایان ماه ادامه دارد 
و در آن بــه ارائه کتاب‌های دینــی می‌پردازند. فعالیت‌های این 
نمایشــگاه‌ها هر روز پــس از نماز مغرب آغاز می‌شــود و روزانه 
هــزاران نفــر از آن دیدن می‌کنند. در یک ســوی نمایشــگاه، 
مکانی برای افطــاری یا غذاهای پس از افطــار وجود دارد. در 
محوطه بیرونی نمایشــگاه، تولیدات صنایع دســتی و کارهای 
هنــری مانند تابلوهای خطاطی اســامی، تصاویر اســامی، 
کتاب‌هــای دینی و عطرهــای مخصــوص را در معرض فروش 
می‌گذارند. از سوی دیگر بازار فروش شربت، شیرینی و پشمک 
بســیار داغ اســت. برخی از قهوه‌خانه‌ها و بستنی‌فروشی‌ها به 

مقاله

ماه رمضان در استانبولِ ترکیه و 
آشنایی با مسجد ایوب سلطان

سکینه سلیقه دار    دبیر تاریخ، منطقه چهار تهران

اشاره
 روزه از عباداتی است که خداوند آن را بر پیروان ادیان الهی پیش از اسلام نیز واجب کرده است. در قرآن آمده است: »یا ایها‌الذین آمنوا 
کتب علیکم الصیام کما کتب علی‌الذین من قبلکم لعلکم تتقون«. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، روزه بر شما واجب شد همان‌طور که بر 

پیشینیان شما واجب شد، شاید پرهیزگار‌ شوید.1 
از این آیه چنین استفاده می‌شود که امت‌های گذشته دارای آیین و دین بوده‌اند. البته نه همه آن‌‌ها، و قرآن کریم معین نکرده که این 
امت‌ها کدام هســتند، چیزی که هســت از ظاهر جمله: »کما کتب...« بر می‌آید که امت‌های نام برده اهل ملت و دین بوده‌اند که روزه 
هم‌جزء اعمال آن‌ها بوده است. در این دو کتاب فرازهایی هست که روزه را مدح می‌کند، و آن را عظیم می‌شمارد می‌دانیم که یهود و 
نصارا در هر سال چند روز به اشکال مختلف روزه می‌گیرند و مثلًا از خوردن گوشت یا شیر و یا از مطلق خوردن و نوشیدن خودداری 
می‌کنند. همچنین در قرآن کریم داستان روزۀزکریا و قصه روزه مریم یا روزۀصُمت، آمده و در غیر قرآن مسئله روزه از اقوام بی‌دین نیز 
نقل شــده اســت، همچنان که از مصریان قدیم و یونانیان و رومیان قدیم و ... تا به امروز نقل شــده است که هر یک برای خود روزه‌ای 

داشته‌اند پس می‌توان گفت عبادت و وسیله تقرب بودن روزه از اموری است که فطرت آدمی به آن حکم می‌کند. 
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روش‌های ســنتی بازمانده از دوران گذشته با لباس‌ها و وسایل 
متعلــق به دوران عثمانی به فروش محصولات خود می‌پردازند. 
در بسیاری از میادین و پارک‌های شهر استانبول نیز برنامه‌های 
ویژه مــاه رمضــان اجــرا می‌شــود. برنامه‌هایی نظیــر اجرای 
موســیقی‌های مذهبی و اصیــل، گروه‌های تواشــیح، اجرای 

نمایش و .... . 

خوراکی‌های ماه‌ رمضان 

در این ماه فروشــگاه‌های مواد غذایی عموماً مملو از جمعیتی 
است که برای ایام روزه خرید می‌کنند. در بعضی از فروشگاه‌ها 
مــواد غذایی ویــژه ماه رمضان به‌صورت بســته‌بندی شــده با 
قیمت مناسب عرضه می‌شــود که شامل: آرد، شکر، حبوبات، 
خرمــا، برنج، روغن و ... می‌باشــد. در بازار بــزرگ عطاران  که 
یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بازارهای قدیمی شــهر استانبول 
اســت‌، در ایام ماه رمضان از ازدحام شــدیدی برخوردار است. 
و مــردم بــه خرید مایحتاج این مــاه به‌ویژه انواع شــیرینی‌ها و 
غذاهــای مخصوص ایــن ماه اقــدام می‌کنند. شــیرینی‌های 
ترکیه از تنوع بســیاری برخوردار است. بالغ بر سی‌وشش نوع 
شــیرینی و پیراشکی عرضه می‌شــود که در این میان می‌توان 
به انواع باقلواهای ترکی و غذایی که در اصطلاح به آن»پاســتا 
بورک« گفته می‌شــود و شیرینی‌های مخصوص این ماه مانند: 
کانفه، گوللاچ و باقلوا اشــاره کرد. در ماه رمضان در ترکیه یک 
نــوع نان مخصوص بــه نام »پیده رمضان« پخت می‌شــود و در 
ســاعات قبل از افطار می‌توان صف‌های طولانــی را در مقابل 

نانوایی‌هایی که پیده را عرضه می‌کنند مشاهده کرد. 

افطار در استانبول

رســتوران‌های کوچک و بزرگ و کافه‌هــا و چایخانه‌ها یا همان 
سیمیت‌ســراها2 میز و صندلی‌های بیشــتری در کنار رستوران 
خود آماده می‌کنند و از یک ســاعت قبل از اذان مغرب مردم را 
می‌پذیرند. با غروب خورشــید و سر دادن اذان، مردم در جشن 
افطار با یکدیگر شــریک می‌شــوند. از جمله برکات ماه مبارک 
رمضان در استانبول، همین گردهم آمدن‌های روزه‌داران برای 
نشان دادن شــکوه ماه رمضان است. حتی مســلمانان با غیر 
مسلمانان در کنار یکدیگر می‌نشینند گویی تمام مردم بیرون از 
خانه‌هایشان افطار می‌کنند. نهایتِ یک زندگی همراه با نشاط 

و خرسندی را در همه جای شهر می‌توان مشاهده کرد. 
بیشــتر رســتوران‌ها در این ماه به هنگام افطــار منوی ویژه‌ای 
برای رمضان دارند. در این کشــور رسم است که مردم روزۀخود 
را بــا آب، خرما و یا زیتون افطار کنند، به همین دلیل این ســه 
مــاده غذایی را می‌تــوان در تمامی ســفره‌های افطار در ترکیه 
مشاهده کرد. ســفره‌های افطاری در این کشور شامل زیتون، 
پنیر، خرما، باقلوا و انواع ســوپ و آش است که به آن »چوربا« 
گفته می‌شــود و از تنوع خاصی نیز برخوردار هســتند. برخی 
از ایــن چورباهــا از دوران عثمانــی به جا مانده اســت. بعد از 
خوردن چوربا نیز معمولًا یک غذای گوشــتی بــه همراه برنج، 
ماکارونی و یا بلغور خورده می‌شــود. ماست و انواع سالادها نیز 

در سفره‌های رمضان یافت می‌شود. 
در ماه رمضان یک نوع شیرینی مخصوص به نام »گوللاچ« نیز 
پخت می‌شــود. که در واقع مشهورترین شــیرینی ماه رمضان 
در ترکیه اســت. شــیرینی یاد شده که با نشاســته و شیر طبخ 
می‌شــود به همراه گــردو و پاشــیدن دانه‌های انار بــر روی آن 

مصرف می‌شود. 
نکته قابل توجه در این شــهر و دیگر شــهرهای ترکیه باز بودن 
بیشــتر مغازه‌ها و حتی رستوران‌ها تا هنگام سحر است. بعد از 
افطار عموماً جوانان هر محله دور یکدیگر جمع شده و تا پاسی 
از شــب را به بازی و یا گردش می‌گذرانند. برگزاری جشن‌های 
بعد از افطار تنها بخش‌هایی از مراسم‌های ماه رمضان هستند. 

سنت طبل‌زنی هنگام سحر

یکی از رســومی که در ماه رمضان در استانبول رعایت می‌شود، 
ســنت سحوری یا طبل‌زنی است. این رســم در گذشته در ایران 
نیز به شــیوه‌ای متفــاوت با امروز یعنی ســحرخوانی و مناجات 
وجود داشــته کــه روی بام خانه‌ها بــه مناجات و ســحرخوانی 
می‌پرداختند. ســحرخوانی به شــکل ســنتی آن حال و هوای 
عرفانی و فضای معنوی خاصی را برای روزه‌داران ایجاد می‌کرد. 
فرد ســحرخوان که اغلب از صدای خوش و رسایی بهره‌مند بود 
شــروع به مناجات و خواندن دعا می‌کرد. اگرچه امروز این رسم 
زیبا جایش را به رسانه‌های تصویری و شنیداری داده است ولی 
در کشور ترکیه مانند بعضی از کشورها همچنان سحرخوان‌ها به 
خیابان‌ها و کوچه‌ها می‌آینــد و برای بیدار کردن مؤمنین جهت 
خوردن ســحری و اقامه نماز آواز ســر می‌دهند. سنت طبل‌زنی 
در شــب‌های مــاه رمضان هنــوز در اســتانبول پابرجاســت. با 
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نزدیک‌شدن وقت سحر )یک ساعت قبل از اذان صبح(، چاووش 
خوانان با کوبیدن طبل و خواندن اشــعار مذهبــی و عارفانه در 
خیابان‌هــا و کوچه‌ها و محلات مختلف این شــهر، روزه‌داران را 

برای خوردن سحری و اقامه نماز صبح بیدار می‌کنند. 

مساجد استانبول در ماه رمضان 

مســاجد بزرگ ترکیه، به ویژه مســاجد تاریخی و مهم در شــهر 
اســتانبول، در رمضــان هر ســال مملو از حضور شــهروندانی 
می‌شود که برای اقامه نماز و انجام فرایض دینی به این مساجد 
می‌آیند. نمازگزارانی که این ماه فرخنده را  فرصتی دوباره برای 
دورریختن گناهان و انس با قرآن کریم می‌دانند. نماز جماعت 
در این مساجد به شکل باشکوهی برگزار می‌شود، بعد از اقامه 
نماز صبح نیز به قرائت قرآن می‌پردازند. قرائت و بعضاً تفســیر 
قــرآن در این ماه در مســاجد ترکیه بســیار رواج دارد. برگزاری 
سلســله محافل قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان، اصلی فراموش 
نشــدنی است. یکی از عادات بسیار زیبای مردم خوشبو کردن 
خود اســت. به عبارت دیگر اشخاصی که به مساجد می‌آیند یا 
سر سفره‌های افطاری و ســحری می‌نشینند همواره خود را با 
عطری که به آن »کلونیا«3 می‌گویند معطر می‌کنند و در تمامی 
مراسم و اعیاد به ویژه اعیاد اسلامی مانند عیدقربان و عید فطر 

این سنت پسندیده اجرا می‌شود. 
از دیگــر برنامه‌هــا در ماه مبــارک رمضان به نمایش گذاشــتن 
»خرقه شــریف« برای مردم اســت. گفته می‌شــود این خرقه را 
ســلطان ســلیم عثمانی هنگام فتح مصر از آخرین حاکم آنجا 
دریافت کرده اســت. بعداً دولت عثمانی برای حفظ این خرقه، 
مســجدی را به نام »مســجد خرقه شــریف نبوی« بنــا نهاد که 
ساخت آن در سال 1853 م به پایان رسید. سلطان عبدالحمید 
دوم نیــز دســتور داد تا صندوقی برای نگهداری خرقه شــریف 
تهیه شــود و خرقه فقط در ماه مبارک رمضان در معرض دیدار 
قرار گیرد. این رســم در مسجد مذکور به جا مانده است و همه 
ســاله صدها نفر در ماه مبــارک رمضان برای دیــدن خرقه که 
مردم از آن به‌عنوان مهم‌ترین امانت مقدس یاد می‌کنند، روانه 

مسجد جامع خرقه شریف می‌شوند. 
در این ماه کمک‌های مردمی و نیز کمک‌های شــهرداری‌ها به 
نیازمندان بیش از دیگر ماه‌ها مشــهود اســت. مساجد پذیرای 
تعداد بیشــتری از نمازگزارها هســتند به‌ طوری کــه به هنگام 
نمازهای یومیه تقریباً  همه مساجد پر است. تعمیرات و تمیزی 

و آمادگی مســاجد برای ماه رمضان دست‌کم از حدود یک ماه 
مانــده به رمضــان آغاز می‌شــود. نمازهای جمعه  نیــز در ماه 
رمضان نســبت به دیگر ماه‌ها با شکوه بیشتری اقامه می‌شود. 
شب قدر که در 27 رمضان برگزار می‌شود، تعداد نمازگزاران در 
مســاجد به بالاترین میزان می‌رســد و به دلیل کثرت جمعیت، 

مردم حتی در بیرون از مساجد نیز به اقامه نماز می‌پردازند. 
آخــر ماه مبارک رمضان که در واقع عید ســعید فطر اســت در 
ترکیه بســیار مورد توجه اســت و پس از عید قربان دومین عید 
رسمی ترکیه است و به مدت سه روز کشور تعطیل رسمی است. 
در ترکیــه آخریــن روز مــاه رمضان به نــام روز »عرفــه« نامیده 
می‌شود. در این روز طبال‌ها در کوچه‌ها و محله‌ها طبل می‌زنند 

و اشعار مذهبی می‌خوانند و نوید عید فطر را می‌‌دهند. 
ده روز مانــده به پایان ماه رمضان تــاش برای برگزاری هر چه 
باشــکوه‌تر عید فطر آغاز می‌شود. مردم قبل از فرا رسیدن عید 
فطــر منازل خــود را تمیز می‌کننــد و برای فرزندانشــان لباس 
نو می‌خرنــد. بانوان بــرای پذیرایی از مهمانان خــود علاوه بر 
انواع شــیرینی، اقدام به طبخ دلمۀبرگ و یک نوع غذای ســرد 
خمیری موســوم به »بورک« می‌کنند. از مهمانان با شــکلات و 
قهوۀتــرک، باقلواهای خانگی و اگر موقع ظهر و یا عصر باشــد 
از مهمانان با دلمه برگ، بورگ و دیگر غذاهایی که پخته شــده 

است پذیرایی می‌شود. 
عید فطــر را در ترکیــه »عیدرمضان« می‌گوینــد و نیز به دلیل 
مصــرف زیاد شــیرینی و آب‌نبات در ایــن روز به خصوص برای 
هدیــه دادن به کودکان به شِــکر بایرامی )عید شــکر( معروف 
اســت. در عید فطر زیارت اهل قبور، پوشــیدن لباس‌های نو، 
دید و بازدید خویشان و دوســتان و آشنایان مرسوم است. نماز 
عید فطر نیز با شــکوه تمام در مســاجد سراســر کشــور برگزار 
می‌شود. همه مردم ترکیه این ماه را به امید کسب فیض و درک 

عید‌فطر به پایان می‌رسانند. 

مسجد ایوب سلطان 

مســجد ایوب ســلطان واقع در منطقه خلیج شاخ طلایی واقع 
است. باید دانســت که استانبول از دو بخش اروپایی و آسیایی 
تشــکیل شده است. این دو بخش توســط بغاز یا تنگه بسفر از 
هم جدا شــده‌اند. پــل بغاز بخش اروپایی را به بخش آســیایی 
پیوند می‌دهد و از این جهت اســتانبول تنها نقطه‌ای از جهان 
اســت که دو قاره را در خود جای داده اســت. قسمت اروپایی 
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خود به علت پیشــروی آب دریاهای سیاه و مرمره به دو قسمت 
تقســیم شده است. این پیشــروی آب به قدری است که خلیج 
زیبا و شــاخی شــکلی بــه وجود آورده اســت که بــه آن گلدن 
هورن یا شــاخ طلایی یا خلیج طلایی گفته می‌شــود. مسجد 
ایوب ســلطان بــه دور از همهمه امین اونــو و بی‌اغلو4، یکی از 
مقدس‌ترین مساجد ترکیه اســت. این مسجد که حدوداً 560 
ســال قدمت دارد، قدیمی‌ترین مســجد ترکیه نیست اما یکی 
از زیبا‌تریــن مکان‌هــا جهــت عبــادت، به‌ویژه در مــاه مبارک 
رمضان است که شــور و حال وصف نشدنی دارد. مسجد ایوب 
ســلطان اولین مسجدی است که ترک‌های عثمانی پس از فتح 
قســطنطنیه در ســال 1453، بنا نهاده‌اند. این بنا که در اصل 
در ســال 1458 ساخته شده اســت، پس از ویران شدن در اثر 
زلزله، توســط ســلطان سلیم ســوم، در ســال 1800 به سبک 
باروک بازســازی شــد. اهمیت این مکان از مرزهای ترکیه فراتر 
رفته است. از نظر ترک‌ها مسجد ایوب سلطان در دنیای اسلام 
بــه عنوان دومین زیارتگاه مهم بعد از مکه شــناخته می‌شــود. 
دلیل ایــن اعتبار »ابو ایوب انصاری« اســت کــه نامش نه‌تنها 
بر مســجد بلکه بر مناطق اطراف آن نیز گذاشــته شده است. 
فضای روحانی و خاصی به‌خصوص در ماه رمضان بر سرتاســر 

این مسجد حکم فرماست. 

ابوایوب انصاری کیست؟ 

خالد‌بــن زید‌بــن کلیب بن نجــار با کنیــه ابوایوب وابســته به 
قبیله خزرج بوده اســت. وی از انصار رســول اللــه )ص( بود، 
و در مدینــه زندگــی می‌کرد مــادرش دختر ســعد‌بن قیس ‌بن 
عمــرو بــن امرؤالقیــس و همســرش دختــر زید‌بن ثابــت بود 
)طبســی:1378(. وی در ســال 52 ق/672 م درگذشــت و 
مدفن وی در شــهر اســتانبول ترکیه، مسجد ایوب سلطان قرار 
دارد. ابــو ایوب در تمام غزوات پیامبر)ص(، جنگ‌های صفین، 
جمــل و نهروان و همچنین جنگ علیه رومی‌ها حضور داشــته 
اســت. و در فعالیت‌هایی مانند جمع‌آوری قرآن در زمان پیامبر 
اســام )ص(، میزبانی از  ایشــان را در زمان هجرت به مدینه، 
مخالفت با شــورای سقیفه بنی‌ساعده و خلفاء، حاکم مدینه از 
طرف امیر‌المؤمنین علی)ع( نقش‌آفرینی کرده است. ابوایوب 
یکــی از هفتاد تنی بــود که در بیعت عقبــه دوم با پیامبر)ص( 
عهد بستند که دست از حمایت وی برندارند. نصر‌بن مزاحم او 
را یکی از بزرگان انصار و از شیعیان امام علی)ع( دانسته است. 
آنچه ابوایوب را در چشــم مســلمانان بزرگ ساخته، فرود آمدن 
پیامبــر)ص( به منزل او )به رغم اصــرار دیگران( پس از هجرت 

بــه مدینــه )622 ق( بوده اســت. از این رو مورخــان به اتفاق 
از او بــه عنوان مهمانــدار پیامبر)ص( یاد کرده‌اند )دانشــنامه 
اســامی: 1358(. به گفته بلاذری، پیامبر اسلام)ص(  7ماه، 
تا اتمام ســاختمان مســجد و منزل، در خانه وی سکنی گزید. 
مســعودی  این مدت را یک ماه ذکر کرده اســت. خانه ابوایوب 
در مدینه پیوسته مورد عنایت مسلمانان بوده است، چنانکه در 
آنجا مدرســه‌ای برای مذاهب اربعه ساخته شد که به »شهابیه« 
شــهرت یافت و در آن، موضع فرود آمدن شــتر پیامبر )ص( را 
که بــدان مبروکه می‌گفتند، مشــخص ســاخته و بــدان تبرک 

می‌جستند. 
ابوایــوب پس از رحلت پیامبر اکــرم )ص( همراه با 11 صحابی 
دیگــر، به دفــاع از خلافت و وصایــت علی‌بــن ابی‌طالب )ع( 
برخاســت. از این رو ابن اثیر وی را از خواص اصحاب علی )ع( 

شمرده است. 
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3. کلونیا ماده‌ای اســت که به دلیل وجود الکل در آن خاصیت ضدعفونی‌کننده 

دارد و چون در ساخت آن لیمو به کار رفته باعث لطیف شدن دست می‌شود
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نظام ديوانى در دورة غزنويان
تركان غزنوى با خاستگاه قبيله‌اى خود تجربه‌اى در امر ديوان‌سالارى 
نداشتند. م‌ىدانيم كه آن‌ها با زور شمشير دولت را به دست آورند و 
با پيروى از خليفه حکومت کردند اما تداوم حاكميت آنان بدون 
وجود يك سازمان استوار ادارى امكان نداشت. لذا، در پى ايجاد 
يك سازمان ادارى برآمدند. »از چگونگى پيدايش تشيكلات ادارى 
در غزنه چيزى نم‌ىدانيم، خواه چنين تشيكلاتى را سبكتگين 
خود به وجود آورده باشد خواه كس ديگرى كه پيش از او در غزنه 
حكومت مك‌ىرد، آنچه مسلم است وجود سه ديوان ضرورى بود: 
هستۀ  گرد  تدريجاً  كه  مناطقى  از  ماليات‌گيرى  ادارۀ  براى  ىكي 
غزنه افزوده م‌ىشد، ديگرى براى رسيدگى به مناسبات مكاتباتى و 
سياسى با بخارا و سومى براى جمع‌آورى سربازان و پرداخت مواجب 
و سيورسات به آنان. بدين ترتيب از برخى جهات سه شاخه ادارى 
كه عبارت بود از »ديوان وزير«، »ديوان رسايل« و »ديوان عرض« 

به‌وجود آمد كه رياست آن‌ها به ترتيب با وزير، رئيس ديوان و عارض 
بود و از قرار معلوم كليه كارمندان آن را ايرانيان تشيكل م‌ىدادند.« 

)باسورث، 1384: 41(
غزنويان توان و فرصت كافى براى تربيت نيروى انسانى لازم براى ادارۀ 
امور نداشتند، به همين دليل مجبور شدند دست به دامان ديوانيان 
بازمانده از امارت‌هاى مشهور هم‌جوار شوند و از مردان دولتمند و 
آشنا به رموز سياسى و ادارى دعوت به عمل آورند. »ديوان‌سالارى 
بسط  زيرا  كرد،  استقبال  به گرمى  كارديده  مردان  اين  از  غزنوى 
امپراتورى غزنوى در زمان محمود حوزۀ عمل و حجم كار آن را وسعت 
داد و لاجرم كسانى م‌ىبايست كه از عهده آن برآيند.« )همان: 55( 
غزنويان افرادى را براى تشيكلات ديوانى خود انتخاب كردند كه از 
نظر خانوادگى سابقۀ ديوانى داشتند. سبكتگين به پسرش محمود 
توصيه مك‌ىند كه شخصى را براى وزارت انتخاب كند كه از خاندان 
وزارت و اصيل باشد. )شبانكاره‌اى، 1363: 41( فخر مدبّر ضمن 

تاریخ ایران

مازیار شهبازی    دبیر تاریخ، مرودشت

تفاوت »ديوان« و»درگاه« 
در دورة غــزنــويــان

مقدمه
پيشــينۀ نظام ديوانی در ايران به پيش از اســام برمی‌گردد. گرچه از تشــيكلات ديوانی دورۀ هخامنشى و پارتى اطلاع دقيقى نداريم 
اما منابع متعلق به عهد ساســانى به‌طور مســتقيم و غيرمستقيم تصويرى كلى از نظام ديوانى اين عهد به ما م‌ىدهند كه خود بر پايۀ 
تشيكلات ديوانى دوران پيش از خود بوده است. سازمان ادارى دورۀ ساسانى به شكل هرمى بود كه در رأس آن صدراعظم يا نخست‌وزير 
قرار م‌ىگرفت و عملًا زمام قدرت را در دست داشت و آن را تحت نظارت پادشاه به كار م‌ىبرد؛ همچنين در غياب شاه جانشين او بود و به 
حل و فصل امور سياسى و تنفيذ قراردادها و پيمان‌نامه‌ها و تدبير مُدُن م‌ىپرداخت. او همچنين در رأس همۀ وزارتخانه‌ها يا ديوان‌ها كه 
توسط دبيران اداره م‌ىشد قرار داشت )گيرشمن، 1380: 373(. خودِ واژۀ »ديوان« كه آن را هم‌ريشۀ دبير به معناى خط م‌ىدانند نشان 

از آن است كه تشيكلات ديوانى در ايران سابقه‌اى بس دراز دارد. )انورى، 1355:4(
مسلمانان تا زمان خلافت عمر تشيكلات ديوانى نداشتند چرا كه »در روزگار پيغمبر )ص( و ابوبكر تا اوايل حكومت عمر، اعراب هنوز 
اموالى به دست نياورده بودند كه به ديوان و تشيكلات ادارى نياز پيدا كنند.« )همان: 5( بنابراين نخستين ديوان در زمان عمر تشيكل 
شد. در زمان امويان و پس از آن عباسيان هم، اعراب دستگاه نسبتاً‌ گسترده‌اى را به تقليد از تشيكلات ديوانى ساسانى ايجاد كردند كه 
اغلب به دست ايرانيان اداره م‌ىشد. دفاتر ديوانى به زبان پهلوى نوشته م‌ىشد و طبق گفته ابن‌نديم در الفهرست در زمان حجاج‌بن 

يوسف ثقفى ديوان‌ها توسط مترجمى به نام صالح‌بن عبدالرحمن از فارسى به عربى برگردانده شد. )ابن‌نديم، 1381: 442(
از تشــيكلات ديوانى نخستين حكومت‌هاى نيمه‌مســتقل ايرانى، همچون طاهريان و صفاريان، اطلاع چندانى در دست نيست و از 
كم‌ويكف نظام ادارى آن‌ها آگاهى نداريم. از ميان نخستين سلسله‌هاى قرون اوليه اسلامى، سامانيان اولين دودمانى بودند كه به تشيكل 
دســتگاه ديوانى وسيعى دست زدند. دستگاه ديوانى به دليل تعلق خاطر آنان به مظاهر دوره باستان، ريشه در گذشتۀ پيش از اسلام 

داشت و همين نظام ديوانى با اندك تغييراتى به دورۀ غزنويان و سلجوقيان رسيد. )انورى، 1355: 6(
كليدواژه‌ها: غزنويان، تشيكلات حكومتى، نظام ديوانى، درگاه
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بيان خصوصيات وزير معتقد است كه »آنچه در وزير ببايست، اين 
است كه از خاندان وزارت باشد و يا خاندانى كه از آبا و اجداد او در اين 

دولت رسمى بوده باشد.« )فخر مدبر، 1324: 130(
اذعان دارد  اين نكته  به  انتخاب وزير  نيز هنگام  سلطان محمود 
و م‌ىگويد: »روز اول كه احمد عزل شد دلم بر عارض ابوالقاسم 
كثير قرار م‌ىگرفت كه مردى است از خاندان وزارت.« )عقيلى، 
190:1364( اگرچه سلطان از انتخاب وى براى جلوگيرى از تباه 
شدن شغل عرض جلوگيرى مك‌ىند ولى از اين جهت كه چون از 

خاندان وزارت است او را م‌ىستايد حائز اهميت است.
بنابراين غزنويان نه‌تنها از نظر تشيكلات ادارى، ميراث‌خوار سامانيان 
و ساير امارت‌هاى متقارن بودند بلكه بسيارى از ديوانيان آنان را نيز 
به خدمت خود گرفتند. اين كار از تصرف بُست توسط سبكتگين 
شروع شد و با تصرف خراسان و رى توسط سلطان محمود ادامه 
ق زمانى كه سبكتگين به شهر بست لشكركشى  يافت. در سال ‌367
كرد، فرزندش محمود را به جانشينى خود در غزنه گماشت و ابوعلى 
كرمانى را به وزارت وى انتخاب كرد، آن‌گاه، پس از تصرف بست و 
فرارى دادن با‌ىتوز، ابوالفتح بستى را كه دبير با‌ىتوز بود به خدمت 
گرفت. يا ابوالعباس اسفراينى در ابتدا در دولت سامانيان صاحب بريد 
مرو بود. نيز افراد خاندان عبدالصمد شيرازى وزير سلطان مسعود از 
مردم فارس بودند، پيش از آن، عبدالصمد در خدمت حسام‌الدوله 

تاش و مسئول ديوان رسايل بود. )جرفادقانى، 1382: 273(
 در ميان ديوان‌ســالاران، افراد با‌تجربه‌اى از حكومت‌هاى قبل نيز 
بودند كه حاضر به پذيرش وزارت غزنويان نشدند. سلطان محمود، 
ابوالمظفر بزغشى را كه در دستگاه آل سامان بود و نزد نيشابوريان 
از احتــرام ويژه‌اى برخوردار بــود به وزارت خود انتخــاب كرد اما او 
نپذيرفت. ابوالعباس عنبرى كه فردى عالم و شــاعر بود و كتابى به 
نام »الفرح بعد الترح« نوشته بود ابتدا وزارت ايلك‌خان در ماوراالنهر 
را بر عهده داشــت اما از آنجا استعفا داده و به خراسان آمد. سلطان 
محمــود وزارت خود را بر وى عرضــه كرد ولى وى حاضر به پذيرش 
اين منصب نشــد، ســلطان نيز وى را در زندان افكند و او در زندان 

درگذشت. )ابن فندق، ب‌ىتا: 182(
غزنويان فقط بــراى منصب وزارت نبود كــه از دولت‌هاى ديگر،  
اهل قلم را به خدمت م‌ىگرفتند بلكه در ساير مناصب نيز چنين 
افرادى را منصوب مك‌ىردند. مثلًا ســلطان مســعود بوالحســن 
قريــش را به‌عنوان دبير خزانه انتخاب كرد تا به همراهى وزيرش 
ميمندى به امور ديوانى در بلخ بپردازد. بوالحســن »دبيرى بود 
بس كافى و ســامانيان را خدمت كرده بود و در خزانه‌هاى ايشان 
به بخارا بود و خواجه ابوالعباس اســفراينى وزير او را با خويشتن 
آورده و اميــر محمــود بــر وى اعتمــاد تمام داشــت.« )بيهقى، 
1370: 320( همچنيــن اميــر ابوالفضل زيار بــن احمد كه از 
خاندان زياريان بود و در دســتگاه ســيمجوريان خدمت مك‌ىرد 
مدتى را در زندان محمود گذراند؛ سپس مورد لطف سلطان قرار 

گرفت و دارالملك نيشابور را به وى سپردند. وقتى سلطان محمود 
رى و جبال را تصرف كرد بعضــى ديوانيان آل بويه را به مناصب 
ديوانى برگزيد از جمله: »وزير ابوالعلا محمدبن حســول كه وزير 
مجدالدوله بود، چون سلطان محمودبن سبكتگين بر  ولايت رى 
مســتولى گشت او را دبيرى فرمود و او عمرى دراز يافت.« از اين 
طريق عناصرى از نظام ادارى آل بويه به سازمان ادارى غزنويان 

افزوده شد. )ابن‌فندق،ب‌ىتا: 111(

درگاه و ديوان
در ايران عهد اسلامى تشيكلات حكومتى شامل دو بخش بود: 
درگاه همان  از  »مراد  قلم.  اهل  و  اهل شمشير  يا  ديوان  و  درگاه 
تشيكلاتى است كه امروز دربار و وزارت دربار م‌ىگوييم. صرف‌نظر 
از شخص سلطان كه در رأس همۀ تشيكلات مملكتى قرار داشته 
او  به  كه  بزرگ  از حاجب  است  بوده  عبارت  درگاه  فرد  بزرگ‌ترين 
حاجب‌ سالار و حاجب كبير نيز م‌ىگفتند.« )انورى، 1355: 8( 
وظيفه درگاه گسترش قلمرو امپراتورى و دفاع از آن بود و وظيفه 
ديوان اداره امپراتورى و ايجاد زمينه تداوم حاكميت سلطان. در 
رأس تشيكلات ديوانى، ديوان وزارت قرار داشت كه به آن ديوان 
خواجه نيز اطلاق م‌ىشد. در كنار ديوان وزارت، ديوان‌هاى ديگرى 
از جمله ديوان استيفا، ديوان عرض، ديوان رسالت و ... قرار داشتند 
كه اجراى مسئوليت‌هاى مربوط به خود را بر عهده داشتند و وزير يا 
خواجه بزرگ به‌عنوان بزرگ‌ترين مقام كشورى بعد از سلطان بر ديگر 
متصديان امور ادارى كشور اشراف داشت. درگاه، محل استقرار و 
خانه سلطان و كاخ سلطنتى يا جاىي بود كه در آنجا سكونت داشت. 
درگاه از تشيكلات مفصلى برخوردار بود كه افراد و خادمان آن با 
عناوين خاص به وظيفۀ خود عمل مك‌ىردند مـاننـد حـاجـب بــزرگ، 
خـزانـه‌دار، خـوانسـالار، آخـورسـالار، جـانـدار، دواتـدار، جـامـه‌دار، 

محدث، شراب‌دار، نديم و جز آن‌ها. )همان: 14(
در عصر غزنويان امور درگاه عموماً در دست تركان و در رأس آن‌ها 
خود سلطان بود و برعكس امور ديوانى كلًا به دست ايرانيان و در 
رأس آن‌ها وزير قرار داشت. در دولت‌هاى ترك‌تبار تقريباً اين ويژگى 
منصب  چندين  در  اشتغال  به  تنها  تركان  خود  كه  داشت  وجود 
بسيار مهم و تعدادى از مشاغل كم‌اهميت‌تر بسنده مك‌ىردند كه از 
جمله »فرماندهي« بود؛ از مقام سلطانى گرفته تا سالارى و قائدى 
و سرهنگى سپاه و همچنين حكومت نواحى و ولايات و حاجبي. 
مشاغل كم‌اهميت‌تر نيز عبارت‌ بودند از چاكرى و خدمات خانگى 
تا موضوع تعشق قرار گرفتن؛ زيرا زيباىي و خوش‌منظرى به اندازۀ 
جنگجوىي مورد توجه قرار داشت. دستۀ اخير اگر از خود كفايت و 
هنرمندى نشان م‌ىدادند مورد اعتماد سلطان ترك قرار م‌ىگرفتند 
و خيلى زود مدارج ترقى و پيشرفت نظام‌ىگرى را م‌ىپيمودند كه 
نمونۀ بارز آن اياز، غلام سلطان محمود بود كه به مدارج بالاىي دست 
يافت به‌طورى كه او را براى سالارى رى به سلطان مسعود پيشنهاد 
كردند. )بيهقى، 1371: 346( نامه‌بران و رسولان كه نياز به صفات 
جَلدى و شاطرى داشتند از ميان دسته اخير انتخاب م‌ىشدند و 

ساير مناصب دينى كار ايرانيان بود. )ياحقى، 1388: 526(
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تفاوت های بارز دیوان و درگاه
دیوان و درگاه از دو جهت با هم تفاوت کلی داشتند؛ 
یکی از جهت مدنّیت؛ ترکان غزنوی به زندگی قبیله ای 
روزگار می گذراندند و در زندگی شهرنشینی سابقه ای 
تمدنی  از  ایرانیان  که  حالی  در  نداشتند  طولانی 
ریشه دار با سابقۀ طولانی در کشورداری برخوردارند 
بودند. دیگر اینکه غزنویان بیشتر به مشاغل نظامی 
علاقه مند بودند اما ایرانیان به امور دیوانی علاقه  نشان 
می دادند؛ به همین دلیل دو گرایش عمده در دستگاه 
حکومتی غزنویان موجود بود: یکی تمایل به گریز از 
مرکز و جنگ و کشورگشایی و دیگری تمایل به اقتدار 

حکومت مرکزی و آرامش در امپراتوري.
در رأس گرایش دوم، ایرانیان دیوان سالار قرار داشتند 
که طرفدار جوّی آرام و عاری از جنگ بودند و سلطان را 
بدان ترغیب می کردند. از نظر غزالی »بدترین دستور 
آن است که پادشاه را بر حرب کردن تیز نماید، جایی 
که بدون حرب کار نیکو گردد؛ و تربیت وزیر آن بود 
که تا تواند حرب را به نام و تدبیر کند و اگر تدبیر نیکو 
نشود به عطا و صِلَت بکوشد.« )غزالی، 1351: 182( 
ابوالفتح بستی هنگام لشکرکشی سلطان محمود به 
بهاطیه در هندوستان وی را از لشکرکشی های رنج افزا 
بر حذر می دارد که »هان از من به سلطان نصیحتی 
برسان، پندی که به دنبال آن دوستی و رأیی آزموده و 
استوار است؛ از اوج خورشید گذشتی در عزّ و بلندی 
و همۀ آنان را که حکومت داشتند به قهر مطیع کردي؛ 
پس این جنبش های رنج افزا چیست که به آن ها ادامه 

می دهي؟!« )جرفادقانی، 1382: 287(
ذکر این نکته ضروری است که در زمان ثبات و صلح 
است که دیوانیان می توانند نقش خود را به درستی 
ایفا نمایند و در این دوران است که آنان صاحب قدرت 

می شوند و کارها سروسامان می یابد.
نشان  جنگ ها  در  را  خود  هنر  که  شمشیر  اهل 
می دادند همیشه خواستار جنگ بودند چرا که در 
از  بنابراین  است.  بیشتر  آنان  به  نیاز  جنگ  دوران 
و  می شوند  برخوردار  دوران  این  در  ویژه ای  جایگاه 
محمود  سلطان  مرگ  از  بعد  دلیل  همین  به  شاید 
بسیاری از نظامیان خواستار سلطنت پسرش مسعود 
شدند، چون مسعود اهل رزم بود؛ در حالی که پسر 
دیگر، امیرمحمد، اهل آرامش و بزم بود و نمی توانست 

خواست نظامیان را برآورده کند.
 شایان ذکر است که سلاطین غزنوی تلاش داشتند تا 
ارتشی هرچه دقیق تر و کارامدتر داشته باشند تا بتواند 
هم به اهداف نظامی خارج از قلمرو و هم به اهداف 
درون قلمرو خود جامۀ عمل بپوشانند. ارتش در واقع 

تجسم ارادۀ قهر سلطان بود و او خود فرماندهی کل 
نیروها را بر عهده داشت. در عهد غزنوی اهمیت ارتش 
تا آنجا بود که سبکتگین در پندنامه خود به فرزندش 
توصیه کرده بود که: »از کار لشکر و سپاه و سلاح 
ایشان و مواجب ایشان باخبر باش و جریدۀ عرض 
را باید حفظ تو باشد و باید که مردمان سپاه خود را 
شناسی و نام دانی و نسب و شکل برابر تو باشد و خوی 
و طبع هر قومی معلوم خود کني.« )شبانکاره ای، 

40:1363ـ39(
درگاه  اهل  و  نظامیان  از  بسیاری  گفتیم  که  چنان 
گرایش به گریز از مرکز از خود نشان می دادند و اگر 
فرصتی پیش می آمد به شورش علیه حکومت مرکزی 
دست می زدند. هارون پسر آلتونتاش که بعد از مرگ 
کشتن  با  داشت  دست  در  را  خوارزم  حکومت  پدر 
کدخدای خود عبدالجبّار فرزند عبدالصّمد شیرازی، 
وزیر مسعود غزنوی، دست به شورش زد و خواستار 

حکومت مستقل شد. )بیهقی، 1371: 546(
توازن  حفظ  با  تا  داشتند  تلاش  غزنوی  سلاطین 
قدرت میان دو دسته،  تعادل قدرت را در قلمرو پهناور 
خود برقرار سازند. بنابراین آنان را از دخالت در حوزه 

یکدیگر، بدون اجازه از سلطان، باز می داشتند.
خواجه نظام الملك با نوع لقبی که برای هر دســته 
بیــان می کند تلاش دارد تا از دخالــت  اهل درگاه در 
حوزۀ عمل دیوانیان جلوگیری نماید؛ بدین ترتیب که 
»سپهســالاران و امیران و مقطّعان و گماشتگان را به 
دولت بازخوانده اند چون سیف الدوله، حسام الدوله، 
ظهیرالدولــه، جمال الدولــه، شــمس الدوله و مانند 
ایــن؛ و عمید و عاملان و متصرفان نیك را به مُلك باز 
بسته اند چون عمیدالملك، نظام الملك، کمال الملك، 
شــمس الملك و مانند این. و عــادت نرفته بود هرگز 
کــه امرای ترك لقب خواجگان بر خویشــتن نهند.« 

)نظام الملك، 1373: 211(
رابطــۀ بین دیوان و درگاه در عصــر غزنویان رابطه ای 
اســت رقابت آمیز همراه با نوعی همکاری، غزالی با 
بیان رابطۀ رقابت آمیز دیوان و درگاه و اینکه ســلطان 
در ایــن رابطه جانب نظامیان را می گیــرد چون نیاز 
بیشتری به آنان حس می کند، وزیر را توصیه می کند 
که نسبت به نظامیان »سخن نیکو گوید و مدارا کند، 
که ســپاهیان وزیران را بسیار کشته اند در روزگارهای 

قدیم.« )غزالی، 1351: 183(
مستندات زیادی شامل دشمنی و رقابت میان دیوان 
و درگاه در عهــد غزنویان وجود دارد. ناگفته نماند که 
هر دسته تلاش می کرد تا از طریق سلطان که در رأس 

در عصر غزنویان 
امور درگاه عموماً در 
دست ترکان و در رأس 
آن ها خود سلطان بود و 
برعکس امور دیواني 
کلًا به دست ایرانیان و 
در رأس آن ها وزیر قرار 
داشت

غزنویان فقط براي 
منصب وزارت نبود 
که از دولت هاي دیگر،  
اهل قلم را به خدمت 
مي گرفتند بلکه در 
سایر مناصب نیز 
چنین افرادي را 
منصوب مي کردند
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هرم قرار داشــت دیگری را قربانــی کند، چون بدون 
رضایت ســلطان هیچ توطئه ای به بار نمی نشست. 
امیرعلی خویشاوند، که از جملۀ امرا و حُجّاب و مقربان 
سلطان محمود بود، دست به توطئه ای علیه وزیر وی 
ابوالعباس اسفراینی می زند و وزیر این صورت را بارها 
به عرض ســلطان رســانیده بود و غرض او را تصریح 
کرده، هر چند علی خویشاوند قصد او می کرد چون 
ســلطان را غرض او معلوم بود به جایی نمی رســید. 
)عقیلی، 151:1364( دشــمنان میمندی، دومین 
وزیر محمود، نیز بیشــتر در میان درگاهیان بودند؛ از 
آلتونتاش حاجب و امیرعلی خویشاوند گرفته تا خاتون 
ختلی، خواهر سلطان، و »اکثر اعیان دولت و اعوان 
حضرت از ندما و امرا و کتّاب و حُجّاب و نواب و اصحاب 
در قصد او متفق الکلمه شدند و سلطان را درباره او به 

غایت تیره و مکدر گردانیدند.« )همان: 153(
در مقابل، دیوانیانی که بسیار به سلطان نزدیك بودند 
نیز دســت به توطئه علیه درگاهیان می زدند، چنان 
که وقتی بوســهل زوزنی در صدد اســت که سلطان 
مسعود را وادار نماید تا آلتونتاش خوارزمشاه را به زیر 
کشد، خوارزمشاه به یاری کدخدای خود عبدالصمد 
شیرازی موفق به کشف خطر می شــود و سلطان از 
ترس شورش خوارزمشاه ، بوسهل را مقصر دانسته با 
کنــار زدن وی، از خود رفع اتهام می کند تا آلتونتاش 
نظامــی و درگاهی همچنان به وی وفــادار بماند. در 
ســایر ولایات نیز میان دیوانیــان و درگاهیان رقابتی 
موجود بود؛ در هند میان قاضی شیرازی و بلگاتگین، 
و در خوارزم میان آلتونتاش و عبدالجبار فرزند احمدبن 
عبدالصمد که نهایتاً به مرگ عبدالجبار منجر شــد. 

)بیهقی، 1371: 546(
اگرچه دیوان و درگاه، هر یك، گرایش های مشخص 
داشتند و در به دست گرفتن قدرت از دخالت در حوزۀ  
عمل یکدیگر منع می شــدند اما در برخی از موارد با 
اجازه سلطان تداخل مســئولیت ها به وجود می آمد 
و بعضی از وزیران در نقش درگاهیان ظاهر شده و به 

فرماندهی نظامی گماشته می شدند.
با تمام رقابت و دشمنی که میان این دو دسته وجود 
داشت، البته موارد زیادی از همکاری و حمایت نسبت 
به هم نیز در بین آنان به چشم می خورد. این مطلب 
نشان می دهد که رقابت دیوان و درگاه آن چنان که باید 
رقابتی جدی و عمیق نبود و این گونه نیست که بتوان 
دو بخش کاملًا مجزا و آشــکار را در حکومت غزنویان 

مشخص کرد که روبه روی هم جبهه می گرفتند. این 
رقابت بیشتر مربوط به مناصب بالا بود که از حساسیت 
بیشــتری برخوردار بود. اما در عین حال بین این دو 
گــروه حس حمایت و همکاری نســبت به هم دیده 
می شود. علی قریب با اسفراینی و میمندی بد بود و 
علیه آن ها دست به توطئه می زد اما با بونصر مشکان 
روابط حسنه داشت. بیهقی ضمن بیان گفت وگوی 
میان علی قریب و بونصر و ذکر روابط دوســتی میان 
این دو تــن، در مورد علی قریــب می گوید: »من که 
بوالفضلــم می گویم که چــون علی مَرد کم رســد.« 
)همان: 60( یا در عین حالی که میمندی با آلتونتاش 
مخالف است و تلاش دارد تا به کمك سلطان محمود 
وی را در حکومــت خوارزم محدود نماید با عده ای از 
درگاهیان، مثل ارســلانِ جاذب، دوستی و دلسوزی 
دارد. آن گاه که میمندی در دســت ســلطان گرفتار 
می شود و به زندان می افتد ارسلان جاذب تلاش دارد 

تا او را نجات دهد. )عقیلی، 1364: 156- 154(
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اشاره
تأسیس مراکز علمی همواره باعث رونق علم و دانش و تعالی افکار بوده است. شهر »ادسا« با توجه به موقعیت جغرافیایی‌اش، 
کانون شکوفایی اندیشه‌های نسطوری‌گری بوده است. تحولات سیاسی و ارتباطات علمی موجب شد تا این مرکز شاهد تلاقی 
اندیشه‌ها، رشد و شکوفایی تفکر فلسفی و ترجمه متون یونانی به سریانی باشد. آنچه مورد نظر است بررسی کارکرد مدرسۀ 
ایرانیان در ادســا می‌باشــد. می‌خواهیم بدانیم در تغییر و تحولات صورت گرفته آیا این مدرسه توانسته است کانون پرورش 
نام‌آوران و اندیشمندانی باشد؟ پرورش‌یافتگان این مکتب بیشتر در چه حوزه‌هایی فعالیت داشته‌اند؟ در این مقاله تلاش شده 

است، با بررسی شهر ادسا به زمینه‌های تأسیس این مدرسه و اثرات آن پرداخته شود. 
کلیدواژه‌ها: ادسا، ایرانیان، مسیحیت، مدرسه، سریانی

نام‌آوران مدرسة ادِِسا
تاریخ جهان

azari222002@yahoo.comغلامرضا آذری خاکستر

مقدمه
اســم شــهر ادســا1 در نوشــته‌های متأخــر بــه 
صورت‌هــای مختلف ذکر شــده اســت. احتمالًا 
»الُرها« صورت دگرگون‌یافتۀ نام »orhay« باشــد 
)پیگولوسکایا، 1372: 136(. در برخی از منابع 
این شــهر به‌صورت اذاسا هم نوشــته شده است 
)نصر، 1359: 178(. شهر »رها« امروزه در ترکیه 
اورفــا خوانده می‌شــود )زعــرور، 1997: 5(. در 
واقع شهرهای ادس = ادســا )الرها(، آمِد2 )دیار 
بکر(، و نصیبین از جمله شــهرهایی هســتند که 
می‌توان آن‌ها را ســوریایی نامید )پیگولوســکایا، 

.)72 :1372
ادســا که اعراب آن را »الرهــا« می‌گویند از کلمه 
کاللیرهوی یونانی گرفته شده است. این شهر در 
جوار سرچشمۀ یکی از شــعب رود بلیخ واقع بود 
ولی جغرافی‌نویســان مسلمان اهمیت زیاد به آن 
نداده‌اند زیرا به نظر لسترنج، اکثریت اهالی آنجا 
به دین نصرانیت باقی بودند. لســترنج مستشرق 
انگلیسی در ارتباط با تغییر نام ادسا نوشته است: 
»اسم رها تا آغاز قرن نهم روی این شهر باقی بود 
و از آن پــس که تــرکان عثمانی آنجــا را متصرف 
گردیدنــد آن را »اُرفا« نامیدند که اســم عربی رها 
است و تاکنون همچنان به نام ارفا مشهور است« 
)لسترنج، 1373: 112(. مسلمانان این ناحیه را 

در سال 640م/18ق به فرماندهی عیاض‌بن غنم 
فتح کردند )البغدادی، 1905: 173(.

هم مؤلف گمنام کتاب حدودالعالم )372 ق و هم 
مَقدِســی )336 ـ 380 ق( از جغرافی‌دانــان قرن 
چهارم از کلیســایی شــگفت‌انگیز و سرپوشــیده 
در رهــا یــاد نمــوده و آن را جــزو عجایــب جهان 
دانســته‌اند )مقدسی، 1385: 199(. اصطخری 
)346 ق( در کتــاب مســالک و ممالــک »رها« را 
جــزء دیــار مضر ذکر نمــوده اســت )اصطخری، 
ق(  78:1385(. همچنین ابوالفداء )672 ـ ‌732
مؤلــف تقویم‌البلــدان، آنجــا را شــهری بــزرگ با 
کنیســه‌ای عظیم یاد کــرده که بیش از ســیصد 
دیــر نصاری نیز داشــته و در قــرن هفتم هجری 
خرابه‌ای از آن‌ها باقی بوده اســت. یاقوت حموی 
)574 ـ 626 ق( جغرافی‌دان ســدۀ هفتم قمری 
نیز در ارتباط با موقعیت رها نوشــته اســت: »رها 
نام شــهری در جزیرۀ میان موصل و شام با فاصلۀ 
شش فرسنگ است به نام کسی که بنیان‌گذار آن 
بوده؛ یعنی رها پســر بلندی پسر مالم پسر دعر« 

)یاقوت حموی، 1324: 340(.
وی با اســتناد به کتاب انساب‌البلاد کلبی معتقد 
است رها پسر ســپند، پسر مالک، پسر دعر، پسر 
حجر، پســر جزیله، پسر لخم اســت. گروهی نیز 
گفته‌اند نام رها پســر روم، پسر لنطی، پسر سام، 
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پســر نوح اســت. بطلیمیوس گوید: شهر رها در 
درازای جغرافیایی هفتاد و دو درجه و سی دقیقه 
و در پهنای جغرافیایی ســی و هفت درجه و سی 
دقیقه اســت. یحیی‌بن جریــر نصرانی گوید: رها 
در زبان رومی »اذاســا« نامیده می‌شــود )یاقوت 

حموی، 1383: 587(.
آنچــه از وقایــع مهم این شــهر در منابــع و مأخذ 
ثبت شــده، حکومت آبگار نهم و رواج مسیحیت 
در این منطقه اســت. شهر ادسا در دورۀ سلطنت 
آبــگار نهم )179 ـ 214 م( میدان نفوذ و انتشــار 
آیین مسیحیت گردید. این شهر در طول سه قرن 
و نیم پایتخت سلســله مشــهوری بود که از ســال 
132 ق. م تــا 244 م. بر آنجا حکومت می‌کردند. 
در ادســا، پس از قبول کیش مسیح کتب مقدس 
بــه یونانی خوانده می‌شــد ولی به زبــان متداول 
تفســیر می‌گردید و این رســم در کلیســاهای آن 
شــهر جاری بود. کم‌کم لهجۀ ســریانی به‌عنوان 
زبان کلیســا پذیرفته شــد و لهجۀ ادبی عیسویان 
سریانی گردید )شیخ، 1343: 52(. پس از غلبه 
فرقه مونوفیزی3 بر کلیســای رها لهجه ســریانی4 
به‌صورت زبان کلیسائی درآمد. نفوذ علوم یونانی 
بــه شــهر رها بیشــتر از طریــق انطاکیــه صورت 

می‌گرفت ولی آغاز دورۀ تعلیم از زمانی اســت که 
آیین مسیح در این شهر رسمیت یافت. بلافاصله 
بعــد از قرن دوم در اوایل قرن ســوم میلادی یک 
مرکز تعلیم اصول دیانت مســیح در این شــهر به 
وجود آمد که تا دو قرن به شــهرت خود باقی و از 
رقبای مدارس اســکندرانی و انطاکی بود )صفا، 
1346: 11(. مســیحیانی کــه از ایــن مدرســه 
فارغ‌التحصیل می‌شــدند، برای انجــام خدمات 
مذهبی به کلیساهای ایران اعزام می‌شدند. یکی 
از فعالیت‌های علمی در این مدرســه ترجمه آثار 
علمی و فلســفی به زبان ســریانی بــود )جعفری 

دهقی، 1384: 42(.
در سال 342 اسکندری، ابجر پادشاه رها نامه‌ای 
به یشــوع طبیب ارســال می‌کند بدین مضمون: 
شــنیده‌ام که شــما بدون دارو بیماری‌ها را علاج 
می‌کنی. اگر چنین اســت یا از آسمان آمده‌ای و 
یا پیامبر خدا هســتی. اینک من از تو می‌خواهم 
نزد من بیایی، باشــد که بیمــاری مرا علاج کنی. 
شنیده‌ام یهود آهنگ کشتن تو را دارند. مرا شهری 
اســت خوش ‌آب و هوا که می‌توانیم در آرامش در 

آنجا زندگی کنیم )ابن‌عبری، 88:1377(.
همچنین موســی خورنی تاریخ‌نــگار ارمنی عهد 

▲ شانلی‌اورفه ، که معمولًا اورفا یا 
الرها نامیده می‌شود، و همان اِدِسا 
یا رُهای باستانی است، شهری که 
در جنوب شرقی ترکیه قرار دارد و 

مرکز استان شانلی‌اورفه است.
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ساســانیان در ســال 431 م از ادســا کــه دارای 
کتابخانه‌ای بزرگ بوده دیدن کرده و در آنجا مدتی 
نوشته‌های موجود را مورد مطالعه قرار داده است 

)رضا، 1351: 63(.

مدرسه ایرانیان

در عهــد باســتان، تحولات سیاســی و بــه تبع آن 
لشکرکشــی‌ها موجب می‌شــد تا برخی از شهرها 
گاهی جزء ایران و گاهی جزء روم باشند. شهرهای 
ادســا و نصیبین هــم از این کشــاکش بی‌نصیب 
نبودند. شکســت یوویانوس و معاهده رسواکننده 
او با شــاپور دوم موجب شــد که شهر نصیبین )در 
نزدیکــی الرها(، تحت تســلط ایــران درآید، ولی 
الرهــا هم‌چنــان در قلمــرو حاکمیــت روم باقــی 
ماند. نتیجۀ معاهده این شــد که بسیاری از مردم 
تحصیل‌کرده ثروتمند نصیبین، بی‌درنگ به الرها 
بروند و در پی آن، مدرسۀ ایرانی الرها ساخته شد. 
دانشــکده الهیات مهم‌ترین قسمت این دانشگاه 
و پس از آن، دانشکده پزشــکی در درجه دوم بود 

)محمودآبادی، 1384: 10(.
نصیبین از ســال 363 به دســت ایرانیان افتاد، و 
افرائیم رئیس آن به ادســا گریخــت. چون در آنجا 
آواره بود از راه خدمت کردن در حمام‌های عمومی 
کســب روزی می‌کــرد، ولی در اوقــات بیکاری به 
تعلیم کســانی که ملازمت او را اختیار کرده بودند 
می‌پرداخــت. روزی مشــغول  تدریس بود. راهبی 
وی را دید و ســرزنش کرد که چگونــه عمر خود را 
در مســائل دنیــوی تلف می‌کنــد! بنابراین وی به 
کوهســتان رفت و ضمن گوشــه‌گیری به خواندن 
و نوشــتن آثــار ادبی پرداخــت. افرائیم در ســال 
373 از دنیــا رفت، ولــی شــاگردان وی همچون 
زنوبیوس گازیرائئوس در ادســا فعالیت داشــتند. 
مدرســه ادســا در آغاز از گروهی تشــکیل می‌شد 
که غیررسمی دور هم جمع شده بودند، به همین 
جهت نمی‌توان افرائیم را رئیس اول آن شــناخت 

)اولیری، 2535: 81(.
از جمله علل شــهرت شهر ادســا تأسیس مدرسه 
ایرانیان اســت. این مدرســه پس از ســال 363 م 
کــه رومیان از ایران شکســت خوردند رونق گرفت 
)دوانی، 1353: 19(. تأســیس این دبستان را به 

قدیس ابراهیم نســبت می‌دهند که بعد از ســال 
363 میــادی، بر اثــر تصرف نصیبین به دســت 
ایرانیان، مدرســه‌ای را که در آن شــهر ایجاد کرده 
بود ترک کرد و به رها رفت و آنجا به تأسیس مدرسه 
جدید خود همت گماشــت. در علت تســمیۀ این 
دبستان به دبستان ایرانیان گفته‌اند یا بدان سبب 
اســت که غالب شــاگردان آن ایرانــی بوده‌اند و یا 
از آن جهــت که بیشــتر فارغ‌التحصیلان آن قبول 
خدمت در کلیســاهای ایرانی می‌کرده‌اند. از این 
دبســتان بعد از ظهور نسطوریوس در قرن پنجم 
عده‌ای پیرو مذهب نســطوری شــدند و به همین 
سبب دچار مخالفت سخت مونوفیزیان گردیدند، 
چنانکه در حدود ســال 483 گــروه بزرگی از آنان 
به ایــران پناه بردند و مذهب نســطوری را در آنجا 

گسترش دادند.
از ســال 428، بعــد از اینکه نســطوریوس راهب 
کلیســای قســطنطنیه شد، در مدرســۀ مسیحی 
ادســا تعالیــم لاهوت دیــودوروس و تئــودور رواج 
پیدا می‌کند. ادســا کانون نســطوریگری و هیبها 
پیشوای نسطوریان شــد )اولیری، 2535: 85(. 
در سال 442 هیبها به کرسی دینی ادسا منصوب 
شــد که تا زمان مرگ او یعنی 457 در این منصب 
باقــی بــود. هیبها وقتی به مقام اســقفی رســید 
شــاگردش بارصومــا را به ریاست مدرسه منصوب 
کــرد. بعــد از هیبهــا نونوس اســقف شــد و بنای 
مخالفت با نسطوریان را در پیش گرفت. بر اثر این 
فشارها بعضی از مدرســان ادسا از جمله بارصوما 
بــه ایران مهاجــرت کردنــد )همــان: 89 و 90(. 
از اواخــر قرن چهارم در ادســا آثــاری از یونانی به 
سریانی ترجمه شده است. از جمله کتاب تجسد5 
و کتــاب شــهدای فلســطین را می‌توان نــام برد. 
ســریانی‌ها تورات و انجیل‌ها را به لهجۀ اودسایی 
)= رها = اورفایی( ترجمه کردند. این ترجمه‌ها به 
نام بسیطئ یا صورت کتاب مشهور است )فریحه، 

.)71 :1339
در ســال 12 ـ 411 م ربولا اســقف ادســا شــد و 
هم‌زمان یا مدت بســیار کمی پــس از آن هیبها به 
ریاســت مدرسه رســید. بیشتر اســقف‌های ایران 
فارغ‌التحصیــل آن مدرســه بودنــد. هیبها کتاب 
ثئودور را برای تدریس در ادســا به سریانی ترجمه 
کــرد )اولیری، 2535: 82 و 83(. آثار دیگری هم 

پس از بسته شدن 
مدرسۀ ادسا عده‌ای 
به ایران مهاجرت 
می‌کنند و تعدادی هم 
به مدرسه نصیبین 
دعوت می‌شوند
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در این مدرسه به زبان سریانی ترجمه شده است.
هایــروس6 )کــوروس، کــورش( در ســال 471 م 
اسقف ادسا شد و سیاست ضدنسطوری شدیدی 
را دنبال کرد. وی در ســال 489 م زنون امپراطور 
را متقاعد کرد تا مدرســه ادسا را ببندد )سجادی، 
1353: 18(. بنابراین مدرســان نســطوری آنجا 
به ایران مهاجرت کردند. به‌طور کلی در مدرســه 
ادســا دو بار تصفیه قطعی صورت گرفته اســت. 
اولیــن مرتبه در ســال 457 م و دیگری در ســال 
487 م؛ و بعد از تصفیۀ دوم بازماندۀ نســطوریان 
این شــهر را تــرک کردند )همان، 91(. دبســتان 
ایرانیان در ســال 489 میلادی بــه فرمان زینون 
بســته شــد هرچند ضعف آن در رها از سال 431 
میلادی شروع شــده بود )صفا، 1346: 12(. در 
این فاصله زمانی در ایران شــاهانی چون یزدگرد 
م(،   484 ـ   457( پیــروز  م(،   457 ـ   438( دوم 
بــاش )484 ـ 488 م( و قبــاد )488 ـ 531 م( 

حکومت می‌کردند.
در مجموع، پس از بســته شــدن مدرســۀ ادســا 
عده‌ای بــه ایران مهاجــرت می‌کننــد و تعدادی 
هم به مدرســه نصیبین دعوت می‌شوند. مدرسه 
نصیبین7، اساسنامه داشــته است. ابتکار تدوین 
آیین‌نامه مدرســه نصیبین را به برســوما نســبت 
داده‌اند. او محصلین و اســتادان مدرســه ایرانی 
شهر ادسا را که در سال 489 م تعطیل شده بود، 
به نصیبین دعوت کرد. طولی نکشید که مزبین8 
از مراکز مهم فرهنگی نســطوریان شــد و مدارس 
علوم الهی و پزشــکی آن جایگزین مدارس ادســا 

شدند )میناسیان،  1389: 52(.

ویژگی‌ها

توجه به آثار ارسطو، رواج نسطوریت و تأثیرگذاری 
مدرسه  ویژگی  مهم‌ترین  جندی‌شاپور  مکتب  بر 
از  بسیاری  که  نصیبین  و  رها  مدارس  بود.  ادسا 
نسطوری  ایرانیان  از  آن  دانشجویان  و  استادان 
ارسطو  آثار  به  دیگر  مراکز  از  بیش  بودند  مذهب 
تا  پنجم  سده  از  قرن  سه  طی  در  داشتند.  توجه 
این  آثار ارسطویی در  از  هشتم میلادی، بسیاری 
مدارس به زبان سریانی و پهلوی ترجمه و تلخیص 
و شرح‌ها و تعلیقات بر آن‌ها نوشته شد )مجتبایی، 

1366 و 1367: 19(.
انفصال  ادسا  مدرسۀ  مهم  اعتقادات  از  یکی 
الهی  جنبه  و  بشری  جنبۀ  بین  مطلق 
عقیده  این  به  معتقدین  بود.  مسیح   شخص 
با افراط به حقیقت جنبه بشری مسیح  به قدری 
اهمیت می‌دادند که اشتباهاً آن را از جنبه الهی 
جدا می‌دانستند و خطر آن می‌رفت که به عقیده 
ایشان مسیح دو شخصیت جداگانه داشته باشد، 
مردی  به  الهی  کلمه  که  می‌دادند  تعلیم  یعنی 
عیسی نام ملحق گردید. تعلیم‌دهنده این اعتقاد 
نسطوریوس ساکن قسطنطنیه بود و بدین سبب 
)میلر،  گردید  مرسوم  نسطوریت  به  او  عقیده 

.)298 :1981
در این کانون دانش ترجمه و تفسیر آثار ارسطو و 
امثال وی و همچنین تدریس فن خطابه، جغرافیا، 
طبیعیات و نجوم معمول و متداول بود و علاوه بر 
علم کلام به تحقیق و تتبع در علوم عقلی هم توجه 
می‌شد. تشکیل این مدرسه موجب تقویت و اشاعه 
مذهب نسطوری در ایران گردید و چون طرفداران 
مذهب نسطوری با امپراطوری و کلیساهای رومی 
دشمنی می‌کردند مذهب نسطوری پیوسته مورد 
دولت  اینکه  از  پس  بود.  ساسانی  دولت  حمایت 
روم این مرکز علمی را بست، ایرانیانی که در آن به 
تعلیم و تعلم سرگرم بودند به کشور خود بازگشتند. 
معلمی  که  رها  مدرسه  ایرانی  پرورش‌یافتگان 
کلیساهای نسطوری را در ایران به عهده داشتند 
همان طریقۀ کار در مدرسۀ ایرانیان را پیش گرفتند 
و به تحقیق در روش ارسطو و شارحان اسکندرانی 
توجه کردند و کتاب‌های بسیاری به سریانی تألیف 
نمودند و تعدادی از کتب فلسفی را هم به پهلوی 

برگرداندند )شیخ، 1343: 53(.
یعقوبیان  و  نسطوریان  سن،  کریستن  اعتقاد  به 
اگرچه بر ضد آریایی‌ها که مورد تنفر هر دو آن‌ها 
بودند متحد شده بودند، لکن در عین حال کینه 
شدیدی نسبت به یکدیگر داشتند. این مشاجره در 
مکتب الرها، که عیسویان ایران در آنجا علم الهی 
چون  و  داشت  فوق‌العاده‌ای  شدت  می‌خواندند، 
ایبَس9 استاد مشهور این مکتب که از نسطوریان 
غیور بود، در سال 457 وفات یافت و فرقه مخالف 
اخراج  شهر  آن  از  نسطوری  علمای  و  کرده  غلبه 
شدند. در میان ایشان چند نفر طلبه جوان بودند 

از جمله علل شهرت 
شهر ادسا تأسیس 

مدرسه ایرانیان است. 
این مدرسه پس از سال 

363 م که رومیان از 
ایران شکست خوردند 

رونق گرفت
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که مخالفان آن ها را القاب توهین آمیز داده بودند 
از قبیل خفه کننده پشیز یعنی مفتخور و نوشنده 
چرکاب و خنزیر کوچک و غیره، یکی از آن ها لقبی 
داشت که نوشتن آن شرم آور است. غیورتر از همه 
نامیده  آشیانه ها  بین  شناور  را  او  که  بود  برصوما 

بودند )کریستن سن، 1345: 314 و 315(.
تا  شده  موجب  ادسا  ایرانیان  مدرسه  ویژگی های 
این مدرسه تأثیراتی بر مکتب جندی شاپور داشته 
باشد. در واقع به واسطۀ تنگ نظری ها و اختلافات 
مذهبی که بین مسیحیان نسطوری10 و دیگر فرق 
در  مسیحی  کلامی  مباحث  زمینه  در  مسیحی 
مورد ماهیت حضرت عیسی)ع( داشتند به ضعف 
مکاتب،  این  طب  و  فلسفه  استادان  و  گراییدند 
این   .)10  :1371 )محقق،  بردند  پناه  ایران  به 
رونق  جندی شاپور  مدرسه  تا  شد  باعث  مهاجرت 
گیرد )نصر، 1359: 178(. با مهاجرت پناهندگان 
این  در  یونانی  اصول  نفوذ  جندی شاپور  به  الرها 
 .)68  :1383 )حقیقت،  شد  تشدید  دانشگاه 
به  خاصی  توجه  ساسانی  پادشاهان  اینکه  ضمن 
با وجود  این دوره  در  پزشکان غیرایرانی داشتند. 
عیسوی  اطبای  غالباً  پادشاهان  ایرانی  پزشکان 
ترجیح  بومی  پزشکان  بر  را  سریانی  یا  یونانی 
در  بنابراین   .)379  :1378 )اُذکایی،  می دادند 
مرکز  یک  به صورت  جندی شاپور  ساسانیان  دوره 
دانشگاهی درآمد و به سرعت رشد کرد و جانشین 
ادسا گردید )شعبانی، 1382: 125(.  و  انطاکیه 
زبان و روش های یونانی نیز در جندی شاپور، پس 
از بسته شدن مدرسه رها )ادسا( در سال 439 م 

رونق بیشتری یافت )همان: 126(.
مدرسه  یک  جندی شاپور  در  نسطوری  مهاجران 
طبی دایر کردند که در آن علم طب یونانی وجود 
داشت. این نسطوریان ترجمه سریانی کتب بقراط 
و جالینوس را در دست داشتند )تقی زاده، 1350: 

.)181

نتیجه

نصیبیــن،  ادســا،  چــون  مدارســی  تأســیس 
جندی شــاپور در واقــع مراکــزی بــرای تلاقی و 
برخورد فرهنگ هــای هندی، یونانی و ســریانی 
بوده اســت، بنابراین در این مراکز شــاهد رشد و 

شکوفایی اندیشه های متفاوت هستیم. مهم ترین 
کارکرد مدرســه ایرانیان در ادســا پرورش افرادی 
اســت که ضمــن مهاجــرت بــه جندی شــاپور و 
نصیبین به گســترش مذهب نســطوری و انتقال 
علوم ســریانی بــه رونق مــدارس ایرانــی کمک 
می کننــد. اینکه پرورش یافتگان مکتب ادســا در 
چه حوزه هایی توانســته اند مؤثر واقع شــوند نیاز 
به تأمــل در منابع مختلف دارد ولی چنین به نظر 
می رســد که با توجه بــه آزادی و نفــوذ این گروه 
گســترش مبانی فکری و عقیدتی آن ها بیشتر از 
مسائل علمی همچون نجوم و پزشکی بوده است.

پی نوشت ها
1. Edesse
2. Amida
3. monophysite

4. سریانیان همان آرامی های ساکن سوریه و عراق بوده اند که 
پس از گرویدن به دین مســیحی در ســدة دوم و سوم خود را 
ســریانی نامیده اند. )فریحه، انیس، «تأثیر دانشمندان سریانی 
در پایه گذاری صرف و نحو زبان عربی». )الدراسات الأدبیه، سال 
دوم، شــماره 1: 70 و71، بهار 1339(. زبان سریانی سه شعبه 
اســت: 1. آرامی، که دو شــعبه دارد، زبان مردم حران، رها و 
شــام بیرونی. دیگر زبان فلسطینی است که زبان اصلی دمشق 
و جبل لبنان و باقی شام درونی است. سوم زبان کلدانی نبطی 
که نســبت به آن دو خشــن و ناپسند اســت و آن زبان مردم 
آشــور و سواد عراق اســت. )ابن عربی، غریغوریوس بن هارون، 
تاریخ مختصرالدول، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: انتشارات 

علمی و فرهنگی، ص 11، 1377(.
5. Theophania
6. Cyrus

7. مدرســه نصیبین نیز از حیث تشکیات و نظامات کاماً از 
روی حــوزه علمی رها ترتیب یافته بود. این مدرســه بار دوم 
به دست بارســوما )Barsauma)، یکی از اسقفان ایرانی نژاد 
در اواســط قرن پنجم پدید آمــد. وی در حدود 449 ـ 450 
مطران نصیبین بود. تشکیل مدرسه نصیبین باعث قوت مذهب 
نسطوری و اشاعه آن در ایران گردید. مدرسه نصیبین از مدارس 
معتبر قدیمی شمرده می شــد. چنان که تعداد شاگردان آن را 
گاه تــا 800 تن ذکر کرده اند )صفا، ذبیح الله؛ تاریخ علوم عقلی 
در تمدن اسامی تا اواسط قرن پنجم. ج 1: 1346،13(. دوره 
تحصیل در این مدرســه سه سال بود. هر سال تحصیلی به دو 
نیم سال بخش می شد و در فواصل دو نیم سال مدرسه تعطیل 
بود. جهت اطاع بیشتر به پیرامون اساسنامه این مدرسه نگاه 
کنید به پیگولوسکایا، نیناویکتورونا. شهرهای ایران در روزگار 
پارتیان و ساســانیان، ترجمه عنایت الله رضا. تهران: انتشارات 

علمی و فرهنگی، 501 ـ493، 1372.
8. مزبیــن (Mtcbin) در نزدیکی شــهر نصیبیــن، در کنار 
شــاخ های از فرات به نام خابور قرار داشــت. نــام یونانی آن 

نصیبین (Nisibis) است.
9. Ibas

ویژگی های 
مدرسه ایرانیان 
ادسا موجب شده 
تا این مدرسه 
تأثیراتی 
بر مکتب 
جندی شاپور 
داشته باشد
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10. نســطوریوس )nestorius( از متکلمین نامی ایشان که 
اســقف قسطنطنیه بود. در میان راهبان نصاری شور و غوغایی 
به راه انداخت و در مجلس وعظ و کلام گفت جایز نیســت که 
مریم را مادر خدا بخوانیم و محال اســت که زنی از افراد بشر 
نســبت به ذات الهی امیت حاصل نماید بلکه او بشــری چون 
خود را زایید که آلت و اسباب ظهور الوهیت بود. ولی از جانب 
دیگر شخصی به نام ســیریل Cyril اسقف اسکندریه بر ضد 
عقاید او برخاســته گفت با اینکه عیســی دارای جسم و جسد 
انســانی و روح و روان ناسوتی اســت ولی دارای هویت ذاتی 
نیســت بلکه هویت  او در کلمه Logos ظاهر می‌باشــد. این 
دو گروه بر ضد یکدیگر برخاســته به یکدیگر تهمت‌ها زدند و 
نسبت‌ها دادند تا آنکه عاقبت در سال 431 م بار دیگر شورای 
علمی تشکیل گردید ولی این شورا نسبتاً ملعبه اغراض سیاسی 
شــده و در تحت نفوذ و فشار امپراطور روم شرقی قرار داشت. 
در آنجا رسماً نسطوریوس را طرد کردند و از جرگه خود اخراج 
نمودند. )ناس، جان بایر، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی‌اصغر 

حکمت، تهران: پیروز. 426، 1344.
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نمایی از کبوترخانه اصفهان را در سال ۱۲۹۴ نشان می دهد. ویران شدن دیوار بیرونی این کبوترخانه 
سبب آشکار شدن ساختار درونی این بنا شده است.

چرا کشاورزان کبوتر خانه می  ساختند؟
در گذشته انواع کودهای شیمیایی وجود نداشت و دسترسی به کود حیوانی همیشه میسر نبود. بنابراین فضولات کبوترها 

می توانست نیاز کشاورزان را برطرف سازد. آنان بناهایی که اغلب استوانه ای بوده ویژه اسکان چندین هزار کبوتر می ساختند.

نمایی از کبوترخانه اصفهان را در سال ۱۲۹۴ نشان می دهد. ویران شدن دیوار بیرونی این کبوترخانه 
سبب آشکار شدن ساختار درونی این بنا شده است.




